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تولد حضرت مهدی (عج) 

۱۴ سال پیش درچنین روزی در ۱۵ شعبان 
سال ۲۵۵ هجری قمری «حضرت امام مهدی (عج)» 
کے رای مسلمانان جهان درشهر سامرا 
به عرصه حیات قدم گذاشتند. پدر بز ر گوار آن وجود 
پاک و نورانی حضرت امام حسن عسگری (ع ) و مادر 
محترم‌ایشان نرجس زبانوان گر امی اسلام بودند. 
ازالقاب مبار کشان نیز حجت. قائ م» منتظر. مهدی و 
صاحب الزمان مشهور تراز بقیه‌اند. دوران زند گی 


امام عصرمقارن با حکومت معتمد عباسی بود که وی ۱ ۷ 
پیوسته در جهت محواسلام وازبین ب ردن‌خاندان | ۳ مه 
علوی توطته می کرد. پس ازشهادت امام یازدهم؛ 1 ۰ ا ۱ 
اک ا اب موقعیت وجانشینی آن ۳ Rika‏ 
امام بر آمدودرهمین هنگام حضرت مهدی (عج) به خو چ hr‏ 
امرپرورد گارمتع ال ازدید گان‌عموم‌غایب‌وپنهان 7 Erg‏ 
شدند وفقط از طریق ناب خاصه موسوم به ناب اربعه با پیر وان خاص خود ار تباط داشتند. این چهار تن «عثمان 
بن سعید. ابوجعفر عمری, حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن سمّری » بودند. این دوره از غیبت امام عصر غیبت 
صغری نام گر فته و شیعیان امامیه بر این عقیده‌اند که با وفات چهار مین فر د از نواب ار بعه دوره‌مذ کور خاتمه یافته 
ودوران غیبت کبری از آن پس آغاز گشته است و تا کنون همچنان ادامه دارد. مسلمانان جهان ضمن گرامیداشت 
این روزمبار ک همواره‌در انتظار ظهور هستند تاایشان با وجود پاک و مقدس خود قسط و عدل رادرسر اسر گیتی 
بر قرار سازند. روز میلاد حضرت مهدی «روز جهانی مستضعفان» هم نامگذاری شده است. 


ولادت باسعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان 

۱ حضرت علی اکبسر(ع) فرزن د برومند و 
نازنین امام حسین(ع) دریازدهم شعبان 
المعظم سال ۲۳هجری قمری دیده‌به جهان 
گشودومنشاء خیر وبر کات کثیر شد.ایشان 
در خاندان امامت تحت تر بیت پدری بزر گوار 
چون حسین بن علی(ع) و مادرش قرار گرفت و 
از فضایل سومین پیشوای شیعیان بهره‌مند شد 
و پادر ر کاب امام خویش نهاد تاد ر روز عاشورادر کر بلابالبانی عطشان به شهادت رسید. سالر وز میلاد سبط 
اکبر امام حسین(ع) در ایران اسلامی به عنوان روز جوان نامگذاری شده است. 


شهادت سیّد عبد الله بهبهانی 
در ۲۴ثیرماه‌سال ۱۳۸۹هجری‌شمس مد الا و با ا را ۱ ۱۱ 
دوره مشروطیت توسط تروریست های مخالف به شهادت رسید. وی تحت توجهات پدر عالم و مجاهد ش سید 
اسماعیل مجتهد بهبهانی در زاد گاهش نجف اشرف تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. سیّد عبدالّه از حوزه درس 


در دروغگو ېدن کافی است که 


_ 


هر چە می شنو 


دنقل ذمادد 


گی صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات )گر 


حاج مير زاحسن شیر ازی کسب فیض نمود و بر دانش خو دافز ود. وی قبل از انقلاب مشر وطیت نیز جزء ر وحانیون 
و علمای بنام پایتخت بشمار می رفت و در حل و فصل امور مملکتی دخالت کامل داشت. وی با آغاز مشروطیت 
به صف مبارزین پیوست و با یاری و همکاری سید محمد صادق طباطبایی رهبری مشر وطه خواهان را به عهده 
گرفت.سیّدعبدالله بهبهانی در اتقلاب مش روطان بای ا 
که عاقبت به شهادت وی منتهی گشت. پس از شهادت سیّد در این روز مجلس شورای ملی و بازار تعطیل و عزای 
عمومی اعلام گردید. در پی آن نیز در تمامی شهرهای ایران مجالس ترحیم بر گزار شد و پیکر این شهید انقلاب 
به یاری میر سید علی بهبهانی به تجف اشرف اتتقال ا ۰ ۱ ۱۱ ۱۱۱ ۱۳ 


اشغال بیت المقدس 
در ۵ ۱ ژوییه سال ۱۰۹۹ میلادی بیت المقدس تو سط نیر وهای صلیبی اشغال شد . تااین زمان گسترش فتوحات 
عثمانی تا قلب اروپاموجبات وحشت ار وپاییان رافراهم آورده‌بود. به طوریکه مسیحیان خود رابرای جنگی عظیم 
بامسلمانان مهیا کردند.واین آغاز جنگهای صلیبی بود این منازعات جنا ۱۱۱۱ 30510 ۰ ۱ 
خلافت المُستعلی بالله خلیفه فاطمی مصر. صلیبیون وار د بیت المقدس شدند و به کشتار بی رحمانه مردم مسلمان 
پرداختند. آنها پس از اشغال بیت المقذس «فروآ» را به عنوان پادشاه بیت المقدس انتخاب کردند. 
تسش ۳ 


۲ ۹۰ ورن و 


€ مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسرویء زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه - ۸ الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۷۴ - چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ 
۱ شعبان ۱۴۳۲ ۱۳ جولای ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط ب ب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
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محمد امین جوادی 
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تادیر نشده‌جوانیرادر بابید 


براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته و 
جدیدترین آمار سازمان ثبت احوال, از سال ۱۳۹۰ 
دیگر کشورایران یک کشور جوان به حساب نمی آید. 
راب رای ار ای ال 
تشکیل می‌دهند. 

تا چند سال پیش اکثریت شهروندان ایرانی و 
جامعه جمعیتی را آنهایی تشکیل می‌دادند که زیر 
“ال دى فاه لرل 1ا اق ار 
ماس ال وات یه مور فاصله وی ا 
با بسیاری از کشورها مثلاً بااکشور ژاپن وجود دارد 
که جمعیت از دوره میانسالی هم عبور کرده باشد. در 
حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت ژاپنی‌ها 
0 را 
ما را ی 
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می‌گذاشتیم با کمال تسف نتوانستیم از این انرژی به 
خوبی استفاده کنیم و نه تنها این اقدام صورت نگرفت 


مردم سالادی 

غیراز ما چند نفر, مردمانی هم در دنیا آمدندو 
رفتند وهستند وهر کدام دارای فرهنگ وتمدنی 
بودند و تمدنها با هم گفتگوها و تعامل داشتند. 

از مرحوم کنفوسیوس و حکمای هند و افلاطون 
و ارسطو گرفته تا مرحوم فارابی تا هگل و معاصرین 
همه و همه راجع به نحوه تنظیم روابط حیات اجتماعی 
بحث کردند. نظام ه ای مختلف اجتماعی حتی نوع 
حکومته او تعاریف هر کدام نیز هم محصول همین 
بحث هاست در ایران عزیز در اکثر ادارات مردم. 
سالارند. ولی در غرب مردم سالادند. کلمه سالاد یک 
لغت فرانسوی و به معنی کاهو می‌باشد که آنراریز 
ریز و باسوس مخلوط می کنند و قبل از غذا می‌خورند 
وچون در غرب مردم در ادارات مانند ب رگ کاهو 
ریز ریز و توهین شده و مستاصل می‌شوند می گوییم 
مردم‌سالادی. اما در ایران اگر مردم به شهرداری 
یا اداره برق یا بانک و یا... برای رفع مشکلی مراجعه 
کنند. در نهایت احترام ودراسرع وقت گره گشایی 
ورفع مشکل می‌شوند اگر در غرب مردم جوان به 
شهرداری می‌روند و پیر بیرون می آیند. 

درایران عزیزمردم‌سالار پیر به شهرداری 
می‌روند و جوان بازمی آیند! ‏ . واعظ جوادی-آمل 


توت 
۴ رکال ع کک 


تسه 


بلکه این «فرصت» که در بسیاری از جوامع دستمایه 
توسعه و رشد است. به دلیل نداشتن بر نامه مناسب 
«تهدید» هم به حساب آمد. یعنی مشکل یافتن شغل 
برای این تعداد جوانان,تهیه مسکن برای | نان.ازدواج 
آنان.حتی تحصیل آنان هميشه مشکلاتی به وجود 
تدان بر کے که تاهمی جند سل بسن 
تعداد داوطلبان کنکور تایک میلیون و هشتصد هزار 
نفر هم رشد پیدا کرد و شانس ورود به دانشگاه یک به 
ده بود. امسال البته از هر دو نفر یک نفر وارد دانشگاه 
می‌ش ود تا با وجود افزايش جمعیت تعداد داوطلبان 
کنکور نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته باشد و اینها 
خود به خوبی نشان دهنده تغییر جمعیتی است.اما 
باید اعتراف کنیم که از نیروی جوانی و از سال‌هایی 
که جمعیت جوان در کشور موج می‌زد به قدر کافی 
استفاده نکر ده‌ایم. به چند مورد کوتاه اشاره می کنم: 

در سال‌های گذشته به دلیل حضور نیروی جوانی 
می‌توانستیم تولید و اشتغال داخلی را جدی بگیریم. 
واردات کال رامحدود کنیم و میلیونه اجوان رابه 
سمت واحدهای اشتغال هدایت کنیم واز نیروی 
جوانی آنها برای توسعه وسازند گی بهره بگیریم اما 
متأسفانه در سال‌های گذشته که بیشتر ین در آمدهای 
نفتی را در طول تاریخ داشتیم به خاطر پربودن کیسه 
دولت از در امد نفت. بازار فروش مناسبی برای 
کالاهای خارجی از جمله کالاهای چینی ایجاد کردیم 
تافر صت‌های فراوان بسیاری رادر کشور از بین ببریم 
ولذا نیروی جوانی به جای فرصت تهدید به حساب 


خلاصه جند نامه 

وقتی س رکار بودیم هر ساله بهماپاداش اضافه 
کار.بن خواربار.حق ما موریت و مواردی از این قبیل 
میدادند که حقوق اند ک ماراجبران می کرد.امااز 
وقتی که بازنشسته شدیم. مجبوریم با یک حقوق ساده 
و فوق‌العاده شغل بسازیم. آخر این چه رفتاری است 
که با بازنشسته‌ها در سنین پیری و نیاز می کنند؟ با این 
گرانی و تورم و با این حقوق اند ک چه باید کرد؟ 


چندی پیش که به بازار رفته بودم ديدم که یک 
زن که معلوم بود بیمار است همراه دو سه بچه نزار 
مقداری سیب زمینی جلوی خودشان گذاشته‌اند و 
آن رامی‌فروش ند. ب ه و گفت-م این بچه ها راچر ابا 
خودت آورده‌ای؟ گفت: چه کار کنم؟ ۲سال پیش 
شسوهرم تصادف کرد ومرد. دختر بز رگم شوهر کرد 
ورفت ومن مستأجر مانده‌ام و این سه بچه و هر جا 
می‌روم باید آنهاراباخودم ببرم. گفتم تو که مریضی 
نمی‌توانی کاسبی کنی؟ گفت: چاره دیگری هم مگر 
که در کشور داریم هنوز باید شاهد فقر باشیم؟ 


بعد از اجرای طرح هد فمندی انتظار داشتیم واقعاً 
هدفمندی‌ها شکل و شمایل مناسبی بگیر ند اما با چند 


آمد که ما چون برای اشتغال آنان برنامه ریزی نکرده 
بودیم قاعدتاً بسترهای تشکیل خانواده برای آنها به 
آسودگی میسر نشد. آنها چون نتوانستند به موقع 
سر کار بروند.به موقع هم نتوانستند امکان ازدواج و 
در آمد کافی برای تشکیل خانواده‌و تهیه‌ منزل‌مسکونی 
مناسب پیدا کنند. و همین موضوع آسیب‌هایی به 
روحیه ورفتار آنان به بار آورد. و متأسفانه جوانانی 
که می‌توانستند با ورود به بازار کار و تولید برای 
توسعه‌ورشد کشور «فرصت» به حساب آیند به 
خاطر سر گر دانی» بیکاری. سر خوردگی و ویلان بودن 
در کوچه‌ها و خیابان‌ها و پار ک‌ها «تهدید» به حساب 
او وا ها ان 
مرتکب شده‌ایم. اما هنوز فرصت باقی است و نباید 
بر طبل نومیدی کوفت. هنوز جامعه ما پیر به حساب 
نمی آید. هنوز فرصت هست تا بخش قابل توجهی از 
ای وان کد و رو کارواعا را 
از خیابان‌ها و کوچه‌ها و کنج خانه ها جمع کنیم و آنها 
رادر محیط‌های کسب و کار به تلاش و تولید واداریم 
باور کنید اکثریت آنان با کمی توجه و برنامه‌ریزی و 
باه وا هی ول روان ا 
و قادرند فرصت‌های چشمگیری برای رشد و تعالی 
کشورپدید آورند. باتوجه به آنان و باایجاد کار 
برای قشر جوان همین حال هم می‌توان بذر امید و 
شکوفایی رادر دل جامعه پاشید وبساط جرم وجنایت. 
بزهکاری و اعتیاد و الافی و مزاحمت را جمع کرد. 
هنوز جامعه ما پیر به حساب نمی آید. تازه وارد 


خیلی زیاد شده است. اخی رآ هم که مواد غذایی شروع 
به گرانی کرده‌اند. شمارا به خدابه فکر مردم باشید. 
سری به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها بز نید و ببینید که 
بسیاری از آنها به خاطر سوء‌تغذیه مریض شدهاند. 
حداقل بازار اشتغال را پررونق کنید که مردم اين 
همه مشکل پیدا نکنند. 
ذکربا آقابابایی-گرگان 
جرااین همه قلبان کشی؟ 
این روزها مصرف و استعمال دخانیات و نیز قلیان 
کشیدن بیشتر از هر وقت دیگری به چشم می آید, 
به همین نسبت هم گرایش به سمت مواد مخدر 
خطرناک دیگر بیشتر می‌شود. شمارا به خدابرای 
این معضل فکری بکنید. مبادا که بخش اعظم جوانان 
مادودی به حساب بيایند که این خیلی متأثر کننده 


محسن ذوالفقاری -ساوه 

به بیماران بیشتر رسید گی کنید 
در اواسط اردیبهشت امسال برادرزاده عزیزم 
که ۸ ماهه بود یک دفعه مریض می‌شود و برادرم او 
رادر کلینیک اورژانس جنب بیمارستان .... بستری 
مدت یک ماه آنجا بود تا آزمایش‌های سنگینی روی او 
انجام شد.یک روز می گفتند کبد بز رگ است.یک روز 
می گفتند عفونت روده دارد و یک روز دیگر می گفتند 


مرحله ۳۰سالگی شده‌ایم یعنی هنوز به قدر کافی 
جوان در جامعه داریم. اینها می‌توانند یک ایران 
قدرتمند بسازند. از همین حال باید تافرصت هست 
به آنان نه به چشم یک تهدید بلکه به چشم فرصت 
نگاه کر د.یادمان باشد یک دهه دیگر وقتی درسال 
۰۰ ۴ سازمان ثبت احوال‌بخواهد آمار جمعیتی دهد 
خواهد گفت که رفته رفته داریم از دوره‌میانسالی 
هم فاصله می‌گيریم. در آن سال قدر مسلم | کثریت 
ای ارا کے د لد مر ای 
ها سس دار فاد الا سا ماد آنسال 
به مراتب بیش از حال خواهد بود. 

وزمانی فر اخواهد رسید که‌مابرای‌ر فع نیازهایمان 
به اندازه کافی جوان نخواهیم داشت. راه حل آن 
تشویق خانواده‌ها به ازدیاد موالید نیست. راه حل این 
است که همین حال از جوانان استفاده کنیم. تا آنها 
احساس نکنند که سربار به حساب می آیند. قدر مسلم 
اگر خانواده‌ها ببینند اميد به آینده اميد به یافتن شغل 
و کار مناسب. امید به داشتن سرنوشتی پویا و متعالی 
برای فرزندانشان هر روز بیشتر می شود و جامعه و 
حکومت و دولت برای فر زندانشان و جوانان و قشر 
جوان بر نامه دارند و آنان رابه حال خود نمی گذار ند 
واگر خانواده‌ه ادر عمل ببینند که آینده هر روز 
روشن‌تر واوضاع کسب و کار ورشد و شکوفایی 
استعدادها هر روز بهتر و امیدوار کننده‌تر است. از 
داشتن فر زندان بیشتر رویگردانی نمی کنند. حداقل 
آن است که‌انگیزه‌مند می‌شوند تاصاحب فر زند شوند 


باید تکه برداری کنیم و بچه ضعیف شده و یک روز 
گفتند متأسفانه نتوانستیم کاری کنیم و مُرد؟! 
این که علت فوت راسکته نوشتند. می‌خواستم 
بگویم چراوضعیت درمانی و احساس مسوولیت 
دربیمارستان‌های دولتی باید به این صورت باشد؟ 
محمد دهقان دهنوی 
دو طنز ارسالی خوانندگان 
لولی رند 

لولیی«رندی نکته پر داز» با پسر خود دعوامی کرد 
که تو هیچ کاری نمی کنی و عمر در بطالت به سر 
می بری. چند با تو بگویم که معلق زدن بیاموز: و سگ 
رااز چنبر جهانیدن بیاموز و رسن بازی یاد گیر, تا از 
عمر خود بر خور دار شوی. اگر از من می‌شنوی به خدا 
ترادر مدرسه اندازم تا آن علم مرده ریگ ایشان 
بیاموزی و دانشمند شوی, و تازنده باشی در مذلت و 
فلا کت وادبار بمانی, ویک جواز هیچ جا به حاصل 
ا ارسالی:عباس عابد -اندیشه 
آدم خوش معامله 

آدم خوش معامله آدمی است که اتومبیلی را از 
یک بنگاه کرایه اتومبیل دور وزه کر ایه کنه بعد اونو 
به یک بنگاه معاملات اتومبیل بفر وشه و... صبح روز 
دوم از صاحب جدیدش بدزده و به صاحب اصلیش 
بر گردونه! ارسالی: بهرام بوادی -بزد 


ویااین توان رادر خود می‌بینند که بتوانند بیش از یک 
فرزند را اداره کنند. چون حال عصر و زمانه‌ای نیست 
که خانواده‌ها تنها نگران خورد و خوراک فرزندانشان 
باشند. دغدغه‌ها و نگرانی‌های متعددی دارند و اگر 
ببیند که در محیطی که زند گی می کنند شرایط برای 
پویایی, فعالیت و رشد و پیشر فت مناسب فر زندانشان 
مهیانیست.سعی می کنند فر زندان کمتری داشته 
باشند و کمتر شاهد انزوایا انحراف. یاسرخورد گی و 
باس اند رسای آما های اک سارمان 
ثبت احوال نر خ باروری تا یک وهشت دهم پایین آمده 
است. این آمار یعنی اینکه هر زوج در طول عمر زند گی 
زناشویی‌شان کمتر از دو فرزند به دنیامی آورند. و 
یا ها ار رر ارب و 
دهه بعد رشد جمعیت در ایران به عدد صفر نزدیک 
خواهد شد. البته هنوز این موضوع چندان نگران کننده 
نیست. اما اگر مسوولین بخواهند علت و چرایی وقوع 
این پدی ده‌رادریابند. نباید تنهابه خانواده‌ها برای 
افزایش موالید فشار بیاورند و یا گناه راز آنها بدانند. 
باید در خویش نیز نظر بیفکنند که در ایجاد بسترهای 
مناسب رشد و استعداد و به کار گیری نیروی جوانی و 
مسائل تربیتی و تحصیل, شغل و مسکن و پیشرفتشان 
و در سامان دادن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور 
چه غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی رامر تکب شدهاند. باز هم 
تأ کید می کنم هنوز دیر نشده است. از همین حال اگر 
فرصت‌هارا در یابند. همچن ان جوانان به عنوان یک 


فرصت در دسترس انان هستند: ۰ 


نیاز مند پولی که شاید به چشم نیاید 

اینجانب خانواده‌ای با پنج سر عایله هستم وبا 
توجه به اینکه مادرم چند سال است که به ناراحتی 
شدید اعصاب وروان ووسواس شدید دچار شده 
و مدتی است که از ناراحتی مثان ه هم رنج می‌برد و 
کنترل ادراری ن دارد. جهت مداوای او نیاز به یک 
میلیون تومان کمک دارم. در حال حاضر بنده حقیر 
بای د خرج خانواده رابا کار گری بد هم و امید وارم 
خیرین ونیک و کاران عزیز مارا تنها نگذارند و کمکم 
کنند تابیماری مادرم بیش از این پیشرفت نکند. 
می‌دانم که شما هموطنان انسانهای نیک و کاری هستید 
که همیشه در مواقم سخت انسانهای نیا زمند و فقیر 
را تنها نمی‌گذارید و امیدوارم این بار نیز لبخند شادی 
بر لبان فروبسته و غمگین ما بگذارید. همیشه دلتان 
شاد باشد وعاقبت به خیری برایتان از خداوند خواهان 


و خواستارم. ح -الف -از فارس 


ثواب دعا در سحر 

امام باقر(ع) فرمودند: همانا خدای عزوجل از 
میان بند گان مؤمنش کسانی را که زیاد دعا می کنند. 
دوست دارد. بنابراین از سحر تاطلوع آفتاب دعا 
کنید. زیرادراین هنگام درهای آسمان گشوده شده 
بادهای رحمت وزیدن گرفته» رزق‌ها تقسیم شده و 

حوائج بز رگ بر آورده می گردد. 
محمود جعفری -کرمان 


۹۰. ۲ 


نامه‌به‌سردییر 

باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباتبریک میلاد بابر کت وباسعادت منجی عالم 
بشریت, حضرت مهد ی موعود(عج) و با بزر گداشت 
روز جهانی مستضعفان وباعرض پوزش به خاطر 
تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما. 

et 

# محمد تفرشی‌پور -تهران 

در مورد گلایه شما باید بگویم. درباره‌علت 
عدم چاپ مجله در شماره‌ماه گذ شته. یک هفته 
قبل از آن در مجله توضیح داده بودیم. (همین‌طور 
در مورد تیتر روی جلدی که اشتباه شده بود) 
درباره کسب و کار هم حق باشماست. مطالبی هم 
پیرامون زیان‌های افزایش واردات در مجله چاپ 
کرده‌ايم. می‌توانید خبر مربوط به موتور طراحی 
شده خود را همراه یک عکس با توضیحات لازمه 
برای مجله بفرستید تامنعکس شود. به هر حال 
خحوشسحال مید ویم که از اختراعسات واید اعات 
خوانند گانمان مطالبی را به چاپ برسانیم. ضمناً 
را 
اطلاعات بیشتر اشنا شوید. 


٭ محمد محمدزاده -رشت 
ای ها ۰ ۱ 
سپرده‌ام که به نامه شما رسید گی کنند. موفق باشید. 


٭ تقی جلالی- کیان شهر 

مدتی از شما خواننده پر کار مجله بی خبر مانده 
بودم به هر حال دو مطلب شمارا برای صفحه ترازو 
ارسال کر ده‌ام تامور د بررسی قرار گیر د پیشنهادهای 
شمارانیز بابخش تحریریه در میان خواهم گذاشت. 
موفق باشید. 

# غفور کرامتی - گنبد 

نامه شما به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار 
گرفت. سرافراز باشید. 

# اصغر کلانی -تهران 

از اینکه مدد | نامه جدیدی از شسما خواننده 
قدیمی دریافت کرده‌ام خوشحالم. مقاله جدید شما 
را الان که سار ریر عط تسه هد یود مطالمه 
کردم و خلاصه‌ای از آن را در شماره‌های آینده به 
دست چاپ خواهم رساند. سلامت باشید. 

#اسفندیار کاظمی -مهریز 

نامه شما راخواندم و فکر می کنم برای انتشار در 
صفحه ترازو مناسب تر باشد لذا آن رابرای‌همان 
بخش فرستادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

#حسین فیاضی -گناباد 

تا آنجایی که یادم می آید به تمام نامه‌های شما 
پاسخ داده‌ام و درباره سته‌ی ارسالی نیز بی خبرم. 
امیدوارم در مقام مربی تیم مروارید نوغاب همچنان 
موفقیت‌های بیشتری کسب کنید. اگر خبر و مطلبی 
هم از قهرمانی تیم تان بفرستید در صفحات ورزشی 
چاپ می کنیم. موفق باشید. 


دد گو یی دشت دس دنگ ان این که شی ناتوان است 


۵ حص تایب «ع» 


بحران اقتصادی که از زمان جرج بوش, آمریکا 
منطقه يورو رابامشکل مواجه ساخته و کشورهایاین 
منطقه را که دارای پول مشتر ک هستند. در مسیر 
ناملایمات قرار داده است. 
رقابت با دیگران‌بازداشته بلکه زمینه‌مساعدی‌برای 
تورم.رشد بیکاری و افزايش بهای کالاها و خدمات به 
وجود آورده است. 

عده‌ای بر این باورهستند که پیدایش‌این 
ناملایمات ریشه در مسایل سیاسی داشته واز آنجا 
که همه مسایل به نوعی باسیاست مر تبط هستند 
رابطه تنگاتنگ اقتصاد و سیاست ویا در حقیقت اقتصاد 
کخادیت4ارو ی اهراز کرده‌وخواستار کمک‌های‌این 
اتحادیه شده‌اند.اعتراضات مر دمی ودر گیری مردم 
پا پلیس که‌اوضاع سیاسی واجتماعی را آشفته کرده 
لطمات بسیاری به یونان وارد آورده است. 
تصویب و خواسته اتحادیه اروپارا تأیید کرده‌امااین 
اقدام نتوانسته مانع استمرار در گیری‌ها شود. زیرا 
احزاب سیاسی مخالف و اپوز یسیون تمایلی به بر قراری 
آرامش نداشته ودر تلاش‌هستند به‌هر طریق ممکن 
دولت را تحت فشار قرار دهند. 

دولتی‌ها واتحادیه اروپا که درصدد اجرای طرح 
ریاضت اقتصادی هستند این طرح رامعجزه‌ای 
سیاست رانیز آلوده کر ده و دولت را تحت فشار قرار 
داده است. 
بحران اقتصادی بیندازیم به رابطه تنگاتنگ اقتصاد 
وسیاست پی می‌بریم. ژر ژپاپاندر اتوب رای رفع 
بحران اقتصادی یونان خواستار اصلاح نظام سیاسی 
وقانون اساسی شده‌است.او که در پارلمان یونان 
سخن می گفت بزر گ بودن بخش‌های دولتی رامورد 
انتقاد قرار داده‌و آن رامسبب اصلی به زانو در آمدن 
اقتصاد یونان دانسته وبر این مسأله تا کید کرده که 
تغییرات مورد نظر او در قانون‌اساسی موجب خواهد 
شد آسان تر بتوان مقام‌های دولتی مختلف راتحت 
تعقیب قرار داد. 


آنچه از سوی پاپاندرائو مورد تأ کید قرار گرفته 


۶ محر حم 


ونان رای فروعازضران 


افشاگر حقایق بسیاری است آومدعی شده که قوانین 
جاری کشورش مانع مقابله باچپاولگر آن‌دولتی گر دیده 
و آنهارابانوعی مصونیت مواجه کرده است. 
انحصارات دولتی و دولتی بودن اقتصاد نقش به 
سزایی در رشد تخلفات داش ته و بهترین راه گر یز از 
مجازات می‌باشد. زیر آنها که از طریق این انحصارات 
وسوعاستفاده‌ازقانون‌راه‌رابرای چپاول‌وثروت‌اندوزی 
هموار می سازند باپشت گر می دولت ومافیایی که در 
سازمان‌هاونهادهای دولتی به وجود آورده‌اندبه‌راحتی 
می‌توانند قانون رادور زده‌وبر مشکلات غلبه کنند. 
به‌همین دلایل اتحادیه اروپاطر حی رابه دولت یونان 
ارائه کر ده‌و معتقد است که بااجرای آن می توان علاوه 
بر غلبه بر مشکلات وبحران‌اقتصادی, به پا کسازی 
یونان از کشسورهای باستانی جهان و اروپاست که 
ازاعضای اتحادیه اروپا بوده و در حوزه‌مالی یور قرار 
دارد.اين کشور با ۴ ۱۳۱۹۴ کیلومتر مربع مساحت در 
جنوب شرقی‌اروپا در همسایگی بلغارستان, آلبانی, 
تر کیه و یو گسلاوی پیشین قرار گرفته ومر ک زآن آتن 
است. ۹۶ درصد مردم ان از نژاد یونانی. یک درصد 
تر ک و بقیه اسلاو. آلبانی تبار و بلغار هستند در حالی 
که ٩۷‏ درصد مسیحی ار تد کس و ۲درصد مسلمان 
بوده وزبان و خط آنها یونانی است. جمعیت این کشور 
حد ود یازده‌میلیون و دویست هزار نفر و تولید ناخالص 
داخلی آن ۵ میلیارد دلار است. 
یون‌ان‌دارای‌تاریخ پر فر از ونشیبی بوده‌وبارها 
دست به دست گشته است.اين کشور دارای بیش از 
۳هزار جزیره و دارای اختلافاتی با تر کیه بر سر دریای 
اژه و جزیره قبرس می‌باشد. یکی از دلایل اختلافات 
این دو کشور که آنهارابارهابه رویارویی نظامی کشیده 
سلطه دیرپای امپر اتوران عثمانی و تصرف بخش‌هایی 
از یونان است که‌هنوزهم در اختیار تر ک‌هاست که 
4 راین رابطه می‌کوان به استانبول اشاره کرد که مر کز 
پایتخت امپراتوری روم شرقی «بیزانس» بوده و در 
سال ۱۴۵۳ توسط سلطان محمد فاتح اشغال شد. در 
آن زمان نام این شسهر قسطنطنیه بود. عثمانی‌ها در 
سال ۱۵۷۰ قبرس رانیز اشغال کر دند.ولی در نهایت 
این عثمانی هابو دند که از اراضی اشغالی عقب نشسته 
و در سال ۱۸۳۰ حکم به استقلال یونان دادند. 
حکومت یونان پادشاهی بوده‌ولی در سال ۱٩۲۴‏ 
دراین کشور جمهوریت اعلام شد.اما بارها حکومت 
دست به دست گشته و تغییر کر د به طوری که در سال 


ارو ۳۶۷۶ 


۵ در نتیجه یک کود تای نظامی. حکومت سلطنتی 
احیاو ژرژدوم به سلطنت می‌رسد. 

پس از جنگ دوم جهانی. کمونیست‌هادرصدد 
کنترل اوضاع بر می آیند که‌بادخالت نیر وهای خارجی 
به شکست آنهامی‌انجامد. در سال ۱۹۵۰ در نهایت 
کمونیست‌هاشکست را پذیرامی شوند. در سال 
۱ یونان به عضویت ناتو در می‌آید ودر سال 
1۹۶۱ پیمانی با بازار مشتر ک اروپاامضاء می کند. 

سال ۱۹۶۶ کودتای‌نظامیان که به کودتای 
سرهنگان معروف می شود بافر ماندهی سرهنگ 
پاپادوپولوس به پیر وزی رسیده و پادشاه و خانواده‌اش 
به رم می گریزند. 

عاقبت در سال ۹۷۲ ۱ پاپادوپولوس پایان رژیم 
سلطنتی رااعلام وخود رار پیس‌جمهوری می‌تامداما 
اوبا کودتای‌دیگری‌سرنگون می‌شود.دخالت نظامی 
درقبرس‌با لشسکر کشی ترک ها به این جزیرهو 
اشغال شمال آن همراه‌می گردد. شکست یونانی‌هااز 
تر ک‌ها در قبر س به حکومت ۷ساله نظامیان در یونان 
پایان داده و زمینه مساعدی برای بر قراری دمکراسی 
فراهم می گر دد ولی مردم استقرار مجدد سلطنت را 
ردمی کنند.درسال ۱۹۸۱ یون ان به‌عضویت کامل 
بازار مشتر ک اروپا«اتحادیه اروپا» درمی آید. 


بحران اقتصادی 

یونان خندین سال‌است که‌بابحران اقتصادی و 
سیاسی دست به گریبان بوده واگر پاپاندرائو دست به 
اصلاحات نمی زد این کشور در سراشیبی ورشکستگی 
اصلاحات و ریاضت اقتصادی در پارلمان این کشور 
وپذیرش آن از سوی اتحادیه اروپاء هنوز اعتراض‌ها 
ومخالفت‌ هادریونان‌فر وکش‌نکردهولی دولت 
مصمم است به هر طریق ممکن خواسته خود رابه اجرا 
در آورده واقتصاد این کشور رامتحول سازد. 

هرچندطرح ریاضت اقتصادی به تصویب دولت 
رسیده بود ولی اتحادیه ار وپاخواستار تأیید آن‌از سوی 
پارلمان یونان شده بود به همین دلیل دولت پاپاند رائو 
برای‌دومین‌بارازپارلمان‌موافقت گرفت.دررای گیری 
نهایی, مجلس یونان با ۱۵۵ رای‌از مجموعه ۲۰۰رای, 
لایحهه ریاضت اقتصادی را تصویب می کند که در پی 
آن اتحادیه اروپ اعلام می‌دارد با تصویب این لابحه, 
یونان شروط منطقه یورورابرای‌دریافت آخرین 
مرحله‌از کمک‌های ۱۱۰ میلیارد یورویی این اتحادیه 
و صندوق بین‌المللی پول احراز کرده است. 

این لایحه در شرایطی به تأیید پارلمان می‌رسد که 
اقا ساختمان مجلس زامحاضره کردەوباپلیسا 
به رویارویی پر داخته بودند. رسانه‌های گروهی در 
پی این درگیری‌ها نوشتند که تصویب طرح ریاضت 
اقتصادی که خواسته اتحادیه اروپاست بااشک ملت 
همراه شده است. 

تظاهرات در شرایطی استمرار یافته که ادارات 
دولتی وبیشتر سازمانها وبخش‌های خصوصی یونان 
دراعتراض به سیاست ر باضت اقتصادی در اعتصاب 


په سر می‌برند. 


چندی پیش وزیر دارایی آلمان به پارلمان یونان 
هشدار داده بود که اگر برنامه ریاضت اقتصادی را 
تصویب نکند از کمک‌های ارویایی خبری نخواهد بود. 
این هشدارهاواخطارها که زنگ خطر رابرای‌پارلمان 
ودولت ونان به صدادر آورده‌بود نمایند گان راوادار 
به تصویب طرح مزبور کرد تااين کشور در مسیر 
اصلاحات قرار بگیرد. 

برای تحقق‌اين خواسته. گام‌های بسیاری بر داشته 
شد.به طوری که همزمان با ترمیم کابینه یونان از 
سوی نخست وزیر سوسیالیست کشور سار کوزی و 
مر کل‌سران فرانسه وآلمان بر سر اجرای‌طرح‌برای 
نجات اقتصاد آن کشور به توافق می‌رسند. نها یس از 
نید ِ دوجانبه‌ای در بر لین اعلام می‌دارند در مورد 
اقدام برای رفع هر چه سریع تر بحران اقتصادی یونان 
به توافق رسیده‌اند. 

این توافق در زمانی اعلام می‌شود که دولت یونان 
مدعی شد م بود بدون دریافت کمک از دیگر کشورها 
قاد ر نخواهد بود اقساط و بهره‌وام خارجی به مبلغ ۱۲ 
میلیاردیورو«حدود ۱۷ میلیارددلار»رادر زمان سر 
رسید آن در ماه آینده‌پرداخت کند. اين مبلغ یکی 
ازاقساط وامی‌ به مبلغ ۱۰ ۱میلیارد یورواست که 


اتحادیه اروپاو صندوق بین المللی پول سال گذشته به 
منظور جلوگیری از سقوط مالی یونان در اختیار دولت 
آن کشور قرار داده‌بودند. صدراعظم آلمان‌هم چنین 
براین‌مسأله تا کید می‌ورزد که موسسات مالی بخش 
خصوصی هم نباید برای نقد کر دن اوراق قرضه دولت 
یونان درسررسید این اوراق شتاب به خر ج دهند. 

جالب توجه است که دولت چین هم آماد گی خود 
رابرای‌همراهی بااروپایی‌ها اعلام می‌دارد. یک مقام 
چینی می گوید کشورش آماده است بخشی از ذخایر 
ارزی قابل توجه خود رابه خری داوراق قر ضه يورو 
اختصاص دهد. 

درهمین ارتباط پاپاندرائونخست وزیر یونان 
اعلام می دارد حاضر است برای تشکیل دولت وحدت 
ملی از سمت خود استعفا دهد. 

اروپایی‌ها۱۸ ماه‌است که برای بهب ود اقتصاد 
یونان تلاش می کنند. عده‌ای بر این باور هستند که‌اگر 
ا وتان ها در مه۲۰۱ بااخساین سور لک بیشتری 
به کمک یونان آمده‌بودند می‌توانستند باهزینه کمتری 


این بحران رامهار کنند.دولت یونان درصدد دریافت 
۰ میلی اردی ورو کمک زاتحادیه اروپاوصندوق 
بین المللی پول برای بازسازی اقتصاد خود وباز پرداغت 
منظور جلوگیری از بروز ورشکستگی در آتن و سرایت 
بحران به سایر مناطق حوزه یوروانجام می گر د.سار 
کوزی رییس‌جمهوری فرانسه از رهبران اروپایی 
می‌خواهد برای کمک به یون ان و حفظ ارزش وثبات 
يورو هر چه زود تر به توافق برسند زیرااگر یونان نتواند 
عمل کند. بازارهای ارویایی متزلزل می‌شوند. 

ارزش برنامه ریاضت اقتصادی که در پارلمان 
یون ان به تصویب رسیده‌وباید درسال‌های ۲۰۱۲ 
تا۱۵ ۰ ۲به‌اجراد رآید ۴ میلیارد یورومی‌شود. 
اتحادیه اروپاوصند وقبین‌المللی پولاعلام کر ده‌بودند 
تزریق وام ۲۰ ۱ میلیارد یورویی به این کشور متوقف 
خواهد شد زیراقرار است این وام رابه شرط اصلاحات 
اقتصادی در اختیار یونان قرار بدهند. 

دولت یونان برای دریافت وام مزبور یک برنامه ۴ 


ساله خصوصی‌سازی اعلام کرده که هزینه اجرای آن 


-: سپ 


ده‌ها میلیارد یور و خواهد بود که‌از آن جمله می توان به 
کاهش هزینه‌های عمومی اشاره کر د. 

اروپایی‌ه او صندوق بین‌الملل پول از یونان 
خواسته‌اند هزینه‌های جاری را کاهش دهد.از تعداد 
شر کت‌های دولتی بکاهد و به روند خصوصی‌سازی 
دارایی‌های خود رافر وخته ودست به اصلاحات 
اقتصادی‌بزند. کار شناسان بانک مر کزی‌ارویابر این 
باور هستند که یونان در سال‌های گذ شته این شر ایط 
رابه طور کامل انجام نداده است. 
خلاص کم در آمدهاعنوان کردند. طبق این بر نامه. 
یونانی‌هاباید نسبت به سطح درآ مد خود.مالیاتی 
بین یک تاچهارده‌درصد از در آمدشان رادرراستای 
همبستگی برای غلبه بر بحر ان اقتصادی اختصاص 


دهند. 
بقیه در صفحه ۵۵ 


۹ ۲ 


6« احمدی نژاد نسبت به احضار و بازداشت بر خی 
از مقام‌های دولتی وا کنش نشان داد. 

۴« در ۷ماه گذشته ۲۲۲ میلیارد تومان 
گرانفر وشی شده است. 

به گفته فر مانده‌نیر وی‌انتظامی‌تمامی‌مر زهای 
شرقی کشور به طور کامل مسد ود می‌شود. 

محسنی اژه‌ای از مطبوعات خواست همه 
وآقعیت‌هارامنتشر نکنند. 

دبیر ستاد هد فمندی یارانه‌ها بر استمرار 
پرداخت بارانه‌های نقدی تا کید کرد. 

به گفته وزير نیرو, در سال جاری بهای آب و 
برق افزایش نمی‌یابد. البته بارها این وعده‌ها نادیده 

از این پس قرار است نرخ تورم توسط شورای 
تورم نیست. 

6 ۶زندانی باحفر تونل ۰ ۲متری‌از زندان 
مر کزی اصفهان گر يختند. 

۴« وزیر اقتصاد بار دیگر وعده‌تک نر خی کردن 
ارز راتکرار کرد. 

+ رییس مجلس در حمایت از حزب الله لبنان 
عليه داد گاه ترور رفیق حریری موضع گرفت. 

* ایران به آوار گان لیبیایی کمک می کند. 

۶ ایران خواستار ابطال قطعنامه‌های شورای 
امنیت سازمان ملل علیه این کشور شد. 

۶ ساختمان‌های مازاد اداری در تهرآن به فروش 
می رسد . 

خواهر شیناوتر انخست وزیر پیشین تایلند در 
انتخابات پارلمانی پیر وز شد. 

یک مر کز پژوهشی در آمریکااز حمله زمینی 
قریب الوقوع این کشور به لیبی خبر داد. 

نبیل‌العربی هفتمین دبیر کل اتحادیه عرب 


سد 


6« مخالفان ونزوئلا خواستار کنارهگیری چاوز 
از قد رت شدند. 

۴ ژیوگان_ف رهبر حزب کمونیست روسیه 
خواستار مقابله باح زب حا کم شد. 
لون پانتا وزیر دفاع آمریکاشد. 
3% اتحادیه آفر یقا بازداشت قذافی رارد کرد. 


داد گاه لاهه دستور بازداشت او راصادر کرده‌است. 
#۴ بر بت ها نشست انتی ملی بر کزارمی کنند. 
داد گاهبین المللی ترور رفیق حریری حکم 

جلب ۴متهم راصادر کرد که ۲نفرا آنهاوابسته به 

حزب‌الّه لبنان هستند. 

3% روس‌ها اعلام کردند که آماده‌استفاده‌از حق 

وتو به نفع سور یه هستند. 

* قذافی از جادو گران آفریقایی برای نجات 

رژیم خود دعوت کرد. 
*سنای ام بکار پاست بير اتوس زایر سا 
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صادر ات مرگ 

آ زین آفار صرف سی گار انار 
رییس‌جمهوراعلام کرد.سالی دو هزار میلیار د تومان 
سیگار درایران مصرف می‌ شود واین مبلغ برای خرید 
حدود ۰ ۶میلیارد نخ سیگار در سال است که توسط 
جمعیت معتادان به سیگار در ایران به دود تبدیل 
می‌شود.شر کت دخانیات ایران‌هم آمارهای جالبی 
منتشرمی کن د:اینکه زاین تعداد سیگار نزدیک 
به‌چهل ودودرصد آن. از طریق قاچاق به کشور 
می آید و تنها ۳۳درصد سیگارهای‌مصر فی ماساخت 
ایران هستند. جالب اینکه انواع تحریم‌های صنعتی و 
باز ر گانی» شامل حال سیگارهای | مریکایی نمی شوند 
واین سیگارهابابرچسب‌های قانونی در بازار ایران به 
ساد گی قابل دستر سند و این شاید بی‌ار تباط به جمله 
یکی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی نباشد که 


اف بهجای ان 


تحریم‌ه اعلیه صنعت هوایی ایران که آغاز شد. 
تولید کنند گان هواپیماهای مسافر بری دیگر هیچ 
هواپیمایی به ایران نفروختند و در این بازار بسته 
تنها روسیه بود که بالبخند. هواپیم ای توپولوف را 
دراختیار شر کت‌های مسافر بری هوایی ایران قرار 
می‌داد. تویولوف‌هااما آنقدر در ایران و حتی خود 
روسیه دچار سانحه شد ند که سر انجام سال گذشته 
چشن خداحافتلی خطوط مسافری هوییایرن ین 
نوع هواپیماء در اقدامی شجاعانه از سوی مسوّولین 
هواییمایی ایران بر گزار شد. هر چند سخت ولی برای 
مدتی جای خالی این توپولوف‌ها با هواپیمای امریکایی 
واروپایی دست دوم پر شد و مسافران ایران» نفسی به 
راحتی کشیدند.امااین روزهای‌خوش برای آسمان 
ایران, ظاهر | نمی‌خواهد چندان دوام اورد. چند روز 
قبل نمایشگاه بزرگی در پاریس فرانسه بر گزار شد که 


جنگ ثيمت‌ها 

گام اول برای اجرای قانون هد فمندی یارانه‌هاء با 
پرداخت ماهیانه یارانه به مردم آغاز شد. گامی که 
مشتاقانه از سوی مردم پذیر فته شد و امروز در اغاز 
تابستان سال ۰ ٩‏ حدود ۷۲ میلیون ایرانی. هر ماه ۴۵ 
هزار تومان به عنوان یارانه از دولت دریافت می کنند. 
گام بز رگ واصلی این قانون در اجراء آزادسازی 
قیمت‌هاست تااز این طر یق تولید در ایر ان به صر فه‌تر 
باشد وباتشویق سرمایه گذاران به تولید.اشتفال و 
ثروت دراب ران‌هر چه بیشتر ایجاد شود ورفاهو 
آسایش اقتصادی به دنبال آن از در وازه‌های ایران به 


۱۳ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


چندی قبل در کنگره آمریکااز لزوم «صادرات م رگ» 
حتی به طور قاچاق به ایران خبر داد! شر کت دخانیات 
ایران معتقد است که ۱۶ در صد سیگار های موجود در 
بازارایران از طریق تولید مشار کتی بادیگر شر کت‌های 
بزرگ جهان, تهیه می‌شوند وبسیاری از این کشورهاء 
همان‌هایی هستند که کالاهای مفید و مرغوبشان رابه 
بهانه وجود تحریم‌ها از ایران دریغ می کنند وهنگامی 
که سخن به سیگار می رسد حاضر ند باایران مشار کت 
کنند و در بازار ۲ هزار میلیارد تومانی سیگار ایران, تا 
۶درصد شریک باشندابه این تر تیب تنهازیر ۱۰ 
درصد از کل ۶۵میلیارد نخ سیگاری که هر سال در 
ایران دود می‌شودااز طریق واردات قانونی ویس از 
پرداخت عوارض گمر کی و بازر گانی به ایران می آیند. 
راه‌های مختلفی هم برای کنترل قاچاق سیگار به ایران 
یاتولید بیشتر سیگار در ایران آزمایش شد ند ولی 
هیچ کدام نتوانست سهم کشورمان رااز ضرری که 


بزر گترین تولید کنند گان وس‌ایل پرواز در آن شر کت 
کرده‌بودند.از جمله شر کت هواپیمایی انتونوف از 
کش ور او کراین که تابیست سال پیش بخشی از کشور 
شوروی سابق بود. 

رییس دفاتر شر کت هوایی آنتول وف در یک 
رای رسمی دراین نمایشگاه فت که شر کت از 
بامقامات‌ایران به توافق رسیدهاند تا«هفتاد وهشت» 
فروندهواپیمای‌مسافری‌نسل‌جدید آنتونوف رابه ایران 
بفر وشند و البته تعداد ۶۰فر ون د از این هواپیماها قرار 
است تاباهمکاری ۲ کشور درایر آن ساخته شود. این مقام 
اوکراینی ظاهر ‏ بسیار به این قرارداد هم امیدوار است 
چرا که پایان سال ۲۰۱۱را.زمانی اعلام کرده که‌این 
هواپیماها همگی ساخته شده و آماده پر واز خواهند شد. 
این هواپیماهاالبته تنهاقادر به حمل ۵۲مسافر خواهند 
بود ولی همین جت‌های دو موتوره‌هزینه‌ ای بین ۱۸ ت۲۲ 
میلیارد تومان برای هر فر وند خواهند داشت وبه همین 
دلیل است که این مقام او کرایضی ارزش این قرارداد 


برق آغاز شد و از امسال باید به کالاهای‌مصر فی برسد. 
آنجا که احساس گرانی؛بیشتر به چشم می آید وا گر 
قبلاً تنهادر قبض گاز و برق دیده می‌شد. آن هم در آخر 
ماه حالا باید این گرانی, هر روز و پس از مطالعه قیمت 
بسیاری از کالاهای مصرفی دیده شود. به همین دلیل 
هم‌هست که‌اینروزها نوعی از التهاب, بازار کالاهای 
مصر فی ایران رافر اگر فته» تولید کنند گان اصرار دارند 
که هر چه سریعتر وهر چه پیشٹر بهای کالاهایشان را 
گران کنند تا تولید برایشان سود آور باشد و سازمان 
حمایت از مصرف کنند گان به نمایند گی از دولت این 
سیمان و لاستیک. کالاهایی بودند که در چند هفته 
اخیر افزایش بهای مهمی داشتند ولی سازمان حمایت 


ارو ۳۶۷۶ 


هرسال به دلیل دود شدن میلیاردها تومان و قاچاق 
میلیاردها تومان تحمل می کند کم کند و همیشه یک 
بهانه ساده, مجریان این طرح‌ها را قانع می کر ده است. 
اینکه با میلیون‌هامعتاد به سیگار در ایران, اشتیاق 
بازار چنان زیاد است که این راه‌های کنترلی به نتیجه 
نمی‌رسد. در دنیا امابرخی کشورهامسیر قانون را 
برای مبارزه با این سرطان اقتصادی در پیش گر فته‌اند 
و طی یک بر نامه آرام ولی ادامه‌دار مصرف سیگار را 


ميان ۲ کشور رامیلیاردها دلار تخمین زده‌است.باید 
خوش حال بود که شر کت هواپیماسازی ایران» سر انجام 
توانسته است وارد عر صه ساخت هواپیمای مسافری آن 
هم باظرفیت بالاتر از ۰ #۵نفر شود.اما در روزهایی که 
اکثر خطوط هوایی جهان از تولیدات در شر کت ایرباس 
ارویا وبویینگ آمریکااستفاده‌می کنند با ورود حدود ۸۰ 
فروند هواپیمای گمنام آنتونوف او کراینی تقر یبا نیمی از 


از مصرف کننده سعی کرده با غیر قانونی اعلام کردن 
این افزایش‌ها: گرانی راتاحدود تنها ‌ ۱ درصد برای 
این کالاهابیذیرد.ازسوی‌دیگر این تولید کنند گان. 


برای مصرف کنند گان محدود و محدودتر وسپس 
پرهزینه و پرهزینه‌تر کرده‌اند تااين فشارهای چند 
جانبه وادامه‌دار,اند ک اند ک از تعداد معتادان به 
سیگار بکاهد ودر گام بعد.زمانی که این هجوم به 
سمت مصرف سیگار, آرام گرفت, برنامه‌هایی برای 
مبارزه با قاچاق و واردات آن باشدت بیشتر واثر 
بیشتری اجرا شوند. از ممنوعیت مصرف در اماکن 
عمومی تا مکان‌های سقف‌دار غیر شخصی گر فته تا 
جریمه سیگار کشیدن در خیابان‌ها. را‌حلی که در 
ایران هم چند گام کوچک به سمت آن برداشته شد 
ولی در اجرا انقدر ضعف به سراغ مجریان امد که 
ممنوعیت‌ها به نصب بر چسب‌های بی آ زار «سیگار 
کشیدن ممنوع» متوقف شد. جمعیت جوان ایران و 
شیطنت سیگار آنقدر هست که اگر قانون پر قدرتی 
در برابر مصرف آن نایستد هر سال ناچاریم عددهای 
بز ر گتری ازاموال کش وز رای رای واردات م رگ !کنار 
بگذاریم و عدد میلیونی معتادان به سیگار راهم بهانه 


کنیم. " 


خواهد گذاشت, به ویژه اینکه این قرار داد. توافق اجاره 
واستفاده کوتاه‌مدت نیست بلکه یک سر مایه گذاری 
بلند مدت و به قصد مالکیت است. به این تر تیب اگر 
خدای ناکرده کیفیت این هواپیماهای گران قیمت. 
مسافران ومدیران شر کت‌های هوایی ایران زاراضی 
نکرد. چه راه حلی برای خلاصی از دست‌این هشتاد 
هواپیمای گمنام وجود دار دو آیااصولا امکان خارج 
کردن این هواپیماها در دوره کوتاه زمانی وجود خواهد 
داشت؟ آیا بهتر نبود برای چنین خرید بزرگی, ابتدا 
قراردادهای کوچکتری بسته می‌شد تا پس از آزمایش 
شدن‌این‌نوع هواپیمادر شرایط ایران,چنین گام بزرگی 
در تغییر هواپیماهای‌مس‌افربری ایران بر داشته شود. 
آن‌هم در شرایطی که بزر گترین شر کت هواپیماسازی 
شوروی سابق, یعنی توپولوف هیچ سابقه خوشایندی 
در ذهن‌های مسافران ایرانی از خود بجای نگذاشته تا 
امیدی به این برادر کوچکتری باشد که از او کراين به 
ایران خواهد آمد؟ ۰ 


افزاییش ۱۰درصدی‌را کافی‌نمی‌دانن دو آن‌را 
باعث غیرس ود آور شدن ادامه تولید می‌خوانند واز 
اینجاست که کار سخت دولت ومردم آغاز می‌شود 
وباید در این جنگ قيمت‌هاءاند کی آینده‌نگری راهم 
چاشنی قضاوت کرد. رییس‌جمهور بارها تا کنون از 
همکاری مردم در اجرای این قانون تشکر کر ده اما 
واقعیت ان است که مردم باید صبر و امید رااز این 
پس و در پذیرش این‌افزايش قيمت‌هاپیشه کنندو 
بابه کار گرفتن انواع راه‌های صرفه‌جویی ومصرف 
بهینه» هم اجازه دهند چرخ اقتصاد و تولید سریع تر 
وروان‌تر بگردد وهم کاری کننداین دوره گذراءبه 
دوره‌ای غیرقابل تحمل برایشان بدل نگردد. 


پم ۰ ۰ ۰ 
قطره ایاز دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
ب 7 7 
نظرهای باجوجی ماجوجی 

دوستان ار جمندم از دانشکده علوم انسانی» رشته 
مترجمی زبان انگلیسی به نام .1۵10011050810111 
1 نامه‌ای ایمیلی نوشته‌اند و چنین پر سیده‌اند: «در 
کتاب توصیف ساختمان دستوری د کتر رضا باطنی آمده 
است:اگر قرار باشد که‌اوبياید. که نمی آید.باید تاحالا 
راه‌افتاده باشد... در بند اول «اگر قرار باشد» از لحاظ عمق 
وابستگی به هسته در درجه نخست و دو بند دیگر « که او 
بیاید. که نمی آید» در ردیف بعدی وبه عنوان وابسته‌های 
همپایه در نظر گر فته شده‌اند. آیا در دو بند وابسته پایانی, 
بند « که نمی آید» خود قائم به بند قبل از خود« که اوبیاید» 
نیست؟ به عبارت دیگر اگر بگویيم:«اگر قرار باشد که 
نمی آید» معنایی در بر نخواهد داشت پس چگونه است 
که با بند قبل از خود همپایه در نظر گرفته شده‌است؟ 

پاسسخ: پیش از پاسخ. به خوانند گان مهربانم توضیح 
می‌دهم که اگر قطره این هفته کمی تخصصی و دشوار 
شود. مرا بیامرزید زیر پاسخ دادن به چنین پرسشی خواه 
ناخواه زبانی علمی وبیانی سنگین می خواهد.... نخست 
می‌گویم که دستور زبان فارسی بايد دوباره نوشته شود 
زیرادستوری که امروز پایه دستور زبان فارسی است.از 
دستور زبان عربی گر فته شده و زبان عربی جزو زبان‌های 
سامی است اما زبان فار سی از زبان‌های هند و اروپایی 
شده‌باشد. برای زبان‌های هند وارویایی کار برد جندانی 


ندارد ودانشجویان زبان فارسی پیوسته بامشکلات 
بدفهمی دست به گریبان خواهند شد. اما بعد... برای 
این که درک کنیم د کتر باطنی کهنه کار چه گفته است. 
جمله دوستان متر جمم راساده و درست تر می‌نویسم: 
«اگه قر ار بود بیاد. که نمیاد. باید تا حالا راه‌افتاده‌باشه4». 
حالا این جمله راساده‌تر می‌نویسم:«اگه قرار بود بیاد. تا 
حالا راه افتاده بود پس نمیاد». یکی دیگر از راه‌های درک 
این عبارت.نوشتن آن‌به‌نثر کتابی درست است زیر ااصل 
مثال اشکال زمانی دارد: «اگر قرار بود بياید. که نخواهد 
آمد. باید تا کنون راه‌می‌افتاد».یا«اگر قرار بود بياید. باید 
تا کنون راه می‌افتاد پس نخواهد آمد». 

حالا که اصل عبارت رابه شکل درست دستور زبان 
فارسی نوشتم.در ک آن آسان است ومی‌توانیم نظر د کتر 
باطنی صاحب‌نظر را بررسی کنیم: ِ 

بررسی:جمله پیروپس از جمله پایه می آید. جمله 
پایه و پی روهم باید در یک جمله‌مر کب بیایند.پس 
جمله پایه و پیرو دو بخش دارد. در جمله‌ای که دوستان 
نازنین مترجمم از د کتر باطنی گرامی نقل کرده‌اند. سه 
بخش دار د: «اگه می‌خواست بیاد که نمیاد. باید تاحالاراه 
می‌افتاد».حالا تکلیف چیست؟ این است که بگوییم جمله 
تا حالا راه افتاده بود(جواب شرط)». نتیجه‌ای که از این 
جمله می گیریم این است:«اونمی آید» چر ا؟ زیراجواب 
شرط را انجام نداده و هنوز راه نیفتاده است. بنابر این « که 
نمی آید» جزو جمله شر ط است به همین دلیل با «ا گر قرار 
بود بیاید» هم پایه است.اگر می خواستیم این جمله 


رابسیارساده کنیم.فقط می گفتیم:«نمیاد» چرا؟ 
زیراخبر داشتیم که اوهنوز راه‌نیافتاد هاست به همین دلیل 
است که د کتر باطنی گفته است:«اگر قرار بود بیاید» یعنی 
اصلاً از اولش نمی‌خواست بیاد و اگه قرار بود بیاد. خب تا 
حالا راه افتاده بود. توجه کنید که می گوید:«اگر قرار بود» 
یعنی مطمئنم که نمی آید.به همین دلیل« که‌نمی آید» 
با «اگر قرار بود بیاید» هم‌پایهاست...افتاد؟ خوش حالم 


معتقدند زبان عامیانه (محاوره‌ای) هیچ دستور و قانونی 
ندارد و فعل و فاعل و قید وصفت و موصوف و... در زبان 
عامیانه(محاوره‌ای) در جای خودشان قرار نمی گیرند. 
این استادان بی‌بدیل معتقدند زبان محاوره باید از قوانین 
زبان کتابی پیر وی کند و گرنه شیوایی خود رااز دست 
می دهد که داده است. این عبارت نیز مانند مثال د کتر 
باطنی است:«اگر قرار باشد زبان محاوره‌ای شیواباشد 
که نیست.باید از قواعد زبان کتابی پیر وی می کرد».و 
ازهمان آغاز حکم می کند ز بان محاوره‌ای شیوانیست 
زیرااز قوانین زبان کتابی پیروی نمی کند. آیااین سخن 
درست است؟ 

پاسخ به پر سش خودم:نه! چرا؟ زیر اهر زبانی دستور 
خودش رادارد. در زبان کتابی هیچ کلمه‌ای راشکسته 
تلفظ نمی کنیم. در محاوره‌ای بر خی از واژه‌ها شکسته تلفظ 
می‌شوند و برخی از کلمه‌های کتابی رانباید شکسته به 
زبان بياوریم. مثال کتابی:«اين تار گیسوست نه تار چنگ. 
آن رابا چنگ ننوازید.» این جمله کتابی راباهمین کلمه‌ها 
نمی‌توانیم محاوره‌ای کنیم:«این تار گیسونه تارچنگ. [2 
اون وبا چنگ ننوازین». بنابراین دستور زبان محاوره‌ای 
می گوید برخی از کلمات کتابی نباید در زبان محاوره‌ای 9 
گفته شوند. در زبان‌محاوره‌ای‌جای فعل وفاعل و...باتوجه ‏ کے 
به عاطفه‌ای که در جمله هست. تعیین می‌شود. ا 

مثال: نرو حسن جون! خطر داره... می‌بینید که فعل بر 
فاعل مقدم شد.مثالی دیگر:سرم رفت! کیه‌داره‌درمیز نه؟ 
دراین جمله سرسام گرفتن گوینده‌اهمیت بیشتری دارد 
پس آن‌رابه سر و صدامقدم کردهدرحالی که اول سر و 
صدا ایجاد شده بعد سرسام گرفته است. 

همان استاد بز ر گوار می‌فر ماید «به کار بردن گفتار 
عامیانه در نثر ممنوع است».این سخن درست مثل 
این است که استادی در روز گار ملای روم به جناب 
مولوی عر ض می کر د: توحق نداری کلمات و اصطلاحات 
عامیانه رابه شعرت وارد کنی! جواب جناب مولوی هم 
این‌بود:«خامش که به پیش آمد جوزینه ولوزینه /لوزینه 
دعا گوید. حلوا کندش آمین» این بیت سرشار از کلمات 
عامیانه آن روز گاراست.اگر مول_وی ودیگرانی چون 
او نمی گفتند:نی قاضی‌ای‌نی شحنه‌ای. نی مير شهر و 
محتسب... شاید کسانی چون‌بانوپروین اعتصامی هم 


نماز در دل 


% 
دب 


کامی ثادت و استوار و بایداد 


ر 


ام 


جر أت نمی کر دند کلمه محتسب رادر شعر خود به کار 
چرا؟ زیرا در قدیم‌ها به نظر استادان متأًخر یعنی قدیمی, 
کلمه محتسب همان‌قدر بار ادبی داشته که کلمه کمیته 
بار ادبی ندارد و نباید در شعر نوشته شود. 


زبرنظر: محمود صفادار 


جعفر (هفتمین امام شیعه) و «نجمه» است. تاریخ تولد 
ایشان به درستی مشخص نیست. 

ایشان پس از این که مًمون. حضرت امام رضا(ع) 
رابه مرو فرا خواند به همراه جمعی از شیعیان برای 
دیدار و پیوستن به ایشان حر کت کرد اما در نزدیکی 
قم بیمار ودر آنجا ساکن شدند.حضرت معصومه 
تنها ۱۷ روز در قم ساکن بودند و در سن ۱۸ سالگی 
در حالی که هنوز ازدواج نکرده بودند در این شهر 
وفات یافتند. پیکر ايشان در مکانی که آن روزها به 
نام باغ بابلان مشهور بود دفن گر دید. این مکان امروز 
بسیار زیبایی اطراف آن بنا ساخته شده است. 


مسجد جمکران 


قم بیشترین شهرت خود رامدیون حرم حضرت معصومه(س) است که چون نگینی در میان 
شهر می در خشد و هر ساله جمع کثیری از زائران را به سمت خود می‌خواند. تصاویر طلاب که در 
خیابانهای قم در حال ترد دند هم یکی از تصاویر همیشگی و منحصر به فر د این شهر است.بااین 
وجود قم دارای جاذبه‌های گردشگری متعددی است. این استان کوچکترین استان ایران و یک 


بررسی قرار می‌دهیم. 


بنابه روایتی بیش از هزار سال پیش در شب 
سه‌شنبه ۱۷ ماەمبارک رمضان» فر د صالحی به نام 
«حسن مثله جمکرانی» به دستور امام زمان(عج) فرا 
خوان ده می‌شود. وی در همین مکان فعلی مسجد. 
حضرت رابا جمعی از همراهان ملاقات کرده و دستور 
بنای مسجد با تشریفات خاص رادریافت می کند. وی 


برای اجرای این امر اقدام و این مسجد مبارک رابنا بر 


بازار قم 


بازار سنتی قم که همواره بوی عطر از آن به مشام 

می رسد سالها میز بان مسافرانی است که سوهان و مهر 

و سجاده رامی‌خرند تا به عنوان یاد گاری هدیه کنند. 

بوی سوهان تازه نیز که معمولاً در کار گاههای کنار 

مغازه‌ها طبخ می‌شود از هر سو زائران را فرا می‌خواند. 
دریاچه نمک 


دریاچه نمک از جاذبه‌های طبیعی استان به شمار 
می‌رود. این دریاچه بخشی از کویر نمک است که در 
شرق قم واقع شده و فقط زمستانها آب دارد. حضور 
منطقه جنوبی این دریاچه آغاز می‌شود. دیدنی است. 


غارها 
غار وشنوه:در ۰ کیلومتری قم در کوه اردهال 
چهار غار قرار دارد که در داخل یکی از آنهامنبع 


ار ۳۶۷۶ 


شاهراه ار تباطی محسوب می‌شود. از این روهر ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران و گردشگران 
است. گر چه در استان قم طبیعت سبزء کوههای بلند و قلل سفید پوش, سواحل نیلگون و... زیبا و 
تماشایی است. اما در کویر نیز مناظر شگفت‌انگیز و دیدنی‌های بسیار وجود دارد که در هیچ جای 
دیگر نمی‌توان یافت. صحراهای پوشیده از نمک. تپه‌های طلایی. شنهای روان. کوهها و تپه‌های 
خاکی و... همه از چشم‌اندازهای بی‌نظیر کویری قم است. 
دراین گزارش, دیدنی‌های قم رابه طور اختصار مورد 


عظیمی از آب وجود دارد.اين آب از شکاف کوه‌سرازیر 
می‌شود و به صورت چشمه فوران می کند. این غار یکی 
از جاذبه‌های بسیار دیدنی استان قم به شمار می‌رود. 
و یکی از آثار طبیعی و باستانی استان به شمار می‌رود. 
سییر کھک 

این شهر از سه سمت مشر ف به ار تفاعات است 
ودره زیدان در شرق آن قرار دارد. از این رو دارای 
آب و هوایی معتدل است. حضور امامزاده زینب 
خاتون(س). خانه ملاصدراوغار معروف کهک عامل 
مهمی برای جذب گردشگران به این منطقه است. 

همچنین ملاصدرای شیرازی سالها در این شهر 
زیسته و بسیاری از کتب گرانبهای خود را در اين 


دریاجه حوض سلطان 


دریاجه حوض سلطان که با مساحتی حدود ۳۳۰ 
کیلومتر مربع به «دریاچه قم» «دریاچه شاهی» و 
«دریاچه ساوه» نیز مشهور است. در جهت غربی - 
شرقی در شمال غربی دریاچه نمک و شمال استان قم 
قراردارد. برخی با توجه به نام ساوه که به ان داده‌اند. 
ان دریاچه را به حوض سلطان منتسب کرده‌اند. 
از جمله «گوبینو» و «دیولافوآ» در سفرنامه‌های 
خود می‌نویس ند احتمالاً این دریاچه ممکن است 
بخشی از دریای بز رگ ساوه بوده باشد که در روز 
تولد پیامبر(ص) خشک شده و این نشانه‌ای از ظهور 
پیغمبر اسلام بوده است. 5 


نوروز بومی ساحل نشینان خلیج ثارس 


ساحل‌نشینان خطه خلیج فارس برای تعیین ایام 
سال تقویمی دارند. در این تفویم اواخر تیر ماه یا ۲۹ 
تیر. اولین روز از این سال بومی می‌باشد که روز اول 
آن به نوروز معروف است و آداب و رسومی دارد 
که ساحل‌نشینان هر سال در این روز یعنی «نوروز» 
اال ی لاا ا 
مرسوم بوده که بعضی از آنها کم رنگ شده ولی در 
روستاهای ساحلی هنوز ادامه دارد. از معدود ادابی 

۱-رفتن اهالی به دراو آبتنی کردن که معمولا 
خانمها شب نوروز و آقایان روز نوروز به دریا رفته و 
آبتنی می کنند به طوری که ساحل مملو از جمعیت 
می‌شود. لازم به ذکر ات طی باورهایی که بومیان 
دارند این است که می گویند در نوروز آب تمام چاه‌ها 
و چشمه‌ها به دریاها می‌ریزند و آب دریا در این روز به 
اذن خدا شفابخش شده و امراض بهبود می‌یابند. 

۲-افراد قبل از آبتنی کردن پیاز و کنگ یاخرک 
(میوه نارس درخت خرما) به دریا می‌ریزند. در این 
خصوص نیز باورهایی هست. بعضی می گویند این 
خوراکی برای ماهیان و آبزیان است وبعضی می گویند 
با ریختن پیاز عروسهای دریایی (به گویش محلی: 
دول و گلک) به ساحل نمی آیند و راحت می‌شود آبتنی 
کرد. 

۳- در روز نوروز اهالی باخاک هرمز (به 
گوی ش محلی: گلک) در وینجره‌هاوشاخهای 
بز و گوسفندهایشان و حتی سینه بچه‌هایشان را 
علامت گذاری کرده و بعد برای آبتنی به دریا 
می‌روند. 

۴- در روز نوروز اهالی سر کار نمی‌روند. صیادان 


و دریانوردان به دریا نرفته و صیادان می‌گویند امروز 
ماهیان آزادند و نباید آنها راصید کرد. 

۵- در این روز اهالی لباس نو پوشیده و خانه‌ها را 
تمیز می کنند. 

۶-بز و گوسفند ذبح می کنند و نهار رامانند اعیاد 
فطر و قربان گوشت می‌خور ند. 

این معد ود اداب و رسومی بود که در غرب جزیره 
قشم انجام می‌شود شاید رسوم دیگری باشد که در 
دیگر مناطق ساحلی انجام شود. 

اما این تقویم شامل چهار فصل در سال است که 
ارس ار شور ماه این فصل کصد رورس باس 
زمستان, این فصل هم یکصد روز است. جوواء که 
باز یکصد روز بوده و گرماء که فصل گرما برخلاف 
سه فصل دیگر ۶۵ روز است. روزهای هر فصل را 
به ده روز ده روز تقسیم کرده و به ترتیب ده روز 
اول را «دهی» و ده روز دوم را «بیستی» و ده روز 
سوم را «سیی» و... می‌نامند. مثلا می گویند «چهلی 
شهریماه» یا «ینجاهی زمستان» يا «هفتادی جووا» و 
یا «بیستی گرما». از تقسیم‌بندی این سال به فصلها و 
دهه‌های گوناگون برای دانستن زمان دقیق وزیدن 
بادها و بارانهای فصلی و موسمی استفاده‌می شود که 
دریانوردان صیادان و کشاورزان بااين محاسبه. زمان 
دقیق وزیدن بادهارادانسته.» مثلاً زمان وزیدن باد 
موسمی شمال هشتادی, یا سرمای هشتادی زمستان 
وغیره...رادقیقاً متوجه شده و دریانوردان وصیادان 
به دري انرفته و از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری 
می کنند و کشاورزان فصل کاشت وبرداشت 
محصولات را دقیقا متوجه می‌شوند. 


سس جو اندر دبای نام خود می مر دوناجوانعردبرای‌نان 


نازنین زهراخوش شکن محمد زمان خوش شکن 


#مٹل ار انی 


رفتارهاوواکنش ها 


یک ماجرای واقعی وتکان دهنده درباره قوانین یکه به باز یگرفته شد هد 58 


نورق دی 


آنجا که قانون باب رداشت‌های شخص یاعمال می‌شود 


«یک عکاس کنجکاو ایرلندی پس از پنج سال تلاش سرانجام توانست به کمک تر فندها 
مختلف به اعماق سیستم پلیس او کراین, نفوذ کرده و با دوربین مخفی تصاویر تکان دهنده‌ای را 
از متهمین مختلف در هنگام بازجویی برداشته, ضمن آنکه شاهد روش‌های تحقیق و بازجویی 


غیر قانونی توسط پلیس او کراین هم شده است.او تجربیات تلخ خود رادر کتابی‌موسوم به «دوربین 
مخفی» انتشار داده که خلاصه‌ای از این ماجرای تکان دهنده و جذاب را در زیر می‌خوانید» 


ازهمان زمانی که«دونالد وبر» از دانشگاه‌هنر 

در دوبلین, مر کز کشور ایسلند در رشته عکاسی 
فارغالتحصیل شد,علاقه خاصی به پرداشتن 
عکس‌هایی داشت که در روابط اجتماعی وفرهنگی 
موثر واقع شوند.در واقع او به بدنبال آن بود که‌دوربینی 
تأثیر گذار داشته باشد. گره‌ای اجتماعی راباز کند و یا 
جامعه رااز وجود یک گره باخبر سازد. ورود به دانشگاه 
هنر در دوبلین که یکی از قابل احترام ترین دانشگاه‌های 
هنری در سر تأسر جهان می‌باشد. کار هر کسی نیست و 
کسانی رادر این دانشگاه‌می پذیرند که از قبل استعداد 
خاصی راداراباشند تادر دانشگاه‌روی آن استعداد کار 
شود و آن راوسعت بخشند. بنابراین زمانی که دونالد 
در ۰ ۲سالگی در هن گام مصاحبه جهت پذیرش در 
دانشگاه. عکس‌های سیاه و سفید و تجربی را که در طی 
چند سال پس از سن بلوغ. از اتفاقات مختلف برداشته 
بود. در برابر هیئت انتخاب به نمایش گذاشت. هیئت 
مذ کور بدون درنگ اورابه عنوان دانشجوی رشته 
عکاسی پذیرفت.او حتی از مر دی که به ناگهان وبه 
منظور خود کشی از پل دوبلین خود رابه پایین پر تاب 
کرده‌بود. تصویری گویاو عجیب بر داشته‌بود که 
همین عکس یکی از دلایل اتتخاب او بود. چهار سال 
بعد دونالد زمانی که در رشته عکاسی از دانشگاه‌هنر 
فارغ‌التحصیل می شد به عن وان پایان‌نامه مجموعه 
عکس‌هایی راارائه داد که نام آن را«هزار تصویر» 
گذاشته بود در واقع پس از مشاهده آن پایاننامه بود 
که یکی از استادان دانشگاه دونالد که بیشتر از دیگران 
روی تعلیم دونالد موثر بود به او نصیحت کرد تابه 
دنبال برداشتن تصاویری باشد که‌هر کس دیگری از 
عهده آن بر نمی آید.دوران تحصیل دونالد در دانشگاه 
تصادف شذه بودباسال‌های فرویاشن مو ایبد در 
اروپاوسپس,استقلال‌مناطقی که‌هر کدام چند دهه در 
زیر یوغ استعمار روسیه سر کر ده بودند. بنابراین سیل 
اخبار گوناگون از این مناطق به بقیه اروپاسرازیر شده 
۱۳ رس 


ك 
کڪ 


دکتر بهمن بهروزی 


ی ۹ 
بزا ۳ 


بودوازهمان زمان‌هم دونالد توجه خاصی به این مناطق 
بیدا کر ده بود و در طی سال‌های بعدی. همان راهی را 
در عکاسی دنبال کرد. که استادش به او پيشنهاد کرده 
بود.اوبیشتر از همه خود راشیفته تفکری به نام دوربین 
مخفی یافته بود. چرا که در برابر دوربین مخفی. ادم‌ها 
ژست نمی گیر ند و یارفتار خود را تصحیح نمی کنند. 
بلکه | نها خودشان‌هستند باهمه نقاط قوت وضعفی 
که دارند چرا که دوربین مخفی روشنی‌ها و تاریکی‌ها 
رابدون هیچ واهمه‌ای به نمایش می گذارد. 


دونالد که برای سازمان ملل متحد هم به صورت 
پاره‌وقت کار خودرا آغ از کر ده‌بوده راز گاهی 
گزارش‌های مختلف آن‌سازمان رامطالعه می کرد 
تاسوژه مناسبی را برای عکاسی پیدا کند ویکی از 
گزارش‌هایی که توجه دونالد رابه خود جلب کرده 
بود گزارش دفتر ویژه حقوق بشر درباره نقض حقوق 
انسانی در یکی دو جمهوری تازه استقلال یافته, به ویژه 
او کراین و بلوروس بود. در واقع این نقض حقوق بیشتر 
از سوی پلیس در جلب متهمین و همچنین پروسه 
باززجویی. مشاهده شده بود. حال دونالد از آنجا که 
علاقه خاصی به‌اين مناطق در خود می‌دید. به یکباره 
عزم خود راجزم کرد تایک گزارش مصور از آن تهیه 
کند. او برای این هدف کشور او کراین رادر نظر گرفت 
چرا که جسته و گريخته شنیده بود که رفتار پلیس 
اوکراین بدترین در نوع خود است واغلب متهمین 
پس از پایان بازجویی باصد مات و مشکلات جسمی 
مواجه می‌شوند و چنین شد که دونالد تلاش خود را 
آغاز کرد. 


دونالدومی‌دانست که در چنین کش ورهای‌تازه 
استقلال یافته‌ای ورود به مر اجع دولتی کاری بسیار 
و صد البته زند گی در یک منطقه مستعمره اعتماد 


سار ۳۶۷۶ 


رانسبت به خار جی‌هااز میان برداشته بود.بنابراین 
دونالد به دنبال راه و دلیل موجهی بود که به کمک آن 
وارد او کراین شود. او برای انجام چنین کاری» بر آن 
شد تااز رابطه خود با مراجع سازمان ملل متحد بهره 
گیرد. جرا که قبلاً برای آنها گزارش‌های مصوری را 
تهیه کر ده بود. بنابراین او به عنوان عکاس وابسته به 
سازمان ملل متحد. وار د او کراین شد و حالا باید مرحله 
دوم نقشه خود راعملی می کرد و آن بر قراری ارتباط 
باپلیس بود. او می دانست که ورود عکاس خار جی به 
اداره‌پلیس تقریباً غیر ممکن است.بنابر این تنها راه‌را 
دراین یافت که با یک پلیس اوکراینی طرح دوستی 
ریخته وپس از جلب کردن‌اعتماداواین‌امکان را 
پیدا کند که همراه او وارد اداره پلیس شود.اگر دونالد 
این ورود راانجام‌می‌داد. دنباله کار برایش آسان 
می‌شد چرا که او در کار با دوربین مخفی استاد بود 
ومی‌توانست بدون آنکه سوءظنی راباعث شود کار 
خود راانجام دهد. 

بنابراین دونالد ابتدا چند افسر پلیس رادورادور 
انتخاب کرد و چند روزی از فاصله‌ای امن آنها رادنبال 
کردتاباعادت‌های آنهاپس از خروج از محل کار 
شناش ود آومتوجه‌شد که یکی از اقسران پلیس در 
شهر کیف که ستوان سیراکف نام داشت. پس از پایان 
شیفت کاری خود تقریباً هر روز درهنگام غروب به یک 
کلوپ رفته ودر آنجابه بازی شطرنج که از ورزش‌های 
فکری و محبوب او کراینی‌هاست می‌پر دازد. و بدین 
تر تیب بود که‌دونالد ستوان سیر کف رابرای انجام 
مقاصد خود انتخاب کرد. او در ابتداعصرهابه کلوپ 
شطرنج رفته و با افراد مختلف به بازی می‌پر داخت تا 
اینکه یک زور اتفاقا این سیراکف بود که لهجه دونالد 
توجه او راجلب کرده‌و باب سخن بااورا گشود. 
دونالد هم از خدا خواسته, دقیقاً عاداتی را به نمایش 
می گذاشت که در طول این مدت از سیراکف مشاهده 
کرده بود مانند کشیدن سیگار ب رگ در حین بازی 
شطرنج وامثال آن. 


متهم به سرقت 


وچنین شد که آهسته آهسته طرح دوستی ميان 
سیرا کف و دونالد و ریخته شد. 

در واقع این برقراری صمیمیت میان اووستوان 
سیر کف در حدود پنج سال به طول انجامید و دونالد 
قصد نداشت تااز دست رفتن چنین بخش مهمی از عمر 
خود رانظاره گر باشد. د راین ميان هر چه که صمیمیت 
اوو سیراکف بیشتر می‌شد. دونالد بپیشتر از آنچه که در 
داخل پلیس او کراین می گذشت آ گاه‌می‌شد.اواز میان 
کلمات و واژه‌های به کار گر فته شده توسط سیرا کف 
متوجه شد که دوستش دارای یک تنفر عمیق نسبت 
به متهمین و مجر مین است و برای او هم چندان فرقی 
نمی کند که جرم اثبات شود یانه. در واقع همین که 
کسی متهم می‌شد. برای سیر ا کف و دوستانش کافی 
بود تابقیه راه‌را آنهاطی کنند و سر انجام نخستین روزی 
که پس از پنج سال تلاش, دونالد همراه‌باسیراکف 
به‌اداره پلیس کی ف گام نهاد برایش یک روز بزرگ 
محسوب می شد. 


از چند ماه پیش تر دونالد به سیر کف گفته بود که 
در مورد مجرمین به تحقیقات روانشناختی پر داخته 
است وبرایش بسیار جالب است که چگونه آنهادر 
هنگام باز جویی دروغ می گویند. در واقع سیراکف به 
هیچ وجه اطلاع ازاين موضوع نداشت که‌هدف دونالد 
برداشتن عکس بود و همین امر باعث شد که سیر کف 
وسایر افسران پلیس‌هم که آهسته آهسته نسبت به 
دونالد به نوعی اعتماد رسیده‌بودند.اجازه‌بدهند تا 
او در بازجویی‌هادر یشت آینه شیشه ای نشسته و 
شاهد باز جویی‌ها باشد و چنین شد که هر روز دونالد 
بیشتر باروش پلیس او کراین آآشنا ومتعاقب آن‌هم 
بیشتر متعجب ومتاأثرمی‌شد.او پی به این نکته برد 
که روش یافتن مجرم در پلیس او کراین تنهااعتراف 
گرفتن از متهم است و آنها برای اینکه این اعتراف را 
به دست آورند به هر عملی که باعث ترس و ارعاب 
متهم شود دست می‌زنند. دونالد بای اینکه بتواند از 
پشت شیشه تصاویر واضحی رابردارد. لنز مخصوصی 
به دوربین کوچک خود اضافه کرد و آنگاهبه محض 
مشاهده اعمال غیر متعارف از جانب پلیس نسبت 


ا 
nd‏ 
متهم به دزدی از همکلاسی ها در مدرسه 


به متهمین عکس‌برداری را آغاز می کرد که‌دراین 
گزارش بر خی از عکس‌هارا که زنده‌و واقعی‌است 
مشاهده‌می کنید. در واقع هد ف پلیس این بود که متهم 
راچنان از نظر روحی در هم بشکنند که‌اورادیگر یارای 


یکی از متهمین که سرقت.اتهام او بود و ایوان نام 
داشت.زمانی که افسر پلیس از او باز جویی می کر د.با 
خونسردی پاسخ می‌داد ودر این کاراعتمادبه نفس 
ویژه‌ای از خود نشان می‌داد. آنگاه دونالد متوجه شد 
که چهره افسر پلیس به شدت قر مز شده بود تاحدی 
که از خود بی خود نشان می‌داد.او نا گهان اسلحه خود 
راروی شقیقه متهم گذاشته و فشار آورد. او حتی ماشه 
رتاتیمه کشید چنانکه متهم مذ کور به شدت ترسیده 


متهم به خرید و فروش مواد مخدر 


بودتا آنجا که به گریه افتاده و سرانجام گفت که‌هر 
مدر کی را که بخواهند امضاء خواهد کرد. متهم دیگر 
که‌اوهم به دزدی یک بسته سیگار از مغازه‌ای متهم 
شده‌بود چنان کتکی از دست افسر پلیس خورد که 
به جای یک بسته سیگار اعتر اف به سر قت یک صد 
کارتن سیگار کرد. 

اولگ نام متهم دیگری بود که به او خرید و فروش 
مواد مخدر رانسبت داده‌بودند و در هنگام باززجویی. 
پلی س که از تکذیب‌ه ای‌متهم به تنگ آمده‌بود 
مقادیری کو کایین رابه زور داخل دهان و بینی متهم 
فرستاد که اوهم بلافاصل 4 اعتراف کرد که‌باتمامی 
آمریکای جنوبی رابطه قاچاق مواد مخدر برقرار کرده 
است. 

سرقت از منازل, فحشاء فروختن سیگارهای تقلبی 
وحتی تجاوز اتهام‌های دیگری بود که پلیس باروش 
خوداز تمامی متهمین به سرعت اعتر اف‌نامه امضاء 
شده دریافت می کرد. یک مورد که بسیار اسبابکافر 
و تاسف دونالد راپدید اورد یک پسربچه ۱۵ ساله به 
نام آنتوان بود که متهم به دزدی از سایرهمکلاسی‌های 
خود شده بود. در این مورد مأمور پلیس مربوطه به 
هیچ وجه سن متهم رادر نظر نگرفته و چنان با کلمات 
رکیک.نوجوان‌رامورد حملهقرارداد که‌اونهتنها 
اعتراف. بلک ه از آن پس تر ک تحصیل کرد ودونالد 
مطمئن بود که او به یک سارق حرفه‌ای تبدیل خواهد 
شد. 
خلاصه چنان مدار ک مستحکم و غیر قابل انکاری 
رادونال داز رفتارپلی س او کراین جمع آوری کرد که 
خیلی زود بنابر پيشنهاد ناشر. آن راتبدیل‌به کتابی 
موسوم به «دوربین مخفی» کرد. این کتاب که یکی از 
پرفروش ترین‌ها دراروپامحس وب می‌شود.درضمن 
به عنوان یک مدرک غیرقابل انکار توسط کمیسیون 
حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بهره گیری قرار 
گرفت. حالا هم دوستان پلی س او کراینی که دونالد 
آنهارا گول زده‌بود.مرتبأً در پیام‌هایی که به ایرلند 
می‌فر ستند. او را تهدید می کنند که اماده نوش‌جان 
کردن یک کتک حسابی باشد.امادونالد باچنین 
تهدیدهایی از اهداف خود دست برنمی‌دارد. 


صرح کے ۳ 


اگر اشتباه نکنم, اولین مر تبه حدود دو هفته قبل 
بود که با تلفن اتاقم تماس گرفت؛ نامش «لیدا» بود 
وساکن کرج. اما اصلیتش«آذری» بود. خودش 
می گفت: «پدر و مادرم هر دو اهل اذربایجان هستند. 
من البته در کرج (در همین خانه‌ای که الان زندگی 
می کنیسم)به نیا آمدم. اماب فرهنگ ت رکها بزرگ 
مادرم سعی کرد همه خصوصیات «دختران آذری» 
را در من بارور کند؛ باسلیقه بودن, تمیز بودن» یاد 
گرفتن هنرهای دستی و خانگی مانند گلدوزی و 
خیاطی و پرده دوزی و.... و از همه مهمتر...» 

نگذاشتم ادامه بدهد و «از همه مهمتر»ش را 
خودم گفتم: «و از همه مهمتر آشپزی! می‌دونم 
خانمهای تر ک و آذری. آشپزیشون عالی و 
دستیختشون محشره؛ زن دایی خدابیامرز خودم 
«پری خانم» بهترین دستپخت را در فامیل داشت و 
«سلطان درست کردن کوفته تبریزی» بود که ه ر گز 
مانندش را ندیدم... 

«لیدا» تشکر کرد و گفت: «یس شما خانمهای 
آذری را خوب می‌شناسید ؟» 


۴ ۱ ر گار سح سس 


بر اساس سرگذشت: لیدا 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


حرفش را تأیید کردم و گفتم: «حتی می‌دانم که 
زنهای آذری سبب‌ساز اصلی موفقیت شوهراشون 
هستند...» پس خوش به حال شوهر شما که اینقدر 
خوشبخته...» چند لحظه‌ای سکوت کرد. به گونه‌ای 
که فکر کردم تماس قطع شده اما دو بار که «الو... 
الو...» کردم سرانجام صدایش از انسوی سیم در 
حالی که می‌لرزید به گوش رسید: 

«گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 

به اب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد...» 

این را گفت و بفض, آهنگ صدایش را تغییر داد 
و به ادامه گفت: شانزده هفده سال قبل که محصل 
بودم. در دبیرستانی که درس می‌خوندم. من و سه. 
چهار تااز دخترای دیگه به عنوان «شاگرد نمونه 
دبیررستان» انتخاب شدیم؛ دلیل اصلی این موفقیت 
[به قول مدیرمان ] نجابت و متانتمون بود. در حالی 
که در همان مدرسه.دخترای زیادی بودند که 
مشکلات اخلاقی داشتند و صاحب دوست پسر 
بودند و.... همان روز که از طرف مدرسه بابت این 
انتخاب بهمون «لوح افتخار» و جایزه دادند. یکی از 
ما پنج نفر, به اکیپ دخترهای آنچنانی اشاره کرد و 


ار ۳۶۷۶ 


باخندهو به طعنه گفت: «بعنی فرق بد بودن آنهاو 
خوب بودن ماء همین لوح افتخاره؟!» 

یادم هست که در جواب این شوخی دوستم. 
«مسوول امور تربیتی مدرسه‌مان که خیلی زن مهربان 
و باشعوری بود. با خنده رو به دوستم کرد و گفت: 
«نه عزیز دلم... خیلی فرقها بین شماها و آنهاست. که 
مهمترین تفاوت راموقعی که ازدواج کردین متوجه 
می‌شین؛ خوشبختی در زند گی زناشویی مهمترین و 
با ارزشترین جایزه یک دختر نجیبه!» 

حرف «امور تربیتی مدرسه» خیلی مارا دلگرم 
کرد اما همان دوستم [موقعی که خانم امور تربیتی 
رفت از آن جایی که خیلی بدبین بود و به همه چیز 
شک داشت. خندید و گفت: «خانم درست می گه... 
فقط خدا کنه اگه ما «سیب سرخ» هستیم. نصیب 
هیچ شغالی نشیم!» همگی زدیم زیر خنده و کمی سر 

لیدا آه عمیقی کشید و به ادامه گفت:«آن موقع 
دقیقا نصف سن الان را داشتم و باخودم فکر کردم: 
«دوستم دیوونه است که این نگرانی رو داره... و گرنه 
آدم که کور نیست و می تونه تشخیص بده کسی 
که میاد خواستگاریش شغاله یا شیر؟!» ولی اشتباه 
می کردم و از موقعی که پی به اشتباهم بردم. باور 
کردم که؛ گلیم بخت سیاه را نمی‌توان سفید کرد!» 

سکوت کردم و زن جوان ادامه داد: «اقای طیب 
نزدیک به بیست ساله «داستان زند گی» شما را 
می‌خوانم. اما ه رگز در مخیله‌ام نمی گنجید که یک 
روز خودم «سوژه» شما بشم...! زنگ زدم که از شما 
وقت بگیرم تایک روز بیام و سرنوشتم را براتون 
تعریف کنم ؟» 

گفتم: «تشریف بیارین اما یادتون باشه که 
زند گینامه‌تون بايد سه تا ویژگی داشته باشه؛ اولا 
جذاب باشه. ثانیاً تکراری نباشه ثالثاً ( که البته این 
یکی شرط نیست) که پند آموز باشه! 

لیدا ثانیه‌ای فکر کرد و گفت: «مورد دوم و سوم رو 
مطمتنم که داره اما اینکه جذاب هست یا نه؟ وقتی 
براتون تعریف کردم تصمیم بگیرین؟» 

قبول کردم و برای دو روز بعد. یعنی سه‌شنبه 
بعسد از ظهر در دفتر مجله اطلاعات هفتگی قرار 
گذاشتیم. 

ساعت جند دقیقه از ۴ بعد از ظهر گذشته بود که 
داخل اتاقم شد. گرمای تهران [ که اين روزها تبدیل 
به یک «سولاریوم» رایگان برای شهروندانی شده 
که عشق «برنزه شدن» دارند آنفسش رابریده و 
صورتش پر از عرق شده بود. یک لیوان آب خنک که 
توهیدو کی سقارلباد کولر تست حالش چا آمنا 
آنطور که می گفت ۳۴ سال سن داشت اما جوانتر 
نشان می‌داد و علیرغم اینکه هیچ آرایشی نکرده بود. 
زیبایی چهرهاش به چشم می آمد. اینها را گفتمش و 
او آه جگرسوزی کشید و پاسخ داد: 

-می‌ترسم فکر کنین دارم «برای خودم نوشابه 
باز می کنم...» وگرنه باور کنین در چهار ماه گذشته 


ده سال پیر شدم..» جرا که من قبل از ازدواجم خیلی 
شاداب و همیشه سر حال بودم اما «این چهار ماه 
کابوس» کاری باهام کر ده که خندهرو واسه هميشه 
فرآموش کردم: طوری که از خودم می‌پرسم قبل از 
عروسی چطوری أنقدر شاد بودم؟ 

قلم و کاغذ را آماده کردم و لیدا شروع به گفتن 
کرد و من هم نوشتم... 


ما خانواده پر جمعیتی بودیم؛ ۴دختر و ۲پسر که 
همگی (به قول پدر) مثل شاخه‌های یک درخت به هم 
وابسته وپشتیبان‌هم بودیم. پدر ومادرم که‌ریشه‌های 
این درخت بودند از کودگی به ما آموخته بودند که 
در ناراحتی و شادی همدیگر «باید» شریک و دخیل 
باشیم. به همین خاطر نیز هر هفت خواهر و برادر 
مدام کنار هم بودیم. تا جایی که چهار خواهر و برادر 
بزرگترمان که ازدواج کرده بودند. لااقل هفته‌ای دو 
بار در خانه پدری دور هم جمع می‌شدند. حضور من 
در دانشگاه شادی مضاعفی رابرای خانواده‌ام درپی 
داشت. چرا که مطمئن بودند خوشبختی‌ام تضمین 
شده است. در دوران دانشکده و از بین همکلاسيهايم 
چند خواستگار داشتم اما به قول معروف «کر» 
من نبودند! یعنی احساس می کر دم هیچکدامشان 
نمی توانند مرد ایده‌ال من باشند. خانواده‌ام نیز که 
می‌دانستند من «بی گدار به اب نمی‌زنم» عجله‌ای 
نمی کردند تا مرا زودتر شوهر بدهند. به یاد دارم 
یک روز پدرم در حضور بقیه خواهرها ( که همگی 
ازدواج کرده بودند) به من گفت: «لیدا جان من و 
مادرت و حتی خواهر و برادرات آرزومونه عروسی 
تو را ببینیم... اما اصلاً دچار این تصور نشو که اگر یک 
دختری دير ازدواج کنه و یا اصلا ازدواج نکنه. سیاه 
بخت شده! پس بدون اینکه عجله کنی, فقط موقعی 
پای سفره عقد بنشین که مرد ایده آلت را پیدا کرده 
باشی ؟» 

شاید فکر کنید من منتظر «مردی با اسب سفید» 
بودم که دير تن به ازدواج دادم؟ نه... باور کنید آنچه 
من «ایده ال» می‌نامیدمش فقط و فقط شخصیت و 
برازند گی یک مرد بود و اينکه «عاشق زندگی باشه!» 
دروغ است بگویم ظاهر جذاب یا پول و ثروت برایم 
بی‌ارزش بود اما ملاک انتخابم فقط «شخصیت و 
عشق» بود. به همین خاطر خواستگاران زیادی را رد 
کردم.حتی در بعضی موارد ایده‌آلهایم را نیز نادیده 
گرفتم؛ مثلاً وقتی به خواستگاری یکی از پسران فامیل 
جواب منفی دادم و چند ماه بعد که یکی دیگر از 
جوانهای فامیل پیشنهاد ازدواجش را مطر ح ساخت 
و من موافقت ضمنی‌ام را اعلام کردم. همین که ديدم 
بین فامیل پدری و مادری دارد اختلاف به وجود 
می‌آید. به دومی نیز «نه» گفتم و در انتظار روزی 
ماندم که «ایده آلم» از راه پر سد! 

دانش‌گاهم که تمام شد خیلی زود جذب یک 
شر کت خصوصی که تحت پوشش دولت بود در 
بود؛ «مهمری» که از دوره دانشکده همدیگر را 


می‌شناختیم همیشه برایم سنگ صبور بود و دوستی 
واقعی. شوه رش نیز که یک انسان تمام عیار محسوب 
می‌شد. همچون یک برادر در حقم مهربانی می کرد 
وبه همین خاطر میانمان رابطه «مدیر و کارمند» 
نبود. آنها بهترین دوستان زندگی‌ام بودند که یقین 
«ایده آل‌هایم» مرا از آنها جدا کرد! 

همانطور که گفتم, شر کتی که در آن کار می کردم 
«ارباب رجوع» زیادی داشت:از کار گر ساده تاد کتر و 
پروفسور و.... به همین خاطر نیز در همان چند ماه اول 
دلیلی نپذیرفتم؛ یکیشان می خواست در خارج زند گی 
کند که با آرزوهای من [یعنی کنار خانواده ماندن ] 
جور در نمی آمد. دومی مهندس تحصیل کرده‌ای بود 
اما مدیر عامل شر کت که او را دورادور می‌شناخت 
نظرم را عوض کرد و گفت: «تو خانواده‌ات. مانند 
خانواده ما آدمهای مذهبی هستین در حالی که این 
جوان خوش قیافه و با شخصیت بعضی از کارهایی را 
که در فرهنگ ما ناپسنده انجام می‌ده؛ مثل مشروب 
خوردن!» 

او رانیز رد کردم و اینطوری بود که غرق در 
کار بودم وهر بار نیز یاد حرف پدرم می‌افتادم که؛ 
«ازدواج نکر دن یک دختر به معنی سیاه‌بخت شدنش 
نیست!» به همین خاطر روز گار شیرین حضور در 
«شروین» پا به زند گیم گذاشت: اولین چیزی که در 
اوتوجهم را جلب کرد همان آرزوی دیرینه‌ام بود؛ 
«شسخصیتی برازنده که هر کجا پا می گذاشت همه را 
تحت تا ثیر قرار می‌داد!» شروین که از طریق عمه‌اش 
با مدیر عامل شر کت ما «ار تباط کاری» برقرار کرده 
بود. روزهای اول با چنان غروری برخورد می کرد که 
من اصلا فکر نمی کردم او به من فکر کند! اما روزها 
و دفعات بعد که به شر کت آمد, چند تا از همکارانم 
که دخترها و زنهای جوانی بودند به من گفتند: «لیدا 
حواست هست که شر وین فقط برای دیدن تو به اینجا 
میاد و کارهایی که مطرح می کنه بهانه است؟» ابتدا 
حرفهای همکارانم را شوخی فرض کردم اما هنگامی 
که عمه شروین در حضور «مدیر عامل» شر کت و با 
خندهو به شوخی گفت:«پس اون فر شته‌ای که دل 
برادرزاده‌منوبرده شما هستی؟» آن وقت بود که 
فهمیدم قضیه جدی است!عمه خانم که خیلی هم 
خوشحال بود می گفت: 

وقتی به خانواده داداشم گفتم «شروین چشمش 
یک دختر را گرفته» هیچکدام باور نکر دند. چرا که 
برادرزاده‌ام خیلی مشکل پسنده و تا حالا ده بیست 
تا دختر رو که بهش معرفی کردن, حتی حاضر نشده 
یک دقیقه باهاشون حرف بزنه! 

حرفهای عمه خانم و رفتار جنتلمنانه شروین 
مرا بیش از پیش به درست بودن انتخابم مطمئن 
ساخت. تا بالاخره یک روز که شروین به بهانه کار به 


شر کت آمده‌بود رسماً از من شماره تلفتنم راخواست 


که بر خلاف انتظارش گفتم: «دلیل قانع کننده‌ای 
دارید که من شماره‌ام را بدهم؟» و او لبخندی زد و 
گفت: «چه دلیلی بهتر و قانع کننده‌تر از این که من 
می‌خواهم به شما تقاضای ازدواج بدهم؟» مات و 
متحیر نگاهش کردم و سرم را انداختم پایین. به این 
ترتیب و پس از یکی, دو جلسه گفتگوی تلفنی. شر وین 
قرار خواستگاری را گذاشت ومن نیز به خانواده‌ام 
خبر دادم. اما یک روز قبل از شب خواستگاری, وقتی 
داشتم با مدیر عامل شر کت و همسرش مهری ( که 
از همه خوشحالتر بود) صحبت می کردم. اقای مدیر 
گفت:«لیداجان حسابی در مورد شروین تحقیق 
کردی؟» که من با تعجب گفتم: «ولی شما که آنها 
را می‌شناسید؟» اما او پاسخ داد: «اولا من عمه‌اش را 
می‌شناسم؛ آن هم به عنوان یک ارباب رجوع. انیا 
اگر حتی «مهری» هم بهت بگه شروین آدم خوبیه, 
عقل حکم می کنه که در مورد مردی که قراره باهاش 
ازدواج کنی. حسابی پرس و جو انجام بدی؟» 

حق رابه آنهادادم اما چون تازمان مراسم 
خواستگاری فرصتی باقی نبود با خودم اینطور قرار 
گذاشتم که؛ «شاید در شب خواستگاری توافق 
نکردیم؟ که اگر هم به تفاهم رسیدیم فرصت برای 
تحقیق دار م!» اینطوری بود که شب خواستگاری فرا 
رسید و برخلاف انتظار من و خانواده‌ام. شروین با 
همان عمه‌اش امده بود و از پدر و مادرش خبری 
نبود. وقتی پدرم سراغ آنها را گرفت. او گفت: «مادرم 
فوت کرده و پدر و نامادری‌ام نیز شهر ستان بودند. 
واسه همین آنها و حتی دو تا خواهرم با من اینطوری 
قرار گذاشتند که؛ «اگر عروس خانم «بله» اول راداد. 
در مراسم «بله -برون» و بقیه مراسم حتما می آییم!» 
قرار شد ما چند شب بعد خبر رابه آنها بدهیم. بعد از 
رفتن شروین و عمه‌اش و موقعی که من نظر خانواده‌ام 
راپرسیدم پدرم حرف آخر راهمان اول زد: «گوش 
کن دخترم... ظاهر این جوان که قابل قبوله... دلایلی 
هم که ارائه داد در صورتی که ادم صاف و صادقی 
باشه منطقی به نظر میاد... پس بقیه‌اش به خودت 
بستگی داره که اولاً چقدر شروین رامی‌شناسی و 
تانیا به من اجازه‌میدی درمورد اوو خانواده‌اش 
تحقیق کنم ۳ نه؟» نمی‌دانم چراآن شب اولین دروغ 
زند گی‌ام رابه خانواده‌ام گفتم:«نگران نباشین... من 
کاملاً می‌شناس‌مش... یعنی مهری جون و شوهر ش, 
شروین و خانواده‌اش را تأیید کرده‌اندا» 

آری, نمی‌دانم چرا آن دروغ را گفتم؟ شاید به 
این خاطر که باورم نمی‌شد شروین غیر از آنچه 
نشان می‌داد باشد؟ شاید هم به این دلیل نگذاشتم 
خانواده‌ام در موردش تحقیق کنند که می‌ترسیدم 
شروین با خبر شود و از من گله کند که «یعنی به من 
اطمینان نداشتی؟» هر چه بود. ان حرف احمقانه را 
به خانواده‌ام زدم و شب قبل از «بله -برون» نیز همان 
دروغ را برای «مهری جون» و مدیر عامل شر کت 
تکرار کردم: «پدرم در مورد شروین تحقیق کرده و 
خیالم راحت شده!» آقای مدیر عامل و همسرش از 
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عشق است و وفاداری 
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باریکن‌رازمو 
به این نکته دقت کنید 

درعالم خواب ونیمه هوشیاریمان پندارهای 
تغزلی نهفته است. مادر این عالم, خودمان رادر 
سفری طولانی.سفری که تا ان سوی‌اقلیم امتداد 
دارد می‌بینیم. ما قطار در حال سفری هستیم. که 
از خلال پنجره.غرق تماشای صحنه‌های زود گذر 
عبور ماشین‌ها از بزر گراه‌های نزدیک دست تکان 
دادن‌ه ای کود کان در تقاطع جاده‌هاء چرای گله‌ها در 
دامنه‌های دور دست کوه‌هاء بالا رفتن دود از نیرو گاه 
برق.مزارع غله و گندم, دشت‌هاودره‌هاء کوه‌هاو 
دامنه‌های پرشیب و تاب | نها ساختمان‌های شهر ها و 
خانه‌های روستاها و قریه‌ها هستیم. 

امامقصد نهایی در بالاترین نقطه ذهنتان قرار دارد. 
مادر یک ساعت وروز معین به ایستگاه خواهیم رسید. 
دسته‌های نوازنده‌خواهند نواخت وپر چم‌ها به اهتزاز 
در خواهند آمد. به محض رسیدن به انجاء بسیاری از 
رویاهای شگفت انگیز ماصورت واقع به خود خواهند 
گرفت و قطعات زند گیمان همانند قطعات یک پازل 
کنار هم چیده شده و تکمیل خواهد شد. چقد ر بی تابانه 
درراه رو گام برمی‌داریم.دقایق زمان رابه خاطر 
دیرپایی‌شان‌نفرین می کنیم وهمواره‌در انتظاريم.در 
انتظار رسیدن به ایستگاه. 

اما دیر یا زود باید درک کنیم که ایستگاهی وجود 
ن دارد. ومحلی برای رسیدن به آن برای‌همیشه وتا 
آخر عمر نیست.لذت واقعی زند گی, خود سفر است. 
ایستگاه فقط یک رویاست ومدام از ماپیشی می گیرد. 
«دم را غنیمت شمر» شعار خوبی است. بار سنگین 
امروزنیست که انسان رادیوانه می کند. بلکه, تأسف 
برای دیروز و ترس از فرداست که او رادیوانه می کند. 
تأسف و ترس دو دزد توامانی هستند که امر وزمان را 
از ما می‌دزدند.پس, از قدم زدن در راهروها وپیمودن 
راه‌های دور و دراز باز ایستید. 

جای آن.بیشتر از کوه‌هابالاروید.بیش تر بستنی 
بخورید. اغلب پابرهنه راه بروید. در رودخانه‌های 
بیشتری‌شنا کنید.به تماشای‌غروب آفتاب بایستید, 
بیشتر بخندید و کمتر گریه کنید. زند گی رادرحین 
سفر بای د زند گی کر د. خیلی زودتر از آنچه که فکر 
می کنیم به ایستگاه خواهیم رسید. 

تشویق و دلگرمی 

روزی پیر مر دی به پیش دانته گابریل روستی, شاعر 
ونقاش مشهور قرن‌نوزدهم رفت. پیر مر د تعدادی طرح 
ونقاشی به روستی نشان داد واز اودرخواست کرد که 
نظرش رادر مورد آنها واستعداد احتمالی نقاش آنها 
به او اعلام دارد. 

روستی به دقت به آنهانگریست وپس از دیدن چند 
تای آنهادریافت که هیچ ارزشی ندارند و نقاش آنها از 
حداقل استعداد ممکن بر خور دار است. روستی مر دی 
مهرب ان بود به همین خاطر با زبانی نر م اظهار داشت 
که تصاویر فاقد ارزش هنری هستند. پیر مر د دلسرد و 
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مأیوس بود اماگوییانتظاراین حرف راازروستی‌داشت. 
او سپس ضمن عذرخواهی از گرفتن وقت گرانبهای 
هنر مند.از اوخواست که به تصاویر دیگری که توسط 
یک هنر مند جوان کشیده شده بنگرد. روستی به دومین 
دسته‌طرح‌هاونقاشی‌هانظری انداخت وبلافاصله تحت 
تأثیر استعداد نهفته در آنهاقرار گرفت و گفت:«این 
طرح‌ها: اوه, خیلی خوب هستند. این دانش آموز جوان 
واقعاً پرازاستعداداست.این هنر مند جوان رابایستی 
درراهی که پیش گرفته کمکش کرد.دلگرم وتشویقش 
کرد.اگر اوبه کارش بچسبد وسخت کار کند. آینده 
روشنی در انتظارش هست» 

روستی از اویرسید:این هنر مند جوان کیست؟ 
پسرتان است؟ 

پیرمرد حزن آلود گفت:«نه.,پسرم‌نیست. خود م 
هستم. آنها راچهل سال پیش کشیدم. آه‌ای کاش که 
این حرف‌های تشویق آمیز شمارا آن موقع شنیده 
بودم!می‌دانید.دلسردم کردند ورهایش کردم. خیلی 
زود. کاش همه می‌فهمیدند که زبان تشویق‌داشتن 
چقدر در پیشرفت‌های دیگری تأثیر دارد. 

کلام خدا 

روزی کشاورزی 
به مزرعه رفت تا بذر 

بکارد. وقتی بذرها 
3 را می‌پاشید مقداری 
روی گذرگاه افتاد و 
۴ پایمال شد وپرندگان 
آمدند و آنهارا 
بر جیدندوخوردند. 
مقدار دیگر در زمین 
رطوبت نداشت زود پژمرد و خشکید. مقداری هم 
در می ان خارهافتاد. خارها باتخم‌هارشد کردندو 
ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه شد. 

اما مقداری از تخم‌ها در زمین بارور افتاد و رویید و 
صد برابر ثمر داد. تخم‌ها همان کلام خداست. 

گذرگاه‌مزرعه که بعضی از تخم‌ها در آنجاافتاد. 
دل سخت کسانی رانشان می‌دهد که کلام خدارا 
می‌شنوند.مابعد شیطان هیآ يذو کلام خدارامی‌رباید 
و نمی گذارد ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند. 

زمین سنگلاخ نمایانگر کسانی است که از گوش 
دادن به کلام خدالذت می‌برند ولی درایشان‌هیچ 
اثری ندارد و ريشه نمی کند. 

زمینی که‌از خار پوشیده شده‌به کسانی اشاره 
دارد که به پیغام خدا گوش می دهند وایمان می آورند 
ولی ایمانشان زیر فشارهای نگر انی‌ها و مسّولیت‌های 
زندگی کم کم خفه می‌شود و ثمری به بار نمی آورد. 

اماخاک خوب‌نمایانگر افرادی‌است که باقلبی 
آماده‌به کلام خدا گوش می‌دهند وبا جدیت‌از آن 
اطاعت می کنند. 

مریم خدادای-ساری 
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آریانه آخوندی 
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تشکر از اداره‌برق رامهرمز 
چندی پیش در صفحه ترازو خبری درج شد 
مبنی بر اينکه اکثر میادین - کوچه‌ها و خیابان‌های 
رامهرمز فاقد روشنایی برق است. با پی گیری بعمل 
امده توسط فر ماندار و مدیریت و کار کنان ز حمتکش 
ار رها ا د واک 
میادین ور ودی وخر وجی وخیابان‌هایرامهر مزروشن 
شدند. 
اهالی ازاقدام به موقع و ارزنده‌اداره برق و کار کنان 
زحمت کش آن کمال تشکر را دارند. 
یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
انیت ۲ 
میدان خراسان و به ویژه کوچه دهلوی, ابتدای 
خیابان خاوران به محل فروشند گان دوره‌گرد تبدیل 
شده و رفت و آمد مردم را مختل کرده است. از 
مسوولان رفع سد معبر شهرداری منطقه ۵ تقاضای 
رسید گی داریم. 
کیمیا کلانتری - تهران 


نرخ پار کینگ‌های عمومی‌زباداست 

نرخ پاکینگ‌ها متعادل نیست و بسیاری از 
رانند گان تمایلی به استفاده از آن ندارند و ترجیح 
ا یک ال فد دور کا 
خیابان جای پار ک پیدا کنند. 

پار کینگ‌ها برای توقف یک ساعت ۲ هزار 
تومان دریافت و برای ورودیه نیز همان مبلغ را 
اد کت رای که یک کر ۵ ا 
دارد. متصدی پار کینگ قبول نمی کند. مبلغی کمتر 
رات احمد زاده 


پیاده‌روهای نونوار 
TT‏ ی 
است‌و کار گر ان‌ازمدت‌هاقبل در حال کار کر دن‌هستند. 
به نظر می رسد به زودی تمام قائم شهر پیاده‌روهایش نو 
شود!اهالی شهر امیدوار ند دوباره از فر دا اداره گاز: برق. 
آب و تلفن شروع به کنده کاری نکنند. 
ذوالفقاری 


اجرایبات کارش رادرست انجام بدهد 


انتظار می‌رود پلیس راهور سیستم رایانه خود رابه 
گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی کند که جرایم الصاقی 
و دو برگی به همان مبلغ صادر شده باقی بماند. ودو 
برابر نشود! چرا که بسیاری از سفرهای درون شهری و 
تجمعات واعتراضات در سالن‌های داد گاه‌های شورای 
حل اختلاف مربوط به جرایم الصاقی است. ازسوی 
دیگر یکی از کارمندان دفترپلیس +۱۰ با گلایه از روند 
کار اجراییات راهنمایی و رانند گی می‌گوید: مشکلات 


بسیاری در اجرای این طر ح وجود دارد از جمله این که 
برخی مراجعان قبض‌های جرایم پر داختی خود راارائه 
می کنند وما آن رادر سیستم وارد می کنیم. اماهنگامی 
که روز بعد برای دریافت پاسخ مر اجعه می کنند باعدم 
کاهش جرایم پر داختی ازسوی مر کز اجراییات مواجه 
می‌شوند. جرایمی که ما کد بانک. شماره ردیف. نام 
پاتک. تاریخ پر داخت و سایر مشخصات قبض راوارد 
کرده‌ايم. اما در اجراییات به آن عمل نشده است! و 
جنگ اعصاب ما با مشتریان آغاز می‌شود. همچنین 
قبوض جریمه‌ای که در آخرین روزهای سررسید 
صدور پرداخت شوند. اغلب از بدهی کسر نشده و 
هنگام دریافت عدم خلافی در برگ اعلام وضعیت 
جرایم ذکر می‌شود. 
علی اشرف خانلری - تهران 
سامانه پیام کوتاه در کتابخانه‌ها 
برای‌ار تباط بیشتر کتابخانه‌های‌عمومی‌شهرستان 
با اعضاء آن سامانه پیام کوتاه در این کتابخانه‌ها راه 


شهرستان رامهرمز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار 
بين اعضاء و کتابخانه‌های عمومی‌سامانه پیام کوتاه 
اس ای اا افد ا ار ا ا 
با نهادهاء سازمانهاء ادارات و همچنین اطلاع رسانی 
و تعامل سریع و آسان به صورت گروهی و فردی به 
اعضاء کتابخانه‌های عمومی‌راه اندازی گردید. وی 
از جمله استفاده سامانه پیام کوتاه در کتابخانه‌های 
عمومی‌رامهرمز را راه اندازی در خصوص جشن‌ها 
همایش‌هاء بر نامه‌های جانبی و فوق بر نامه دانست. 
رامهرمز - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهردار علی آباد کتول توجه کند 
ا عل ل استانت مي تراد 
متأسفاته مدت‌هاست به این مسئله توجه نمی‌شود. 
همین باعث شده تا تصادف‌ها زیاد شود و به تبع آن 
خسارت ها بیش از پیش گردد. 
بلوارامام‌رضای( ۲) این شهر فاقد خط کشیاصولی 
کے کے ار مارا اا ی رک 
است. نا گفته نماند. در خیابان منوچهری گودالی وجود 
دارد که بسیار کثیف و خطر ناک است. 
اقال را داری فاضای رسد کی دار و 
داوود خامنه 


مصلای بی‌در و پیکر 
کار بنای مصلای بزرگ امام خمینی(ره) 
کارا ال تا ات ایا بان 
ادامه کار متوقف شد 
هم اکنون مصلا بدون در و پیکر و سایه‌بان 
مناسب به حال خود رها شده است. 
آرزوی دیرینه اهالی این شهر داشتن یک مصلی 
ات کو ا وک ای کار ا 
خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی - علی‌اکبر حیدری 
گاز رسانی به لاریجان 
در شورای اداری لاریجان با حضور مسوولان و 
نماینده مردم در مجلس اعلام شد اجرای عملیات 
گازرسانی به این منطقه سردسیر و صعب‌العبور به 
زودی آغاز خواهد شد. همچنین قرار است از طریق 
جواد مجاوری 


جاده حادثه خیز 


یکی از خواسته‌های مردم بخش روداب سبزوار 
تغییر مسیر خودروهای کارخانه سیمان و همچنین 
تعریض مجدد روداب -سبزوار است. این مسیر به 
حاطر مشکلای که دار حادفه عیر است. 
وحید پورسعادت 
فرهنگسرای فعال 
فرهنگسرای منطقه شهر یار -بعئت صفادشت از 
فعالیت ادبی فوق‌العاده‌ای بر خوردار است. 
نیروی فعال این فرهنگسرا و حمایت همه‌جانبه 
شهرداری و شورای شهر این منطقه باعث شده که 
چنین نتایج درخوری به دست آید! 
کتاب‌های چاپ شده نویسند گان و شعرای این 
انجمن در جلسات با حضور اساتید به نقد گذاشته 
E‏ 
اخرین کتاب شع ری که در جلسات نقد اد بی این 
فرهنگسرا خوانده شد اثر شاعر جوان داوود مرادی 
سوران بود. 
عباس عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی 
روستاهای کنار جاده ایمنی می‌خواهند 
روستاهای زیادی در کنار جاده‌ها وجود دارند که 
برای گذر از آن جاده‌ها نیاز به پل هوایی دارند. 
هر هفته عابری پیاده در بر خورد با خودروهای 
عبوری کشته می‌شود. 
اگر مردم این روستاها خویشتن‌داری می کنند 
نباید به خواسته به حق انها که عبور سالم از جاده های 
پر رفت و آمد است بی‌توجه بود. 
چند روستای حاشیه جاده خط نو به علی آباد هر 
ساله در حال دادن تلفات هستند. آیارسید گی نکردن 
به این وضع بی‌توجهی به حقوق انسانی نیست؟ 
علی حضوری -گلستان 


أف جو انان داق و بر 


ان فو 


ت د اشتند همه چیز رو ده ر اه می شد 


ثل ابتالبایی 


گزارش ‌خارجی 
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گزارشی تکان دهنده از مپاجران ` 


ترجمه‌از:دکتر بهمن بهروزی 


بانسل تازه‌ا ی از مپاجران م ر کآشنا شوید 


1 نون ی که سواح لآفریقا راسوار برشناو رها ی ا زکا رافناده به مقصد اروپاترک 


م یکنند و در طول راه د چا ر فجای عگوناگون می‌شوند. 


# ا زگفته‌های ی کگار دساحلی در اروپا پس از د رهم شکستن شناور مهاج ران غیر قانونی:«زنان بار دار وکودکا نکم سن در ون امواج‌سهمکین 
دریا غوطه می‌خوردند ودرتمام‌مدت با فریادهای‌دلخراش» عاجزانه تقاضا یکمک می‌کنند..» 


نسل تازه‌ای از مهاجر ین: 


به دلایل گونا گون از جمله فقر و کشتارهای قبیله‌ای و سیاسی خانه و کاشانه راتر ک 


در یک جزیره ایتالیایی 

جزیره دورافتاده لامیه دوسادر دریای مدیترانه 
ودر نزدیکی‌ه ای سیسیل, یکی از نخس تین مناطق 
اروبای است N‏ های کهار سر اسل 
آفریقامی‌آیند. باآن بر خوردمی کنند.در این جزیره 
کلیسایی قد یمی وجود دار د که در کنار آن‌هم قبر ستان 
ساخته شده‌است. که یکی از آنهاجهت خاکسپاری 
اهالی جزیره ساخته شده ود یگری با چند ردیف قبر 
بدون‌نام ونشان که تنهایک علامت صلیب روی 
آنها گذاشته شده‌و یک شماره که نمایانگر تعداد 
آ اس دران رای راا هس مهار ای 
غير قانونی ساخته شده که شناور آنهادر نزدیکی 
جزیره‌به صخره‌ها بر خور د کرده و منهدم می‌شود. 
پدر استفانو کشیش کلیسای جزیرهدر این مورد 
چنین می گوید:«آ نها نه پاسپورتی دارند ونه مدا رک 
شناسایی تنهابرخی اوقات یک عکس از بستگان آنها 
در جیب‌شان یافت می‌شود. و در آخرین حادثه چند 
روز پیش جسد بی‌جان سه تن از این مهاجرین رابه 
خاک سپردیم. آنها در زیر قطعات شکسته شناور به 
دام افتاده بودند وهیچ کس نتوانسته بود آنها رانجات 
بدهد. تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است 
که یک عکس از هر کدام از این قر بانیان برداشته و 
آنهارابه عنوان تنها مدرک نزد خود نگهداریم تااگر 
در آینده بستگانی از آنها مراجعه کند. مدر کی برای 
نشان دادن داشته باشیم..» 

اما کل یواست تهج CE‏ 
که در راه‌مهاجرت از آفر یقا به اروپا کشته شده‌اند خبر 


1۸ رگد لے ہس 


کر ده و در جستجوی آزادی و ثروت سوار بر شناورهای صد مه دیده راهی سواحل اروپا 
آنان رانسل تازه‌ای از مهاجرین غیرقانونی وقایق‌سوار نام نهاده‌اند. کسانی که می‌شوند و بسیاری در طول راه جان خود رااز دست می‌دهند. وهمین است‌داستان 


دلخراش آنها. 


تاره در 2 ا ایق ها ووا 
انسانی اقدام می کنند. فهر ست اسامی تهیه نمی کنند 
چرا که مدر کی برای مجرم بودن آنهاست. 

بنابراین مقامات و مسژولین تنهامی توانند تعداد 
قربانیان رابر اساس اندازه و ظرفیت کشتی حدس 
بزنند.امایک مورد در این میان کاملاً روشن است. آن 
هم‌این که سال جاری یکی از مر گبار ترین سال‌هادر 
تاریخ چنین مهاجرت‌هایی است. کمیسیون آوار گان 
وابسته به سازمان ملل متحد. تخمین زده که تنهادر 
طی دو ماه حداقل یک هزار و ششصد نفر در دریا ودر 
کی شرب اکل ارویاعان ود راز دس ادات 
برای‌مقال اگر همین E‏ بعنی N‏ 
رادر نظر داشته باشیم‌هم اکن_ون آب‌های اطراف 
جزیره پوشیده از بقایای قایقهای شکسته است. درون 
بقایای برخی از این قایق‌ها هنوز هم پتو و وسایل خواب 
وخوراک وحتی اسباب‌بازی‌های کود کان مشاهده 
می‌شود. مر گ در میان این دسته از مهاجر ان از آنجا 
به یک اتفاق عادی تبدیل شده که ماهیگیران غالباً در 
تور خود. اجساد آنها راهم به دام می‌اندازند. 

۷ ساله‌ای از ساحل عاج 

ابرانام نوجوان ۱۷ ساله‌ای است که سفرش رااز 
کشور ساحل عاج آغاز کرد وباز حمت فراوان خود را 
به بندر تریپولی در لیبی رساند واز آنجاهم سوار بر قایق 
کهنه همراه‌با تعدادی مهاجر دیگر به سوی سواحل 
ایتالیا راه‌افتاد. اما در میانه راه قایق دچار خرابی شد و 
از حر کت باز ماند... حال در زیر | فتاب داغ وسوزان 
مدب رانه مسافرین کے کهاز نطر د ارا 


ارو ۳۶۷۶ 


هم در مضیقه بودند یک به یک جان خود رااز دست 
دادند.ابراخود در این خصوص می گوید:«تنها چند نفر 
بودیم که سلامت خود راحفظ کر ده و قادر به حر کت 
بودیم و وظیفه ماهم این بود که هر وقت مسافری 
جان خود رااز دست می‌داد مابه سرعت جیب او را 
خالی کر ده و سپس جسدش رابه دریا می‌انداختیم.و 
در میان آنهایک زن‌باردار هم وجود داشت. واقعیت 
این بود که نگهداشتن اجساد در قایق و در زیر آفتاب 
سوزان.نمی‌توانست یک عمل منطقی باشد...» البته 
افزایش ناگهانی در تعداد مهاجرین غیرقانونی» چندان 
هر وا و و 
درحقیقت نقطه کلید ی برای تر انزیت مسافر به سوی 
اروپاشناخته می‌شد.حال تاهمین چندی پیش که‌قذافی 
به عنوان رهبر کش ور لیبی مورد حمایت دولت‌های 
اروپایی قرارداشت.اوهم به نوبه خود حر کت مهاجرین 
آفریقایی به سوی اروپا را در بنادر لیبی کنترل می کرد. 
اما قذافی در آخرین سفر خود به عنوان رهبر لیبی به 
ایتالی اوقتی تغییر رویه اروپاییان رادر مورد خودش 
حس کرد. در حالی که شخص نخست وزیر ایتالیا یعنی 
برلوس کون در کثارش ایستادبود طی نطقی جعجالی 
چنین گفت:«اگر روزی اروپای سفید و مسیحی. مورد 
هجوم مهاجرین قحطی زده از آفریقا قرار گیرد. به هیچ 
وجه نمی توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا توان ایستاد گی 
را با واه اس وا ارو 
همچنان پیشرفته و متحد باقی خواهد ماند؟ ویااینکه 
منه دم شده‌وهمه چیز خود رااز دست می‌دهد و 
می‌دانیم که در تاریخ این اتفاق با هجوم اقوام وحشی به 


اروپاتکر ار شده‌است...»اما زمانی که قدرت‌های ناتو 
بمباران لیبی و مواضع طر فداران قذافی را آغاز کر دند. 
اودر حالی که در بر ابر طر فداران خودایستاده‌بود. 
قول داد چنان موجی از مهاجران غیر قانونی را از آفریقا 
روانه اروپا کند که در تاریخ سابقه نداشته. واز آن‌زمان 
بود که سر و کله کشتی‌هاومهاجرین پیداشد. کافی 
است که گفته شود تنها در پنج ماه نخست سال ۱۲۰۲۱ 
چهل وپنج هزار مهاجر غیرقانونی, خود رابه جزیره 
لامپر دوس در ایتالیا رساندند. که این مقدار نسبت به 
جزایر مدیترانه از جمله «پلاژیان. سیسیل و ساردنی» 
گام نهاده‌اند حتی یک شناور تونسی توانست خود را به 
خاک اصلی ایتالیا رسانده و در فاصله پنجاه کیلومتری 
از رم پایتخت ایتالیاء لنگر اندازد پیش‌بینی منطقی از 
همچنان ادامه پیدا کند. صد هاهز ار مهاجر غیر قانونی 
دیگر در طی‌ماه‌های آینده. این مسیر سخت و خطر ناک 
راطی کرده و روانه سواحل اروپا خواهند شد. 
مهاجرت اجباری 

البته بیشتر مهاجر ین از مکان‌ها ومناطق مختلف 
در آفریق امانند چاد. ساحل عاج, ت وگو نیجریه, 
روآنداء کامبیا و سیرالتون. عازم لیبی می‌شوند. و طبق 
گزارش‌های سازمان ملل نظامی ان وفادار به قذافی 
سپس به سکانداران قایق‌هاء مقاصد گونا گون‌سواحل 
اروپارادستور می‌دهند. آنهابه قدری شناورها را مملو 
از مسافر می کنند که از همان ابتدای سفر مشخص 
است که دچار سانحه خواهد شد. در واقع بدین طریق 
قذافی روی رهبران‌اروپایی فشار می آورد تادست از 
دشمنی با او بردارند. 

گزارش‌هایی از شهود 

یک زن باردار آفریقایی به نام مادلین آده‌بی‌سی 

ارام ا چنین در ی رار کر دماست, 


۲ ساله و نیجریه‌ای, به ناچار برای پیدا کردن شغل. 
ترییولی راتر ک کرد و مادلین در کنار سایر زنان 
آفریقایی که شوهران آنها نیز برای پیدا کردن کار 
به شسهرهای دیگر لیبی سفر کر ده بودند. در مکانی در 
تریپولی زند گی می کرد کهناگهان در نیمه‌های یک 
شب. نظامیان وفادار به قذافی به آن‌مکان‌هجوم آورده 
و کلیه زنان رابه یک کلبه کوچک واقع در ساحل‌منتقل 
می کنند. دو روز بعد هم آنها رابه زور اسلحه»سوار 
شناوری کرده‌و آن را روانه دریامی کنند. اما شناور که 
بیشتر از ظر فیت خود حمل می کر د. سه روز بعد در 
نزدیکی‌های ساحل جزیره لامپه دوساء با برخورد به 
صخره‌متلاشی می‌ش ود وصدهازن که بر خی از آنها 
مانند مادلین بار دار بودند به همراه‌صدها کود ک: خود 
رادر امواج سهمگین دریا می‌یابند. حال بهتر است که 
از این بخش به بعد ماجرارا از زبان یک گارد ساحلی 
ایتالیایی. دنبال کنیم. ستوان مار کوپرسی در این مورد 
چنین گزارش داده است:«ما آنگاه که علائم اضطراری 
رااز کشتی دریافت کردیم و به سرعت عازم آن مکان 
شدیم تامسافرین آن رانجات بدهیم؛منظره بسیار 
ترسناکی از صدها زن که بسیاری از آنها باردار بودند 
و همچنین ده‌ها کودک که درون امواج سهمگین دریا 
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غوطه می خور دند و با فریاد کمک خواستند رادیدیم. 
من از آن واهمه داشتم که ممکن است بسیاری از 
آ نها رااز دست بدهیم. من چنین از خود گذشتگی و 
همکاری را از نفرات خودی ند یده بودم. ما یک به یک 
زن ان و کود کان رااز آب گرفته و در داخل قایق‌های 
نجات قرار دادیم.با آنکه تنی چند هم مجروح وخون 
هم بود نجات داده‌وبه ساحل منتقل کنیم...» مادلین 
آدبی‌سیاکنون دربیمارستان در جزیره‌ایتالیایی 
خبری از شوهر خود در لیبی ندارد و حتی نمی‌داند که 
آیا او هنوز زنده است یا نه. 
افتخار لامیه دوسا 
هم | کنون چندین‌هزار مهاجر در جزیره‌لامپه‌دوسا 
درایتالیابه سر می‌برند ودر انتظار روشن شدن تکلیف 
خود هستند امااز خود گذشتگی ساکنان لامپه‌دوساو 
گارد ساحلی که در جزیره به سر می‌برد. نام جزیر هرا 
در سراسراروپاپر اوازه کرده‌است.مردم‌اين جزیره 
۳ آنکه هیچ گونه مسوّولیتی ند اشتند. مهاجرین را 
پذیرفته وغذای خود رابا | نها شریک می‌شوند و افتخار 
در لامپه‌دوسا چنان بالا گرفته که بر لوسکونی, نخست 
وزیر ایتالیء اعلام کرده که جزی ره رابرای دریافت 
جایزه‌صلح نوبل نامزد خواهد کرد.ضمن آنکه خود 
راهم به عنوان یک لامپه دوسایی از این پس معرفی 
خواهد کرد. امادر این میان سرنوشت تلخ مهاجران 
همچنان ادامه دارد. 
به فرانسه رسانده در مورد سر نوشت خود چنین 
می گوید:«من ه رگز تصور نمی کردم که سر نوشستم 
مرابه اروپابکش‌اند اما پس از انقلاب واوضاع بسیار 
بد اقتصادی من مجبور شدم زندگی جدید و اهداف 
تازه‌ای رابرای خودم انتخاب کنم. بنابراین به ناچار 
بهاروپامهاجرت کرده‌ام ومی‌دانم که چاره‌دیگری 
ندارم وباید زند گی را در همین جا بسازم...» و 
چاره دیگری ندارند. 
۳ 


۷۹ 2 


خدار ادا خو د همر اه بدانید و 
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۰ 


گاه دا اه ۱ 


سا 


۰ 


اس غر دی نکیید 


ون دار 


خانم مهدیه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جهت مشاوره تلفنی چهارش نبه ها: 
از ساعت ۳/۳۰ الی ۱۲/۳۰ با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۸ 


به همسر م شک دارم 

#*#خانمی ۰ ۴سلله‌ام و دوفر زند پسرویک 
دختر دارم.همسرم.مردی ۵ ۴ساله است وبه 
خاطر شرایط شغلی‌ای که دارد بیش تر مواقع 
خارجاز کشوراست ومتاسفانه این سفرهااو 
رانسبت به من و فرزندانش بی قید و بی‌توجه 
کرده است. 

منظور شما از بی‌قید و بی توجه چیست؟ 

«رابطه همسرم با خانم‌های دیگر باعث 
بی‌توجهی او نسبت به خانواده شده است. هم 
در محیط کار و هم در خارج از کشور حریم‌ها را 
رعایت نکر ده و به هیچ وجه مانند یک مردمتاهل 
رفتار نمی کند. 

+ آیابه حرفی که می‌زنید اطمینان 
دارید؟ 

##بله.من در وسایلش چندین عکس پیدا 
کرده‌ام وحتی تابه حال متوجه تماس‌های تلفنی 
خانم‌های دیگر با او شده‌ام. 

6 این مسایل از چه زمانی ذهن شمارابه 
خود مشغول کرده؟ 

همسر من از همان روزه ای اول ازدواج 
مرتبه مادرم در این رابطه به من گوشزد کرد 
که همسر شماحتی حریم خانواده رانیز حفظ 
نمی کند. که همین موضوع منجر به کدورت بین 
دو خانواده‌شد و تاامروز نیز این کدورت ادامه 
دارد. 

بر خورد شمادر رابطه بااین مسأله 
چگونه بوده؟ 

«خوب. چندین مرتبه شماره‌های ناشناسی 
را که دیدم باعث شد اعصابم متشنج و بین من و 
همسرم در گیری ایجاد شود.امااين بگوومگوها 
همیشه بی‌فایده بوده. گاهی همسرم حق رابه من 
می‌داده. گاهی هم نسبت به این مسأله موضع 
می گر فته و همه چیز را انکار می کر د. 

دوست عزیز البته درمواردی شما هم 
مقصر بوده‌اید البته منظور من این نیست که شما 
کم کاری کر ده و همسر مناسبی نبوده‌اید. اگر 
شمابدترین و نامناسب‌ترین همسر دنیا هم که 
بودید همس تان حق خیانت به شما را نداشت. 
زند گی قوانین و ضوابطی دارد و همه ما به دلیل 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 


۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


انتخاب زند گی اجتماعی ناخواسته د رگیراین 
قوانین و ضوابط هستیم.اماحرف من این است 
که چرادر همان روزهای اول زند گی که متوجه 
خطاهایی از این نوع در همسرتان شدید. سعی بر 
حل‌این مساله نکر دید واورامتوجه‌اشتباهات 
نابخشودنی‌ای که منجر به آزار روحتان می‌ شد 
وهر لحظه شمارانسبت به زند گی مشتر کتان 
دلسرذمي کرد رد همسسر شا از ضبورپنان 
سوءاستفاده کر دهاست و این صبر را دلیل بر 
بی تفاوتی شما گذاشته. 

فرام وش نکنید اگر خیانتی از آن جمله که 
شمامطرح کر دید از همسر تان سرزده‌باشد «از 
جمله روابط نامشروع با با برخی محارم نظیر 
خواهر همسر که در این صورت جز فروپاشی این 
سیستم بیمار راهی باقی نخواهد ماند و علاوه بر 
روان شناسان. مشاوران مذهبی نیز در اين باره 
همه متفق‌القول ری بر خاتمه زند گی مشترک 
می‌دهند. 

البته امیدوارم. شما و خانوده‌تان در این 
مورداشتباه کرده‌باشید وبه قول خودتان همان 
حساسیت بی مور د باشد.با توجه به شرایطی که 
در حال حاضر دارید و قصد ادامه زند گی به خاطر 
فرزندانتان دارید سعی نکنید اوضاع راازاین که 
هست متشنج تر کنید و حریم‌هارابیشتر از این از 
میان بر ندارید و همسرتان رانزد بچه‌ها بی‌عزت 
نکنید. بگذارید حداقل حرمتش نزد آنها ازبین 
نرود. و تمامی نکاتی را که می خواهید به او گوشزد 
کنید. زمانی که فر زندانتان حضور ندارند مطرح 
کنید وبا کنجکاوی و اشکار کردن خطاهایش 
به هیچ نتیجه‌ای جز گستاخ‌تر کردن همسرتان 
نمی رسید. 

تلاش کنید بامهر و محبت و گفتگوهای دو 
نفره که بین شما و همسر تان رد و بدل می‌شود او را 
نسبت به خطاهایی که می کند به صورت کلی«نه 
یک به یک وموردی و جزیی» آگاه کنید و عواقب 
رفتارشان راب روی فر زندانتان برایش توضیح 
دهید و حتی اگر لازم شد بااواز آسیبی که به روح و 
روان شما تا به امر وز وارد شده است صحبت کنید. 
شاید به راستی همسر شماناآ گاهانه و نادانسته 
خطامی کند. البته در آخر فراموش نکنید که اگر 
ایشان پی به تنوع طلبی بیش از حد خود ببر ند.شاید 
متوجه بشوند که این رفتار نوعی عطش بیمار گونه 
وغیرقابل کنترل است. که‌باشر کت در جلسات 
مشاوره فردی و یا روان درمانی‌های گروهی شاید 
باآرزوی موفقیت 

" 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خواستگاراولم نگرانم کرده 


؟#خانمی ۵ ساله هستم. دو سال از ازدواجم می گذرد. در 
این مدت زند گی ارامی در کنار همسرم داشته‌ام واو تمام سعی 
وتلاش خود رابه کار گرفته تاز ند گی مر فه و خوبی برای من 
فراهم کند.البته زیاد به مسایل عاطفی واحساسی توجهی ندارد 
وبیشتر اوقات خود رابا کار و حرفه‌ اش سر گرم می کند تاجاییکه 
شب‌ها هم کار می کند. به تاز گی مورد خاصی برای من پیش 
امده که به تنهایی راه حل مناسبی برای آن پیدا نکر دم؛ قبل از 
ازدواج با همسرم با پسری دوست بودم و هر دو بهم علاقه‌مند 
بودیم اما اوبعد از مدتی که از رابطه مام ی گذشت قبل از انجام 
مراسم خواستگاری گفت که قصد از د واج بامن راندارد ودر 
حال حاضر شرایط تشکیل زند گی مشتر ک رانمی‌تواند فراهم 
کند.من‌هم در همان روزها تصمیم به از دواج گر فتم وبه یکی 
از خواستگارانم جواب مثبت دادم که همسرم همان خواستگار 
است. اما حالا آن پسر, دوباره با من تماس تلفنی گر فته و اظهار 
می کند که اشتباه کر ده و خیلی به من علاقه‌مند بوده! 

بر خورد شما در رابطه با او چطور بود؟ 

من هنوز تصمیم خاصی نگر فتم. اما شماره‌اش روی تلفن 
افتاده و مرابه شدت مضطرب کرده است. 

6 درست است که تصمیم گیری در مدت زمان کوتاه 
کاری‌دشوار است.امایک تصمیم عجولانه مارا دچار در دسر 
ومشکل می کند. شما حالابه عنوان یک خانم متأهل و فهمیده 
باید در هر لحظه سعی کنید بهترین تصمیم‌ها رااتخاذ کنید و به 
خاطر رابطه و علاقه‌ای پوچ و سطحی که در گذشته بین شماو 
دیگری بر قرار بوده آرامش امروز وزندگی زیبایتان رابه تباهی 
نکش‌انید. مطمئن باشید پسری که امروز در سر راه شما قرار 
گرفته است. به شما هیچ علاقه‌ای ندارد.ا گر او به شماعلاقه‌مند 
بود و خوش بختی و آینده شما برایش مهم بود نمی توانست 
اینقدر خودخواهانه ون گاهانه عمل کندو آرامش امروزشما 
رادر مظان خطر قرار دهد. چطور در زمانی که می‌توانست به 
راحتی قدم جلو بگذارد وشمارابرای‌هميشه به دست آورد 
ازاين کار شانه خالی کرد و نداشستن‌شرایط وامکانات رابهانه 
کردهاین رابدانید که‌اگر او واقعابه ش ما علاقه‌مند بود توان 
دوری واز دست دادن شمارا نداشت وبا کمتر ین شرایط برای 
ازدواج با شمااقدام می کر دو تمام سعی وتلاش خود رابه کار 
می‌گرفت تاخوشبختی شمارا تضمین کند. پس سعی کنید 
مواظب احساسات زود گذر و غیر منطقی خود باشید چون با 
اولین خطاء جبران اشتباهات دشوار می‌شود. 

پس اشتباهی راشروع نکنید که برای‌جبران آن مجبور به 
هر کاری‌باشید.قد رهمسر تان‌رابد انید و فر اموش نکنید که 
آوواقعا به شما علافه‌مند است:هر کس راهی برای ابر از عشق 
دارد همسر شما هم فکر می کند با تلاش و کوشش بیشتر و کار 
فراوان و تامین مایحتاج مورد نیاز شما محبتش رامی‌تواند ابر از 
کند. شاید راهی که انتخاب کر ده است راه‌مناسب ودرستی 
نباشد. اما بدانید که طرز برخورد و رفتار آایان بامسای با 
خانم‌ها متفاوت است. این دو گر وه به دلیل تفاوت‌های جسمانی 
وروحی متفاوتی که دارند هر کدام به گونه‌ای متفاوت 
احساساتشان رابه د یگری منتقل‌ می کنیس این عشق 
بی آلایش وپاک راازهمسرتان پذیراباشیدوسعی 
کنی د بانجابت ووقار خود ارمغانآور آرامش برای 
زند گیتان باشید. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


:دانش آموز سوم دبیر ستان در رشته ریاضی 
هستم» از تابستان تصمیم به شروع برنامه‌ریزی و 
مطالعه‌برای کنکور دارم. آیافقط مطالعه‌دروس 
تخصصی پایه برای این فصل کافیست؟ 

6+ بايد تو جه داشته باشید دروس عربی و 
زبان دروس بسیار ارزشمندی در کنکور هستند. 
منبع آزمون شما در درس عربی به صورت کامل 
در سال دوم و سوم ارائه شده در نتیجه شما بايد 
در تابستان در کنار دیگر دروس حتما به‌یاد گیری 
وجمعبن دی کامل آن‌بپردازید وازطرف دیگر 
ان کک کا ایا لا 
داوطلبان یا درصد خوبی از آن کسب می کنند و 
یااینکه در صدی‌متوسط روبه ضعیف. در نتیجه 
قرار گرفتن در گروه اول می تواند بسیار موثر باشد 
که این امر مستلزم کار مستمر است. 


> [Û 

۶ آیانیازهست که در کناراین دروس کلیه 
دروس تخصصی پایه نیز کار شود؟ 

۶اگ ر امکان دوره کاملی برای شماوجود 
دار د این روش بدی‌نیست ‌امانمی تواند کافی 
باشد. در کل برنامه باید جایی به دروس چهارم 
اختصاص یابد. پیش‌خوانی این دروس در سرعت 
پیشروی‌شمادر مهر ماهو کیفیت کارتان بسیار 
اثر بخش است. 

۶ باتوجه به مسوارد مذ کور برنامه تابستان 
شتم خیلی حجیم تر 
می‌شود. راهکاری برای تنظیم این برنامه دارید؟ 
آیااین حجم باعث خستگی در مهرماه وعدم 
کارایی نمی‌شود؟ 

بر نامه ریزی‌علیر غم‌وجوداستانداردهای 
مشخص واص ول ثابت در عمل,در چار چوبی 


نسبت به آنچه مدنظر داث 


f‏ سمیه بهرامی 

کارشناس روانشناسی بالینی 

کک س ۰ ت۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


یکشنبه هاازساعت۱۰تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی‌قبلی 


وابسته به شخص نوشته می‌شود و تاحد زیادی 
سلیقه‌ای و با توجه به سرعت مطالعه, میزان 
تمر کز توان علمی و پشتکار وی اعمال می‌شود. از 
طرفی مطالعه مباحث به شکل هد فمند و با توجه 
به بودجه‌بندی آنها و از طرف دیگر توجه به نقاط 
قوت و ریشهیابی مباحث سخت‌تر و مباحثی که 
باید زمان بیشتری به آنها اختصاص یابد. می‌تواند 
اولویت‌های ما راتشکیل دهد 

استاند ارد سازی روش طاعه وم ماع 
تمر کز به روش برنامه‌ریزی صحیح و مهیا کردن 
lI‏ 
در مسیر شما راایمن‌تر می کند. 

تابستان ایستگاه‌اول کنکوری‌هاست. استفاده 
درست و آماده‌سازی نیازهای اولیه در مهرماه 
باعث پیشی گرفتن از رقبا می‌شود. در صورتی که 
صحیح گام بر دارید هر گز درابتدای سال احساس 
خستگی یا نگرانی نخواهید داشت 

ا کنم؟ 

##در صورت ام کان حتماا زیک مشاور 
تحصیلی در این مرحله بهره بگیرید. در غیر 
این صورت می‌توانید باثبت نام در یک آزمون 
آزمایشی کشسوری معت راز بر نامه‌های از بیش 
تعیین شده آنها تا حد زیادی استفاده کنید. 
توصیه آخر:فراموش نکنید مهمترین درس‌ها 
در کنکور بالا ترین بودجه‌بندی رادارند. در رشته 
ریاضی ۲۷ کتاب درسی منابع از پایه تا کنکور 
شمارا تشکیل می د هند. در درس‌های مر بوط به 
ریاضیات در این رشته کتب ریاضی ۲ و حساب 
دیفرانسیل وانتگرال بیشترین حجم سوالات رابه 
خود اختصاص می‌دهند و سرمایه گذاری برای 
این کتب بسیار مهم است. 

کتاب‌فیزیک "به‌دلیل استقلال مج دت 
به سال ‌های دیگر» همچنین به دلیل مطالعه در 
سال گذشته منبع مفیدی برای اولویت بندی‌های 
ماست ونهایتا کتاب شیمی ۲به دلیل پایه‌ای بودن 
برای سال‌های آینده ارزش خاصی دارد. 

لال کر مورا سای 
برای تثبیت مباحث نیز امری ضروریست. و 


کروه‌مشاوران کی 


#دکتربهمن‌بهروزی 


(مشاورروانشناسیا 


#دکترشهریاربحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق وبینی و جراح 
پلاستیک وزیبایی 
1 
:#دکترعلی نیکزاد 


متخصص بیماری های پوست 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و کارش ناس ارشد 


چهار 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


خلاصه سوال:بنده از سال ۱۳۲۳۲ هجری شمسی 
متصرف زمین زراعی واقع در روستای یکه‌چنار از بخش 
مراوه تپه استان گلستان می‌باشم و تاکنون با کشت وزرع 
آن امرار معاش نموده‌ام. قبل از انقلاب زمین‌های روستا 
نقشهبرداری گردید و زمین این حقیر به شماره سه فرعی 
۱۵۹ ال روخ ایجورد(ن لے کک )راد کرد 
کد یدد قل راکاد بطل ۱۰ فقس ط مالتی رابرداعت 
کردم و الباقی قسط زمین رادر مورخه ۰ در 
بانک ملت شعبه راه آهن گر گان واریز نم ودم.| کنون‌با 
ارات قبوض مذ کور به اداره ثیت اس ناد واملاک متبوع. 
ا ا ر کا کک اک 
رجوع کردم تا سند مالکیت دریافت دارم. متأًسفانه هیچ 
یک جوابگو نیس تند. خواهشمند است این حقیر راارشاد 
فرمایید تا بتوانم سند مالکیت دریافت نمایم. 
آق‌محمد عوض‌زاده دوجی -بندر ترکمن 
لزوم ثبات مالکیت 
پاسخ:چگونگی انتق ال زمین مزروعی به شما برایم 
مشخص نیست. معلوم نیست انتقال مالکیت به شما بر اثر 
بیع یاسایر عقود بوده و یااز طریق قانون خاص این انتقال انجام 
شده ظاهرایک قطعه ز مین مزروعی باشماره‌پلا ک ثبتی 
مشخص از سوی دولت وقت ودر سال‌های قبل از انقلاب 
به رگا ددرت رب دهای ماک ار ای 
هم اثبات می‌نماید که شمامبالغی رابه صورت اقساط وبه 
حساب بدهی زمین مزبور به بانک پر داخت نموده‌اید.ذ کر 
مزبور به بانک بابت زمین. دلایلی است که ادعای شمامبنی 
بر الک این رم راید کند مالک که اساس 
قوانین حا کم در آن زمان به شمامنتقل‌شده‌است. قوانینی 
که در زمان خود موجد حق بوده‌اند. اینک برای اخذ سند 
رسمی لازم است دعوایی به طر فیت انتقال دهنده زمین 
مزبور به شماو به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح 
کد ازاطللاعات ومدا ر ای ی 
که‌انتقال دهنده کدام شخص حقیقی یا حقوقی بوده‌است. 
ار رای ای یه ودراد ع وراه عاق ی از 
سازمانهایی‌معرفی کرده‌اید که فکر می کنید مسوول دادن 
سند به شما هستند. تصور می کنم این بنیاد به جانشینی و 
قائم مقامی‌ساز مان دولتی وقت. در خصوص سند ما دارای 
سمت واختیار باشد. اگر این گونه است دعوی الزام به تنظیم 
سند رسمی باید مستند به سند انتقال یا قانونی که این حق را 
ایجاد کر و به طرفیت این بنیاد و یا نهاد یار گانی که بنیاد 
زیر نظر آن است صورت بپذیرد. در صورتی که جنابعالی 
رطمت را اق کی اال ماده 
رارعایت کرده باشید محکمه حکم به الزام انتقال دهندهبه 
تنظیم سند رسمی زمین مزبور به شما خواهد داد. 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


مرو 1 
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پر کا 


خصوصا بخش فیبر نوری که تکنولوژی‌جدیدی 


ig 


مرد عصایش رابه دسته صندلی تکیه داد و با 


لبخندی آرام گفت: بفرمایید. من در خدمتم. 

برایش توضیح دادم موضوع ملاقاتمان چیست. 
با روی باز استقبال کرد و گفت:من تمام آنچه را که 
برایم پیش آمده‌می گویم و شما هم هر سؤالی داشتید 
بپرسید.صادقانه آنچه را که‌می‌دانم خواهم گفت.و 
ادامه داد: 

متولدسال ۰ ۴هستم‌والان ۰سال‌دارم.من 
تک پسر خان واده‌ام و پنج خواهر هم دارم. پدرم از 
مهاجران با کو بود ومادرم تهرانی. خودم‌هم بز رگ 
شده جنوب تهران هستم. پدرم پیمانکار بود والان 
سالهاست به رحمت خدارفته. دوران کود کی آرامی 
داشتم تحصیلات ابتدایی را در همان محل زا د گاهم 
گذراندم. دوره متوسطه رادر هنرستان صنعتی تهران 
که در خیابان سی تیر واقع بود سپری کردم.برای 
ادامه تحصیل به انیستیتو تکنولوژی تهران که در همان 
خیابان واقع بود رفتم و آنجالیسانس گرفتم.البته‌این 
انیستیتوبعدها منحل شد. دوره‌سربازی را باحدود 
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۷ ماه گذراندم و ۱۷ ماه سابقه حضور در جبهه دارم. 
در همان زمان حادثه‌ای برایم اتفاق افتاد که منجر به 
شکستن مهره‌های ستون فقراتم شد. از آن زمان تا 
کنون سه مر تبه تحت عمل جراحی قرار گرفتم و نهایتاً 
پای چپم مختصری از زانو به پایین فلج شد. در حال 
حاضر هم این شرایط را دارم. ازدواج هم کرده‌ام که 

ماحصل ان شش فرزند است. 
من از سال ۵۲-۵۴ که پدرم پیمانکار بود به نوعی 
کمک ایشان بودم و در پروژه‌های ایشان شاگردی 
می کردم. بعد از انقلاب پدرم دیگر توان جسمی برای 
پیمانکاری نداشت این بود که خودشان را بازنشست 
وفروشگاه لوازم الکتریکی دایر کرد و من هم در کنار 
او مشغول شدم. مدتی بعد من توانستم کار خانه تولید 
سیم و کابل تأسیس کنم وبعد کار خانه تولید مفتولهای 
مسی تأسیس کردم و به کار صادرات مشغول شدم. 
مدتی هم در بخش تولید لوازم ایمنی ترافیک فعالیت 
داشتم.بعد از آن به مخابرات علاقمند شدم. 


در دنیاست وچوناصولاً بهامر تولید علاقمند بودم 

وارد حوزه‌تولید اتصالات فیبر نوری شدم. محصولی 
که تا آن زمان از خارج وارد می‌شد و ما به عنوان اولین 
تولید کنند گان آن در داخل پیش ‌قدم شدیم وهمچنان 
هم در همین زمینه فعالیت داریم. 

در طی این سی سال فعالیت بنا به مسائل و حوادث 
مختلفی که کشور ما با آنها روبرو بود به مشکلات 
مختلفی برخوردیم. خصوصاً در حوزه جهانی همیشه با 
فراز و نشیب‌های خاصی مواجه بودیم. انقلاب, جنگ, 
تحریم. قطعنامه. ازادی واردات و... همه اینها مسائلی 
بود که خواه‌ناخواه‌روی کار ماتاثیر داشت. از سوی 
دیگر سیاستهای داخلی هم ثابت نبود. برای مثال 
مدتی وامهای صنعتی لغو شد. چند صباحی مجوزهای 
صنعتی متوقف گردید.اما هر چه بود تا امروز وباوجود 
همه‌اين فرازو نشیب‌ها ماماندیم و بامشکلات دست و 
پنجه نرم کردیم و همه را گذراندیم تا امروز. 

امروز که من اینجاهستم. این حضور من به دلیل 
مشکلات شغلی شخص خودم نیست واصلاً به طور 
مستقیم به من ار تباطی پیدانمی کند چرا که من با وجود 
همه مشکلات.یاد گرفته‌ام سلامت زند گی کنم و در 
کارهسم از همه نظر جائب اح اط رآ دز نظ ر بگیره فا 


ارو ۳۷۶ 


باتشکرازهمکاریقوهضاییه یاست محترمندمتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانها روابط عمومی داد کستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


به بن‌بست نرسم.به همین خاطر از بودنم در زندان 
خجل نیستم و خدا راشکر می کنم که حتی بر ایم بر کاتی 
به همراه‌داشته.ا گر چه برای خانواده‌ام دردسر ساز 
شدهام... اما چراسر از زندان در اوردم؟ 

قبل از شرح ماوقع باید به موضوعی که اصولاً باعث 
به وجود آمدن این مساله شد اشاره کنم. 

اوایل انقلاب سازمانی‌شکل گر فت تااین‌سازمان 
بن‌ابه دلایلی از ردیف بودجه دولتی استفاده‌نکند. 
بنابراین بود که سازمان با سرمایه‌ای که دارد امور 
اقتصادی انجام داده و باد ر آمدزایی هزینه جاری خود 
رابرای تحقق اهدافش به دست آورد. با گذشت زمان 
و کشرت فعالیته ای دولتی و خصوصی ریاست‌این 
سازمان که عمده‌فعالیت شان در زمینه امور خیر یه 
و عام‌المنفعه بوده, چند بخش معاونتی در سازمان به 
وجود | ورده‌واختیارات خود را تفویض کردند ضمن 
اینکه سرمایه‌ای راهم در اختیار معاونت قرار داده 
تا گردش امور مالی‌سازمان رامدیریت کنند.بنابه 
دلایلی در برخی موارد این سرمایه‌ها در بخشهای 
غير مولد به کار گرفته شده و طبعاً سودهای کاذبی را 
هم برای این سازمان به وجود آورده یعنی این معاونت 
به‌جای تلاش در جهت امور اقتصادی همچون تأسیس 
کارخانهیافعالیت در بخش کشاورزی,دامپروری. 
صنعت و... سر مایه خود را در اختیار افرادی که در این 
بخشها فعالیت دار ند. گذاشته و سود حاصله رادر امور 
سازمان هزینه‌می کردند. در مورد شرعی وقانونی 
بودن این کار کسانی که صاحب صلاحیت هستند 
باید نظر دهند ضمن اینکه آیا اعداد و ارقام سرمایه, 
اعداد واقعی هستند و آیامیزان سود حاصله با میزان 
سرمایه برابری دارد یا خیر اطلاعی ندارم. تا جایی 
که‌من مطلع هستم ریاست محترم سازمان به دلیل 
مشغله و مناصبی که دارن د از ریزه کاریها بی‌اطلاع 
هستند. باتوجه به اعتمادایشان به‌معاونت‌های 
سازمان‌قاعد تا نظار تشان‌اند کی کمترشده‌وهمین 
باعث بر وز مشکلاتی گردیده که یکی از دلایل اثبات 
عرای ض فوق, خود بنده‌ام که اینجادر خدمت شما 
هستم. به این شکل که یکی از افرادی که از این سازمان 
وام دریافت کرده. اقایی است کارخانه‌دار.از دوستان 
قدیم وهم خدمتی‌های سابق. دوست بسیار قدیمی و 
نزدیک که خیلی با هم صمیمی بودیم. این دوست بنده 
از طریق یکی از افر اد ساز مان( که ایشان رامی‌شناخته) 
به سازمان معرفی می‌شوند تا وامی از سازمان دریافت 
کنند.بهره‌ای که سازمان بر ای وام پر داختی در نظر 
داشته رقم بسیار بالاو غير متعارف و غیر منصفانه‌ای 
بوده. یعنی بهره پنجاه د رصد در سال!طبعا هر فردی 
زی رب ار قبول چنین بهره‌ای نمی‌رود مگ ر آنکه‌در 
شرایط سخت و بحرانی باشد. شر ایطی مثل رفیق ماء 
صنعتکاری‌با ۱۰-۲۰ ۱ کا ر گر که سه‌الی پنج ماه حقوق 


معوقه دارند. خود کار خانه بامشکل فروش محصول 
مواجه شده و دستور عدم پر داخت وامهای بانکی هم 
صادر شده واو برای سر پا ماندن و حفظ ابروبه هر 
کاری دست می‌زند. و یکی از آنها دریافت وام با بهره 
پنجاه در صد ازاین سازمان است. رقم وام چهار صد 
میلیون تومان بود.وایشان این وام راسال ۸۴ازسازمان 
دریافت می کند اما سر موعد موفق به بازپرداخت وام 
نمی‌شود. جکهای ایشان بر گشت می‌خورد. او مجدد 
قاضای مضالحه می کند: پس از اجتساب سوت بش 
ایشان‌به . ۰میلیون تومان‌می‌رسد. بر ای‌اين رقم 
مجدد اسناد می دهد و باز در موعد مقرر نمی‌تواند 
پرداخت کند. تااینجامن از همه چیز بی خبر بودم. 
تابالاخره یک روز اوبه سراغم امد. خب دوست 
قدیمی‌ام بود و من تصور کردم برای احوالپرسی آمده 
اما بعد برایم گفت که با چه مشکلاتی دست به گریبان 
اسست.ازشرایط بدمالی اش گفت.از حقوقهای عقب 
افتاده کار گرها. از وامی که گرفته و نتوانسته پرداخت 
کند. از شکایت کار گرها و کارخانه‌ای که تعطیل شده 
از خود کشی نافرجامش و سکته ناقص‌اش گفت که به 
مرز نابودی رسیده واز من خواست کمکش کنم. تا آن 
روز که اونزد من آمده بود برای وامش ضامن معرفی 
نکرده بود فقط خودش و برادرهایش که بااو شریک 
بودند. چک داده بودند. 

من بعد از شنیدن ماجرایش پر سیدم که چطور 
می‌توانم کمکش کنم.او نامه از یک مقام بلند مر تبه 
مملکتی نشانم داد مبنی بر دستور پرداخت وامی 
از سوی فلان بانک به ایشان و گفت با دریافت وام 
با ھی انز مودای او رضال اهاه 
ضمانت دارد تا آن سازمان از تعقیب قانونی او دست 
برداشته و او فرصت دریافت وام راپیدا کند. من دیدم 
این کمترین کاری است که من می توانم بر ای دوستم 
انجام دهم. پس به بخش مربوطه سازمان مراجعه 
کردیم و انها پذیر فتند که من دوازده فقره چک هفتاد 
و پنج میلیون تومانی به فاصله یک ماه به یک ماه بابت 
اول بامحاسبه بهره‌به ۰۰ ۶میلیون ودر سال دوم به 
۰ میلیون تومان رسیده بود. من اولین چک را به 
تاریخ اردیبهشت ۸۷ نوشتم و مابقی راهم به فواصل 
یک ماهه تقدیم این سازمان کردم. خدامی‌داند که 
من در آن لحظه هدفم اول کمک به دوستم وشر کایش 
- کهبرادرهای ش‌بودند بود وبعدهم کار گران و 
خانواده‌های انها. 

اما زمان زیادی نگذشته بود که من متوجه شدم 


در پر انتن 

(شاید برای‌هر کدام از ما کم و بیش پیش آمده 
باشد کهچوب رفاقتها ویاعتمادهایمان‌راخورده 
باشیم.امااگر هر کدام از مافقط اند کی آینده‌نگر 
باشیم و بدانیم در انجام امور مالی عدد و رقم است 
که حرف اصلی رامی زند نه سابقه رفاقت و دوستی 
وفامیلی, آن وقت بیشتر وبیشتر در مراودات‌مالی 
خود دقت می کنیم. همانطور که قدیمی‌ها در قالب 


پاست و او با راه‌اندازی مجدد آن می‌تواند روی چرخه 
تولید و کسب در آمد بیفتد. در حالی که او از اساس در 
کلی بدهی معوقه هفرس هاگره ماشین سی میلیون 
تومانی زیر پایش بود اما برای همان چهل میلیون بدهی 
داشت و خلاصه در مهلکه ای بود که کار من نه تنها 
اورانجات نمی داد که خودم راهم بااوغرق می کرد! 
انسانی و رفاقتی انجام دهم که اینطور شد. در آن جلسه 
که‌من چکهاراپرداخت می کردم مسوولان آنجادر 
نتوانست وام بگیر د یاورشکست شد یافراری شد یا 
هر مشکل دیگری‌برایش‌پیش آمدشمابهعنوان 
ضامن متعهد هستید و من در پاسخ گفتم بله! می‌دانم 
وتاامروز تاوان همان یک کلمه را پس می‌دهم. این آقا 
نتوانست وام بگیر د و متواری شد. من متوجه شدم او به 
شده. ناچار به سازمان مر بوطه مراجعه کردم واز آنها 
دهند شاید بتوان کاری کرد. آنهاموافقت کردند وما 
خرابتر از آن است که من فکر می کردم. 

سیل طلبکارها و شکایت کار گران بی‌وقفه ادامه 
داشت.ناچاربه‌سازمان مراجعه کردم ووضعیت 
رابرایشان شرح دادم و گفتم می‌دانم که متعهد به 
پرداخت هستم چون ضامن هستم و چک دادم اما 
شما که چند سال این وضع راتحمل کردید چند ماه به 
من فرصت دهید تابه اوضاع سر وسامان دهم. همان 
روز من ۱۴۰ میلیون تومان از محصولات کارخانه را 
به کارخانه دیگری فروخته بودم. مدا رک آن راهم 
نشان دادم اما نمی‌دانم چرا آنها به من اعتماد نکردند. 
شاید چون دوستم خیلی بدقولی کرده بود یا تصور آنها 
تبانی من‌باادوستم و شر کایش بود. نمی دانم چه بود 
اما هر چه بود آنهااز سر لج ولجبازی گفتند که دیگر 
کوتاه نمی آیند و دوباره شرط و شروط اولیه خود را 
یاد آور شدند.من باز از راه‌دیگری وارد شدم و پيشنهاد 
دادم یک نف از جانب آنهاوبا حقوق من بیاید ودر 
کارخانه مستقر شود. من تولید انجام بدهم و او هم بر 
فر وش نظارت کند و هر چه عاید کار خانه می‌شود را 
به حساب سازمان واریز کند. اما آنها قبول نکردند. به 
هر حال‌ این بحت و جدلهاهمچنان ادامه داشت. حالا 


ضر ب‌المثل‌های خود یاد آور شده‌اند که: «حساب 
حساب‌است. کا کابر اد ر »یا «بر ادری‌مان به جاءبزغاله 
هفت صنار» وازاین دست مثلها!اگر این مددجوی 
محترم آن روز پس از شنیدن شکوه وناله‌های دوستش 
به جای پرداخت چک و با ضمانت او کمکش می کرد 
تا کار خانه از نفس افتاده‌اش جان بگیرد. شاید کمک 
بیشتری به رفیق‌اش کرده بود وحالا خود اینگونه 
در گیر و درمانده نبود. 


من‌مانده‌بودم وسازمان.رفیق ماهم که‌فراری شده 
بود. جلسه سوم من با آقایان بود وتقریبا داشتیم به 
این نتیجه می‌رسیدیم که یک نفر نمایندهاز طرف انها 
در کارخانه مستقر شود و تمام امور حسابداری زیر 
نظر ایشان باشد وهمه بر گه‌های ورود و خروج کالا 
دوامضا باشد و ایشان آنچه از فروش به دست م یآ ید 
به حساب مر کز بر دارد که درست وسط جلسه چند 
ضربه به در خورد و مآموری با دستبند و حکم جلب 
من وارد شد! 

پرسیدم:جریان چیست؟ گفتند ماحکم جلب تو 
کردید. من سر سفره شما هستم. پاسخ دادند: شما برو 
زن‌دان تاما تحقیق کنیم واین توافقات راروی کاغذ 
بیاوریم اگر نظرمان مساعد بود شما را در می‌آوریم. 

آن‌روزیعنی ۱۹ اسفند سال ۸۷من دستگیر شدم و 
از . ۲اسفند روانه زندان شدم و تا امروز هم هیچ خبری 
از آنهانشده.دراین میان یک بار مادرم وخواهرهایم 
سراغ آنها رفتند که پاسخ مثبتی نگر فتند و مجدد یک 
روزیکی از خواهرهایم به تنهایی رفته وپاسخ شنیده 
که فعلاً آنها قصد دارند مرا به خاطر ضمانت نابجایم 
تنبیه کنند چرا که ا گر ضمانت من نبودالان به جای 
من‌بده کار اصلی یعنی همان رفیقم باید در زندان 
می بود. متا سفانه‌این ر فیق‌ما که‌متواری شده وفقط 
پسرم یک بار او رابر حسب اتفاق در خیابان دیده که او 
پیغام داده‌به پدرتان بگویید شرمنده‌ام. همین!از آن 
تاریخ تاامروزاونه سری به خانواده‌ام زده و نه احوالی 
از من پرسیده. 
می کرد شاید در عرض سه الی پنج ماه کل مبلغ ۰ ٩۰‏ 
میلیون تومان بر گشت داده‌می‌شد. اما آنهااجازه 
فعالیت به من ندادند. چون تصور می کر دند من‌با 
نقشه قبلی وبخاطر نجات دوستم پا پیش گذاشته‌ام 
درحالی که من فقط قصد و نیتم خير بود در حالی که 
الان متوجه شدم دوستم چه خلافها که نکر ده. او حتی 
با دستکاری شناسنامه‌اش و تغییر نام خانواد گی‌اش 
سعی بر آن داشت که اینطور صحنه‌سازی کند که 
چکهایی که در اختیار سازمان قرار داده‌اصلاً متعلق به 
اونیست ویابا گرفتن دسته چک به نام همسرش وبا 
امضای خودش به نوعی همه را فریب دهد! 

من می‌دانم که دیر یا زود مشکل من حل خواهد 
شد. امااین تجر به گر انبهایی برای من بود. تجر به‌ای 
که اگر چه قیمت سنگینی برای آن پرداخت کردم اما 
چشمانم به روی حقایقی باز شد که شاید تحت هیچ 
شرایطی نمی راسخر چ 6بر 


متأسفانه امروزه,مراودات‌مالی 
بزرگترین سیب رابه پیک ره خانواده‌هاو 
رفاقتها وارد می کند و چه بسا خانواده‌هایی که به 
خاطر چنین مشکلاتی ازهم می‌پاشند. در حالی که 
اند ک دورنگری واحتیاط ومشاوره باافرادخبرهو 
زبده می تواند از بسیاری‌مشکلات اینچنینی جلو گیری 
کند.) 


۳۳ 


روص 


سم مو وع مدا کر ههر چه داشد داید در نظ داشت کهروی سخی دا کیسبت 


e‏ داسکا 


دیگر تصمیم گرفته بودم هر طور ش ده امسال 
تعطیلات عید به شیر از بروم... زاد گاهی که‌از آن جدا 
شده‌بودم.بهار نارنج‌های ش و حافظیه وبازارو کیلش 
همیشه به خاطرات کود کی‌ام چسبیده‌بود و عطر وبوی 
خوبی‌به آن‌می‌داد.یازده‌سالم بود که پدرم به مشهد 
منتقل شد و برای همیشه از آنجادل کندیم... 

تابستانها قوم و خویشهابرای زیارت به مشهد 
می آمدن د وتوفیق اجباری ب ود که‌همه آنهاراببینیم و 
پدر دیگر بهانه‌ای برای بر گشتن و دید وبازدید فامیل 
نداشت... بعد هم دانشگاهو کار مراحسابی از شیراز دور 
کر د. حالا بعد از پانز ده سال بد جوری هوای خاطرات 
کودکی‌ام را کر ده‌بودم.می‌خواستم‌هر طور شدههسری 
به انجا بزنم... 

وقتی از هواپیما پیاده شد م و پسر عمه‌ام مرامستقیم 
برد به خانه قدیمی پدربزرگم. دست از پانمی‌شناختم 
تادر آن محله قدیمی‌قد می‌بزنم.. باهم رفتیم توی 
همان کوچه پس کوچه‌ها سر کی بکشیم, خیلی چیز ها 
عوض ش-دهبود.بقالی مطلوبی شده بود سوپر مار کت 


ویک آپار تمان نقلی سه طبقه ساخته‌بودند... جعفر 
دوستم بعد از ظهرها توی همین تعمیر گاه کار می کر د... 
انگار انتظار داشتم حالا هم او رااینجا پیدا کنم. باهمان 
دستهای سیاه و صورت روغنی‌اش! چند کوچه را که رد 
کوچه اقبال نیست ؟! 


کیانا نصرت‌زاده 


گفت: آره خودشه... 

گفتم: خیاطی معصومه خانم... 

خندید و گفت: حالا چطور یادت افتاد به خیاطی 
زنانه؟! 

هر دو خندیدیم... چجادر گلدار مادر در باد موج 
بر می‌داشت.دست مرامی گر فت وب ‌اخود می آورد 
خیاط خانه... چند سال داشتم؟!پنج. شش... نمی دانم 
مدرسه که نمی‌رفتم. شاید هم کلاس اول بودم.مادر 
داشت خیاطی یاد می گرفت. من هم می‌رفتم زیر میز 
بزرگی که روی آن الگومی کشیدند و ماشین‌هایم را 
قطار می کردم و بازی می کردم... یک وقتهایی هم 
خوابم می‌برد... کسل کننده‌بود... هیچ کس بچه‌اش را 
نمی آورد. معصومه خانم غر می‌زد و به مادرم می گفت: 
آخه خیاط خانه که جای بچه نیست. اگه سوزنی رفت تو 
پاش اگه قبچی را برداشت و خدای نکر ده... 

مادرم باهمان لحن ملتمسانه‌همیشگی اش می گفت: 
نه به خدا... مواظبشم... خیالت راحت... 

باهمان بچگیام می‌فهمیدم که جایم آنجانیست 
ومن رامادر به زور می‌برد... کسی نبود که در خانه‌از 
من مراقبت کند. مادرم هم می‌خواست هر طور شده 
خیاطی یاد بگیرد... معصومه خانم.زن هیکل‌مند و 
بدخلقی بود...از او بدم می آمد. مدام زیر چشمی مرا 
می‌پایید. خیاط خانه مال خودش و مادرش بود. ولی از 
وقتی مادرش چشم‌هایش کم سو شده بود او به تنهایی 
آن رامی‌چر خاند...لابه لای پچ پچ زنها فهمیده بودم 
یک بار شوهر کرده و سه ماه بعد طلاق گرفته. پشت سر 
شوهرش چیزهایی می گفتند که من نمی‌فهمیدم... 

آفتاب که از تب وداغی اش می‌افتاد. صدای‌بچه‌های 
کوچه بلند می‌شد و من خوشحال از این بودم که می توانم 
بروم توی کوچه وبا آنها بازی کنم ولی وقت رفتن بود... 
زنهایکی یکی می‌رفتند. بعضی‌ها منتظر شوهرانشان 
می‌ماندن د.ورود | قای ان ممنوع بود. به درشیشهای 
می‌زدند وزنهایش ان راصدامی کردند.یک وقتهایی هم 
مرامی‌فرستادند دم در که پیغام ببرم وبیاورم... دراین 
میان یک وقتهایی که مرد نسبتا مسنی می آمد دم در به 
من می گفت: کلاس معصومه تموم نشده؟! 

تنها کسی بود کهنمی گفت معصومه خانم...من 
هم دقیق وبی‌هیچ کم و کسری از کاری که باقی مانده 
بود می گفتم: سه تا از شاگردها رفتن, مامانم هم دارد 
الگوهای ش راجمع می کند ولی آن زن درازه‌ودخترش 
تازه می خواهند یک چادر نماز ببر ند و... 

مر دهم از شیرین زبانی من خوشش می آمد و نقلی, 
شکلاتی دستم می‌داد...همین بده بستان مارارفیق 
کر ده بود. خبرها رامی دادم و شکلاتی می گر فتم... یک 
روز وقتی‌داشتم همه‌اتفاقات روز رادانه به دانه برایش 


ارو ۳۶۷۶ 


می گفتم.مادرم سر رسید ودستم را کشید و کشان کشان 
بردو گفت: ور پریده دیگه نبینم حرف خیاط خانه رابه 
مردهای غریبه بگویی... 

جای شما خالی یک سیلی آ بدار هم خوردم وقول 
دادم زبانم راببن دم ولی زبان مردم تازه‌بازشده‌بود. 
می‌شنیدم که می گفتند آن مر د نامزد یا شوهر معصومه 
خانم است... بعد چوافتاد که آن اقای شیک پوش 
صاحب چند دهنه مغازه‌است و... هر چه حرفهابیشتر 
می‌شد. خیاط خانه هم خلوت تر می‌شد... دیگر کمتر 
می آمدند آنجا که خیاطی یاد بگیر ند... معصومه خانم, 
خوش بروروشدهبود. دیگراخم نمی کرد وبامن 
خوش‌اخلاق بود... پدرم‌هر شب بامادرم دعوامی کرد 
که دیگر حق نداردبرود خیاط خانه ومادر باز باهمان 
لحن ملتمسانه اش می گفت: آخه من چه کار به کارمردم 
دارم.می‌خوام دیپلم خیاطی بگیرم. چند جلسه دیگه 
الگوی کت ودامن راهم یاد می گیر م و بعدش هم امتحان 
وزارت کار است و... 

وباز شب بعد پدر می گفت: دیگر حق رفتن به... 

وبالاخره‌نمی‌دانم از کی مادیگر نرفتیم خیاط خانه 
واینکه بالاخره‌مادرم الگوی کت ودامن رایاد گرفت یا 
نه» نمی دانم... يواش یواش خیاط خانه خلوت شد وبعد 
از مدتی هم تابلویش رادر آوردن د و.... یک روز مادر 
تومیدان تر هبار معصومه خانم رادید و کلی سلام و 
احوالپرسی کر دند و معصومه‌خانم سری تکان داد ودر 
جواب سوّالهای پشت سر هم مادرم گفت:امان از حرف 
مردم...یعنی گناه کردم شوهر کردم ؟! 

مادر بالحنی آرام و مشکوک گفت: زن عقدی‌اش 
هستی؟ می گن خودش زن و بچه داره؟ 

معصومه‌خانم آهی کشید و گفت: امان از دست 
شماها... امان از دست مر دم... 

مادر خودش را کنار کشید و گفت:این دیپلم خیاطی 
من هم ماند که ماند... 

معصومه خانم پلاستیک‌های میوه را برداشت و 
گفت: جیزی که توی‌این شسهر زیاده خباط خانه است... 
من که از این محل رفتم ولی نمی‌بخشم کسانی که هر چه 
خواستند پشت سرم گفتند... 

با آن بچگی‌ام و ناقص عقلی‌ام حس کردم چه ظلمی 
به این زن رفته است....مادر ش منده بود وعنق... تا 
خانه یک کلمه حرف نزد و به هر بهانه‌ای سر من داد 
می کشید. سال بعد ش مابر ای هميشه از شیر از رفتیم... 
نمی‌دانم سر نوشت معصومه خانم چه شد ولی حالا 
هیچ ان ری از آن خیاط خانه نبود... به جای آن آپارتمان 
شیشهای بی قواره‌ای قد بلند کر ده بود و درخت چنار 
کنار خانه سایه بلندی‌روی کوچه پهن کرده‌بود...باد 
بر گهای درخت راتکان می‌داد ونسیم کود کی در محیط 
پخش بود...از کوچه گذشتیم و یاد و خاطره خیاط خانه و 
معصومه خانم پشت سرم ماند... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


&< پسرم دروغ می‌گوید 


سر کار خانم ط.ش از اصفهان مشکل خود را 
چنین مطرح کرده‌اند: 


ابتدا مشکل تنها بودن 

بانویی ۴۴ ساله هستم, هفده سال است که زند گی 
زناشویی خود را آغاز کرده‌ام. در این مدت خداوند سه 
پسر به ماعطا کر ده که بر ز گترین آن پانز ده‌ساله است 
و کوچکترهادهوهشت ساله‌هستند. قبل از آنکه مشکل 
اصلی خود را مطرح کنم. باید این واقعیت رابرای شما 
شرح دهم که از لحظه | غاز تولد هر سه فر زندمان‌اين 
من‌بودم که‌مسوّولیت ان رابر عهده‌داشته‌ام ومتاسفانه 
شوهرم هیچگونه همکاری در این مور د نداشته است. 
او که| کنون مردی ۵۲ساله می‌باشد. صبح‌ها از ساعت 
۶بامداد از خانه خارج می‌شود ودر حدود ده شب به 
خانه باز می گر دد.البته اذعان می کنم که تلاش‌های 
اواز نظر مالی‌ماراتأمین کرده است و بچه‌هاء بهترین 
مدرسه» بهترین پوشاک و خورد و خوراک را داشته‌اند. 
اما آیااین کافی است؟ هر زم ان هم که به اواعتراض 
می کنم وبه اومی گویم که بچه‌ها عنقریب مرد خواهند 
شد ومن دیگر تجربه لازم رابرای تربیت آنها ندارم. 


سر کار خانم ط.ش از اصفهان 
که دوران بلوغ که‌همانگونه که خود شماهم قبول 
دارید. دوران بسیار حساسی است. در هر نو جوانی به 
شکلی متفاوت جلوه می کند و اینگونه نیست که همگی 
مانند برادران شما در سنین بلوغ رفتار کنند. علت 
آن هم این است که محیط‌ها و خانواده‌ها و شیوه‌های 
تربیت و رفتارها با یکدیگر تفاوت دارد. در واقع شما 
باید این رایک نکته مثبت بدانید که تجربه شمادر 
موردبروزآن‌می‌تواند در زمانی که در پسر دیگرتان 
به همین دلی ل هم به هیچ وجه نباید تااين حد خود را 
خسته و فر سوده‌احساس کنید.البته من می دانم که 
شماهم در ۴سالگی در حال گذراندن دوره‌ویژه‌ای 
از نظر وضعیت جسمی و روحی در بانوان می‌باشید و 
این خود بخش مهمی از خستگی روحی و جسمی در 
شماراباعث شده است. اما یاد تان باشد که تریبت 
فرزندان و آماده‌ساختن آنهابرای ورود به جامعه از 
اهداف اصلی و اولیه شما می‌باشد و گرنه اصولاً ازدواج 
مفهومی ندارد. بنابراین سعی کنید با قدری پیاده‌روی 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس لت می شو جا شکار تلف ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


امااوهمان صحبت همیشگی خود راتکرار می کند و 
می‌گوید که وظیفه تو تأمین زند گی است و وظیفه من 
هم تربیت فرزندان است. در هر حال واقعا دربزرگ 
کردن بچه‌ها من دست تنها عمل کردهام و این موضوع 
شدیدآمراخسته کرده‌است.حال آیاراهی وجود دارد 
که من بتوانم بر پایه آن مشا ر کت بیشتری را از شوهرم 
در مورد تربیت فرزندانمان شاهد باشم؟ 


مشکلات؛ پسر بز ریر؟ 

او در سن بلوغ به سر می‌برد و بسیاری از برخوردهای 
او بااحساسیت‌های خاصی توآم است. اما باور کنید که 
من قبلاً پسرها رادر سنین بلوغ دیده بودم و مثال بارز 
آن برادرهای خودم هستند. امایسرم یک مورد ویژه 
می‌باشد. او در تمام مدت می‌خواهد تنها باشد و درب 
اتاقش رامی‌بندد ومن نمی‌دانم که اوچکار می کند. 
من نامه نوشته‌اند. البته در این نامه ازیک جر بان درگ 
هم گفته‌اند که مرا به شدت ترسانده است. 

یک همکلاسی دیگر باندی تشکیل داده که دو نفری 
باگردن کلفتی از بچه‌ه ای دیگر باج می گیرند و 
وسایل آنها رااز جمله دفتر, قلم وسار ابزار آنها را 


وورزش‌های سبک خودتان رااز نظر شرایط بدنی به 
حال و وضع بهتری بر سانید. وامادر مورد مشکل اصلی 
که شمارانگران کر ده به نظر می رسد که پسر بز رگ 
شما سخت به دنبال جلب توجه می‌باشد در واقع 
ح رکاتی مانند اینکه ادعامی کند باافراد مش هور هم 
صحبت شده‌است و یا اینکه از همکلاسی‌های خودش 
باج گیری می کند ویااینکه به برادرهای خودش امر 
ونهی می کند.همه وهمه به نشانه این است که اوبه 
دنبال آن‌است که شمااو راپیشتر بشناسید ودر واقع 
به عنوان یک انسان بزر گ اورا به رسمیت بشناسید. 
البته اگر جریان‌سرقت از همکلاسی‌ها صحت داشته 
باشد و شایعه نباشد باید حتماً اورااز عواقب خطر ناک 
آن آ گاه کنید. من احساس می کنم که شما و شوهر تان 
هنوز باپسربزر گتان مانند یک کود ک رفتار می کنید 
ودر نتیجه او برای آنکه به شما نشان دهد بالغ شده به 
کر ده است. 
مشا ر کت در تربیت 

یکی ازبهترین‌رفتارهایی که شماوبه‌ویژه‌همسر تان 
بای ددر پیش بگیرید صحبت کردن با پسر بزر گتر 
می‌باشد البته نه‌امر ونهی ویانصیحت کردن.بلکه بهتر 
است که شما در روزهای تعطیل یکی دو ساعتی را با او 
در تنهایی بگذرانید. با یکدیگر به پار ک یا کافی‌شاپ 
رفته و درباره مسایل مختلف با یکدیگر صحبت کنید. 
اگر پد رش نمی تواند چنین بر نامه‌ریزی رادر رابطه‌با 


می گیرند. چند بار هم همکلاسی‌های پسرم او را متهم 
کرده‌اند که وسایل آنها را بر داشته است.اما رفتار او 
در خانه‌هم دردسر ساز است.و تقریباً روی دو پسر 
دیگر مان حکومت می کند و انهاازاووحشت دارند 
امااز همه مهمتر دروغ گفتن اومی‌باشد.او درباره‌هر 
چی زو هر کس دروغ می گوید و بد تر از همه اینکه این 
دروغگویی‌ها هیچ منفعتی به حال اوندارند. مثلاً چند 
بار تا کنون گفته که در راه باز گشت از مدرسه به خانه 
بااشخاص مشهور مثل هنر پیشه‌هاویافوتبالیست‌ها 
برخورد کرده‌وبا آنهاخوش وبش کرده‌در حالی که 
چنین اتفاقی نیفتاده است. 

او مرتباً می‌خواهد با دروغ‌هایش خودش را یک 
انسان‌استثنایی و بز رگ جلوه دهد حرف گوش کردن 
هم که اصلاً در اونیست. ووقتی هم که می‌خواهم 
این مسائل راشب هاباپدرش در میان بگذار مفو رآ 
دستش رابالامی آورد و می گوید که خسته است و 
حوصله این حرف‌ها را ندارد. خلاصه من د یگر صبرم 
به آخررسیده‌است واحساس می کنم دیگر توان 
تربیت بچه‌ها راندارم.لطفا به من کمک کنید و راهی 
رابه من نشان دهید تا بتوانم وظایف خودم راانجام 
دهم ودرعین حال سلامتی روح و جسم خودم راهم 
حفظ کنم چرا که بر خی اوقات در واقع احساس خستگی 
مفرط مرا از پای می‌اندازد. 


پسرش طراحی کند. آنگاه در ذهن پسر این موضوع 
مهم راالقا کنید که اودیگر یک انسان بز رگ و مسوّول 
می‌باشد. ضمن آنکه پدر می‌تواند در مورد بسیاری از 
ابهاماتی که در ذهن پسر وجود دارد به او کمک کند و 
اگر مادر در این گونه موارد مأخوذ به حیا شده و قادر 
نیست تا کارایی لازم راداشته باشد. چنین رابطه‌ای که 
شما به دو ساعت در هفته نیاز دارد و مشکلی هم ایجاد 
نمی کند می‌تواند نوعی رفاقت راهم میان پدر و پسر 
ایجاد کند که برای آینده خانواده‌بسیار مهم است.شما 
هم باید سعی کنید تارابطه با پسر بز ر گتان رااز سطح 
مادر و کود ک. بالاتر برده‌وییشتر بااو رفاقت کنید. در 
واقع باید به اوالقا کنید که او می تواند آهمیت خودش 
و شخصیت بالای خودش رابا تبدیل شدن به یک 
دانشآ موز خوب ورفتار مؤدبانه و به خصوص دفاع 
از کوچکترهاو اجازه ندادن به اینکه حقی از آنها از ميان 
برود.نشان داده و احتیاجی ندار د به اینکه در ذهن خود 
باافراد مشهور هم صحبت شود. اهمیت کتاب خواندن 
رابه او بیاموزید. در حقیقت شما هم باید روش تربیت 
کردن راارتقاء دهید تااواحساس تکند که هنوز با او 
چون کود کان رفتار می کنید. من اطمنیان دارم که با 
مشار کت مثبت از جانب شوهر تان و همچنین صبر و 
تحمل شما و نگاهی تازه به پسر تان.این دوران حساس 
راتواماً پشت سر می گذارید و اورا آماده می کنید تادر 
آینده انسانی مفید برای جامعه خودش باشد. 

موفق و پیروز باشید 


۲۵ 


ار تس 


سس داشاد کر دن دریگ ان شاد بودن وا تح به خواهی ک د 


۵ ۆد 


دیش تنو 


٩ دور‎ 
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رفته بودیم اصفهان... من, جعفر و پدرم... پسری 
اصفهانی خواستگار خواهرم بود وبرای تحقیق یک سفر 
به انجا رفتیم که ببینیم این خانواده چه جور ادم‌هایی 
هستند. به چی معر وفند و اهل محل درموردشان چه 

از تهران تا اصفهان. جعفر داشت غر می‌زد که اخر 
پسر توتهرون کم بود می‌خواهیم تنها خواهرمان را 
به اصفهان شوهر بدهیم ؟اپدرم هم تسبیح به دست 
می گفت: 

-تاقسمت چه باشد... 

ومن توی این فکر بودم که سری به شهرداری 
اصفهان‌بزنم ویک تقاضای کار بدهم... چند ماهی 
بود فارغ التحصیل رشته شهر سازی شده بودم ولی 
هنوز کار پی دانکرده‌بودم...از تدریس‌دردانشگاه 
بدهم... 

خلاصه هر کدام در سر فکر و خیالاتی داشتیم و تا 
رسیدیم به شهر اصفهان وسط روز بود. باید جایی پیدا 
می کردیم و ناهاری می‌خوردیم... 

یک دفعه خودم راروبروی ساختمان شهر داری 
دیدم واز قضا همان اطر اف هم رستورانی بود وپدر 
و جعفر رفتند که غذایی بخورند و من هم یک راست 
رفتم توساختمان شهرداری و فرم درخواست کار را 


شوک زده‌شدم. باور نمی کنید چقدر تعجب کردم 
وقتی و کیل احمد توی‌داد گاه آن حرف‌هارازد... چطور 
می‌توانن د اینجوری نقشه بریزند ومن رااز بچه‌ام. 
زندگی‌ام و دار و ندارم ساقط کنند؟! 

این دیگر نامردی بود... دهانم خشک شده. هنوز 
باورم نمی‌شود که چه چیزهایی در داد گاه شنیدم. 


قرارمان این حر ف‌ها نبود... یک طلاق ساده و توافقی 
تنها چیزی بود که من واحمد بر سر آن‌باهم صحبت 
کرده‌بودیم وهر دوطرف رضایت دادیم...حتی دیشب 
به احمد گفتم دخترم ن ر گس راهم می خواهم خود م 
بز رگ کنم واو هم هیچ حرفی دال بر مخالفت نزد... 

خدای‌من... چه اتفاقی‌دارد می‌افتد...سرم دارد 
گیج می ر ود...انگار به یکب اره‌وزنه چند هزار کیلویی 
وحیله گری است ولی فکر می کردم فقط توی کار 
از حیله‌های ش استفاده‌ می کند. نه در برابر من و 
بچه‌اش!!! 

قاضی هم متوجه شد که من چقدر شوک زده‌هستم. 
برای‌همین تصمیم نهایی رابه داد گاه‌بعدی مو کول 
کرد...خداخیرش بدهد... باید بروم ویک وکیل زبده 
استخدام کنم... نمی دانم چطور از عهده احمد بر بيايم... 
باید خیلی فکر کنم...اين چاهی که | نها بر ایم کنده‌اند 
خیلی هولناک است... 

دراین سه چهار ماه که با احمد به مشکل خوردم. 


۳۶ محر ار 


تسه 


کورش کاشانی 


خواستکاری از یک ر یس 


پر کردم. جعفر می‌خندید و می گفت: 

ا عا دای کار ها دراه ۱ 
شوهر می‌دهند آن وقت تو... 

پدر هم مثل همیشه وارد بحث و جدل من و جعفر 
نشد و غذایش راخورد... غروب که شد رفتیم به 
ادرسی که ازمنزل آن پسر داشتیم...از کسبه محل 
گرفته تا همسایه‌ها همه وهمه آنقدر خوب گفتند که 
مادر حیرت مانده‌بودیم.بعد هم از قضاچشممان 
برخودشاه‌داماد افتاد. اصرار کرد شام رادر منزل 
آنها بخوریم... 

خانه‌ای قدیمی بود با حیاطی پر از درخت و بسیار 
باصف... میزبانی اصفهانی‌ها هم که معروف است... 

آن شب از هر دری صحبت شد تا اینکه موضوع به 
تقاضای کار من در شهرداری کشیده شد و شاه‌داماد 
برای خودشیرینی اسم کی از دول و۰9 | 
ردیف کرد که در شسهرداری کار می کنند و می‌توانند 
پارتی‌بازی کنند و من... 

ته‌دلم به‌این حرف‌ها خوش نمی شد ولی گفتم 
شاید هم قسمت این باشد که من و خواهرم با هم به 


راشین مختاری 


TT 

صبح روز بعد پدر برای دیدن چند دوست قدیمی 
به بازار رفت و ماجرای خواستگار خواهرم را گفت واز 
قضا آنهاهم اسم ورسم آن خانواده رامی‌شناختند و 
مهر تایید بر او زدند... 

شاهداماد هم دست مرا گرفت وبرد شهرداری 
همه » وسانش معرفی ک دواتماسدعای 
داشته باشد... 

بعداز کلی‌این اتاق و آن‌اتاق‌شدن‌بالاخره‌چشممان 
به وحیدخان افتاد که دوست ورفیق شفیق شاه‌داماد 
بود و تا ماجرای استخدام مراشنید گفت: 

- کاش زودتراقدام می کردی. الان چند ماه است 
کس کاری‌از دستش ری اند هم رامی کو 

به‌هر بهانه‌ای که بوداز دست شوهر خواهر آینده 
در رفتم و خودم مستقیم رفتم به طرف دفتر رییس 
۳ 


مواظب باشید شما رو دست نخورید 


هر گز با من رفتارهای تند و نامناسبی نداشت. موضوع 
طلاق هم در کمال خونسردی مطرح شد و او هم قبول 
کرد...حالا که فکرش رامی کنم می‌بیتم شاید همه 
وقایع این چند ماه هم نقشه بوده! 

زندگی‌ام با احمد بی‌دردسر نبوده... از وقتی امد 
خواستگاریام در موردش همیشه دودل بودم.اما 
چرب زبانی‌هایش بود که کاره ارا جلو می‌بردو بله 
را گفتم وه رش شوم ۵ علش واروات لباس از 
تر کیه بود... لباس‌هاراچند برابر قیمت می‌فروخت. 
درآمدش خوب بود. خانه و زند گی ما هم سر وسامان 
داشت ولی هیچ وقت از کارهایش خوشم نمی آمد. 
مدام دروغ می گفت و برای توجیه حرف‌هایش به من 
تأ کید می کرد که دروغ گفتن قسمتی از این شغل است. 
مار ک‌ها تقلبی بودند. جنس‌های در جه دو و سهرابه 
آنقدر عقلشان کم است که هر چه جنس را گران‌تر 
بفروشی آنهامستای می‌شوند... 

خبلی وقت‌ها می دیدم استدلال‌هایش درست از 
اب درمی ید ولی نه از کار احمد خوشم می آمد ونه 
حماقت بعضی ها را می‌توانستم در ک کنم... 


سعی می کردم سرم تو کار خودم باشد. ن ر گس که 
به دنیا آمد.دنیای من شد نر گس وسعی کردم کارها 
ورفتار احمد رانبینم... 

روابط ما خیلی سرد وبی‌ر وح شده بود. پول احمد 
برایم بی اهمیت بود واعتقادات اخلاقی من هم برای 
اوارزشی نداشت.... ولی وقتی می خواستیم وسیله‌ای 
برای زند گی مان بخریم مو رااز ماست بیرون‌می کشید 
تا مبادا یک ریال کلاه سرش برود... 

رابطه سرد و کم‌رنگ کمتر منجر به بحث و جدل 
می‌شود. به خاطر نر گس محیط خانه راهميشه آرام‌نگه 
می‌داشتم وحتی سعی می کر دم دخترم استدلال‌های 
عجیب وغریب پدرش رانشنود و نیاموزد. احمد 
هم خیالش راحت بود که زنی نجیب و خانه‌ نشین 
داردودخترش هم زیر سایه اعتقادات مذهبی و 
اخلاقی من بز رگ می‌شود و مثل خیلی از مشتری‌های 
او رفتارعجیب وغریب‌ندارد.ن ر گس دریکی از 
مدارس مذهبی خوب شهر درس می‌خواند و سرش 
تو کار خودش بود...این روند ادامه‌پیدا کرد تااینکه 
شوهر دختر خاله احمد در اثر یک حادثه فوت کرد... 
اوشریک احمد بود وحالا آن سر مایه به همسر و بچه 


در منتظر بودم که خانمی آمد واز منشی خواست وقت 
ملاقاتی هم به اوبدهد... همین که نشست شروع به 

ازاو پرسیدم شغلش چیست؟ گفت معمار است 
ووقتی راجع به پروژه‌اش پر سیدم.سعی کرد یک 
توضیح بسیار ساده بد هد... بعد فکر کرد نفهمیدم.باز 
ساده‌ترش کرد و دست آخر گفت: 

کار پیچیده‌ای است... 

ان گار همان لحظه از کلام شیرین و صراحت و 
صداقتشآنقدر خوشم آمده‌بود که زمین گیر شدم و 
همان جا یک دل نه صد دل گرفتار... 

بعد از اوپرسیدم که آیادرانجام‌این پروژه کمک 
نمی‌خواهد... گفت که به چند کار گر ساده‌احتیاج دارد 
و حقوق زیادی نمی تواند بده د... خنده‌ام گرفت. 
من هم قبول کر دم. کارتش را گرفتم و قرار شد فردا 
سر کار گاه او را یره 

روزبعد وقتی پدروجعفر داشتند ش ال و کلاه 
می کردند که بر گردند تهران من گفتم که می‌مانم 
وفکر می کنم که یک آمیدی برای پیدا کردن کار به 
وجود آمده... 

روز بعد تارسیدم کارگاه» خانم مهن دس 
از خوش‌قولی‌ام تعریف کرد ویک کلاه‌بهم داد و 
یک دست لباس کار و گفت باید زود مشغول شوم. 
نصف روز به عنوان یک کار گر ساده کار کردم و زیر 
چشمی کارهای فریبا رازیرنظر داشتم. از آن خانم 
مهندس‌ه ای ریزنقفش جدی و جیغ جیغ و بود ولی 


E ESTE 
گذاشتند تاحساب و کتاب هارادربیاور ند و سهم واقعی‎ 
خواهر و خواهر زاده‌شان رااز احمد بگیرند... این اتفاق‎ 
خیلی احمد رابهم ریخت.اصلاً دوست نداشت کسی‎ 
کند که این شراکت ادامه پیدا کند وماهیانه یک رقم‎ 

مناسبی به او پرداخت کند... 

برای جلب رضایت لیلا هر کاری که می توانست 
می کرد و من از این رفتارش خیلی بدم می آمد... بهش 
نبایدهای من احمد راعصبانی می کرد... مدام می گفت 
به خاطر حفظ شغلش حاضر است هر کاری بکند... 
هدیه‌های گران قیمت برای لیلا می خرید و... 

دیگه طاقت نیاوردم و بهش گفتم یادست از این 
شده‌وحتی این زند گی هم برایش کسالت آور شده... 
چند هفته‌ای به حرف‌هایش فکر کردم.دیدم ن ر گس 
هم دارد بز رگ می‌شود واین تناقض‌هادر او اثر منفی 
می‌گذارد... بااحمد صحبت کردم.او هم قبول کرد که 
نوع زند گیاش خیلی متفاوت است وتر جیح می‌دهد 
نرگس بااین تناقض‌ها بز رگ نشود... 

از آنجایی که چند سالی بود ما رابطه بسیار سردی 
داشتیم برای‌همین هر دوبه راحتی به جدایی تن 


کارش راخوب بلد بود... 

ساعت کاری که تمام شد رفتم سر اغش بهش چند 
نکته را گوشزد کردم و گفتم: 

_جزاین چند اشتباه کوچک. بقیه کارهایت درست 
و دقیق است. 

براق شد و از اینکه یک کار گر داشت به‌اوامر 
ونهی می کر دخوشش نمی آ مد ولی می‌د ید حرف 
حساب می‌زنم... 

روزبعد در کارم ار تقاء پیدا کردم و کار ظریف‌تری 
رابه من محول کرد...اين ماج راچند روز دیگرهم 


پدری من بود و برای من و نر گس می‌ماند... 

اماامروزدرداد گاه‌ناگهان ديدم همراه یک وکیل 
آمده و یک پر ونده قطور ا!! 

به قاضی گفت که خودش می‌خواهد از نر گس 
نگهداری کند.اعتراض کردم ولی اوه زار دلیل 
محکمه‌پسند آورد که عدم صلاحیت مرا ثابت کند... 
به قاضی گفت که من چند فقره چک بر گشتی دارم و 
هر آن ممکن است راهی زندان شوم... گفت که سابقه 
بیماری روانی دارم و... 

اولش فکر کردم یک شوخی است. یک ادعای 


۹۰ 2۲ 


ادامهپیدا کرد ودست آخر خانم مهندس باتعجب 
از من پرسید: 

-تو چند کلاس سوادداری که اینقدر خوب ودقیق 

_دکتری شهر سازی دارم.... 

رنگ پریده‌اش و دهان قفل‌شده‌اش مرا به خنده 
انداخت. بهش گفتم: 

-ولی بیکار بودم و مهم این بود که شما اولین کسی 
بودید که به من کار دادید... 

بعد با عصبانیت از من خواست که کار گاه را ترک 
کنم و تاباتی‌پاپرتم نکر ده بیرون خودم دمم رارو کولم 
بگذارم و بروم... 

من هم رفتم... همان شب به تهران بر گشتم و ماجرا 
راسیر تا پیاز برای پدر و مادر تعریف کردم و گفتم: 

-حالا باید برای خواستگاری به اصفهان بیایید... 

خلاصه‌اینکه این مسیر اصفهان به تهر ان شد نیمی 
از زند گی من.... خواستگاری به خوبی و خوشی انجام 
شد و خانم مهندس هم با کلی ناز و ادا بعد از چند دفعه 
رفتن و آمدن جواب بله رابه من داد و... 

حالاه ردوباهم کارمی کنیم امامثل‌همان روز 
اول همیشه او رییس است و من یک کار مند ساده.... 
ازدواجمان می‌گذرد و 

وخداراشکر که من و خواهرم از وصلت باد وخانواده 


بی‌حاصل است ولی وقتی مدار ک راریخت روی میز 
قاضی داشتم از حال می‌رفتم... 

یادم افتاد چند سال پیش سند خانه رااز من گرفت 
تاوامی از بانک بگیرد...حالامن به بانک مقروض 
بودم و خانه رابه حراج گذاشته بودند و خودم روحم 
خبر نداشت و احمدحتماً می‌خواهد در حراجی خانه 
را بخرداا! 

چند سال پیش وقتی برایم دسته چک گرفت فکر 
نمی کردم می‌خواهد چک‌های سفید مرا روزی علیه 
خودم استفاده کند. در تمام این سال‌ها حتی یک بار هم 
به این چیزها فکر نکر ده بودم... 

حالا خودم رابا میلیون‌ها تومان قر ض مید ید م... 
پرون ده بیماری روانی‌ام هم از آن‌دام‌های عجیب بود. 
نمی‌دانم از کجا و چه طور آن رازدرست کرده بود... 

بعض گلویم را گرفته بود... قاضی رای نهایی را 
مو کول به تاریخ دیگری کرد...ازداد گاه که‌بیرون 
آمدیم احمد بهم گفت: 

-اینها همه یک مشت کاغذ است.اگر نر گس رابه 
من بدهی همه این کاغذها همین الان پاره می‌شود... 

باورم نمی‌شود که کار به اینجا کشیده شد... حاضر 
نیستم ن ر گس رابه او بدهم. زندگی دخترم راتباه 
می کند ولی با همه این کلاهبر داری‌ها باید فکر چاره‌ای 
دنیاروسرم خراب شده.نمی‌دانم دیگه چی در 
سر احمد می گذرد... شاید هم نقشه‌های پلید تری در 
سر دارد... ۰" 
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¿ کتاب رامطالعه می کنی و من موی سر خود ر ادر نگارش ان سفید کر دمام 


قلمروداستان 


زیر نظر: محمود اکیرزاده 


کول یآسان تست 


از: سوسن نادی 

از موقع تولدم تاهفت سالگی زندگی و خانواده خوبی 
داشستم.احساس خوشبختی می کردم. نها بهترین زندگی را 
برای من مهیامی کردند.اما... یک روز فهمیدیم پدرم‌به اعتیاد 
موادمخدردچارشده»روزبه روزاعتیادش بیشتر 
می‌شد. بارها مادرم سعی می کرد کمکش کند 
تااعتیادش راترک کنداما گوشش بدهکار نبود. 
مادرم ازاین وضع خسته شده بود تایک روز 
تقاضای طلاق کرد و پدرم بدون هیچ مخالفتی 
تقاضای ش را پذیرفت. جای خالی مادرم برایم 
خیلی سخت بود.ازان به بعدب امادربزرگم 
زندگی می کردم.مادربز رگم خیاط ماهری بود. 
خداروشکرا زپس مخارج‌زند گی‌اش‌برمی‌آمد. 
تایک روز پدرم که از این وضعیت خسته شده 
بود تصمیم به ترک اعتیادش گرفت و خوشبختانه توانست 
براین بدبختی مستولی شودو به زندگی عادی باز گشت. اما 
هنوز طعم لذت حضور مجدد پدر رانچشیده بودیم که تصمیم 
به‌ازدواج مجدد گرفت وپس ازمدتی هم ازدواج کرد.ومن 
هم با آنان زندگی می کردم اما او نمی توانست جای مادرم را 
بگی ردو من مجبور بودماورابه‌عنوان نامادریام‌قبول کنم 
دوباره زندگیمان مثل دوران قبل شده بود چندسالی بعد 
زندگیمان همین طورادامه داشت تااینکه اختلاف این دو 
هم شروع شد و بعد ازیک سال تمام جنگیدن از هم جداشدند. 
دنیای پدرم پس از جداشدن بانامادری‌ام وارونه شد. پس از 
مدتی تنهایی, دوباره به سیگار پناه برد. و انطور که پیدا بود 
گاهی مواد مخدر هم مصرف می کرد و از تعداد سیگارهای 
مصرفی روزانه اش می‌شد به همه چیز پی برد و بعد هم 


پاسخ ما 
داستان «پیروزی» شما را خواندم. ولی خیلی شعاری 
بود» در حقیقت قهرمان داستانتان یک «سوپرمن» شبیه 
به فیلم‌های هالیوودی بود.به همین خاطر نیز خواننده 
نمی‌تواند با ماجرای قصه رابطه برقرار کند. 
* م‌پشسيد گسمردی -بوشس‌هر 


اشکالی ندارد اما «ماجرا»‌ی قصه‌تان ضعیف بود بیشتر 
شبیه به مطالبی است که در صفحه «مشاور خانواده» چاپ 


و 

آرش پارساپور-تهران 

خوبی آرش‌جان؟ فکر نکنم زیاد خوب باشی! این را به 
دلیل قصه‌های ارسالی‌ات می گویم» چیکار داری می کنی 
پسر جان؟ همانطور که بارها گفتهام «استفاده از سبک‌های 

نوين قصه‌نویسی» نه تنها بد نیست» که خیلی هم 


رس ہے 


اعتی اد ش آنقدر زیادشد که به اجبار خانه رافروخت تاخرج 
خودش و چند سال راباپول آن ساخت ولی این پول هم تمام 
شدوبع دروی‌به‌دزد ی کردن آورد.دیدن‌پدرعزیزم‌درآن 
وضعیت نابسامان قلبم را به درد می‌آورد و التماسش می کردم 
که به خودش بیایدو آینده خودومن را تباه‌نکند.اما کجابود 


گوش شنوا؟ پدرم آنقدر به این کار نایس ندش ادامه‌داد تابه 
زن دان افتاد» تامن ومادر بزرگ بخواهیم به‌او کمک کنیم ده 
سال ازعمرش رادرپشت میله‌ها گذراند.زندگی‌برای‌ما در 
این ده سال بسیار سخت بود. مادربزر گم شبانه روز خیاطی 
می کرد تااحساس کمبودی نداشته باشم.تااینکه بالاخره 


پدرآزادشدوتازه‌می گفت: غبطه‌می خورم که چراسال‌هااز 
عمرم رابیهوده تباه کردم. او خوشحال بود و از اعتیاد خلاص 
وبه لطف خداپس ازمدتی کار پیدا کردوهر چه دروجودش 
بودبه کار گرفت‌تاواقعاً گذشته‌راجبران کند.با کار کردن 
پدرم»مادربزرگم کمتر کار می کرد. ما در این مدت»زندگی‌مان 
تازه به روال عادی باز گنسته بود که بدحالی پدر باز هم شروع 
شدچندروزی حال خوبی‌نداشت تابه د کتر مراجعه کردیم و 
من همیشه دعا می کردم که پدرم دوباره معتاد نشده باشد اما 
متأسفانه جواب آزمایش بدتراز آن بود که فکرش رامی کردم 
مصرف مواد مخدرطی سالیان درازپدرم‌رامبتلا به سرطان 
ریه کرده‌بود.باشنیدن این خبرشب‌هادراتاقم آنقدراشک 
می ریختم تا خوابم می‌برد. وضع روحی روانی‌ام به هم خورده 
بود. وضعیت پدرم روز به روز وخیم تر می‌شد چنان که پوست 


عالیست اما... اما مشروط بر اینکه «نویسنده‌ای حق دارد 
سبک «رئالیسم جادویی » رادر قصه‌هایش استفاده کند که در 
«سبک رئالیسم ساده» به سقف رسیده باشد!یعنی آنقدر نوشته 
باشد و نوشته‌هایش به طور«دربست» مورد تأیید منتقدان و 
اهل فن قرار گرفته باشد» که آنگاه به این نتیجه برسد که حالا 
که دیگر در سبک «واقعگرایانه» چیز جدیدی نمانده که آن را 
بنویسم» پس حق دارم از روش «جریان سیال ذهن» استفاده 
کنم!» در حالی که خودت‌می‌دانی| یعنی اگر با خودت‌روراست 
باشی ] خوب می‌دانی که اینطور نیست! یعنی اگر فرض کنیم 
رسیدن به قله رثالیسم» یک نردبان صد پله‌ای داشته باشد. 
آرش پارساپور (اگر آوانتاژ هم قائل شویم) روی پله پانزدهم 
ایستاده! پس مطمئن باش این جهش باعث می‌شود از آن 
بالا بیفتی» کمااینکه آنجنان از «ساده‌نویسی» که اوایل در 
نوشته‌هایت هویدابود فاصله گرفته‌ای» که قصه‌های فعلی‌ات 
(که مثلاً سبک جدید را دنبال می‌کند) تبدیل به چیستان شده! 
اگر فکر می کنی من سواد ندارم که از قصه‌هایت سر در بیاورم» 
انها را به صد نفر از رفقایت نشان بده» و اگر فقط پنج 


ارو ۳۶۷۶ 


و استخوانی از اوباقی نمانده بود باهر جان کندنی بوداو 
رادر بیمارستان بستری کردیم. دلم می‌خواست پدرم رامثل 
همیشه ببینم پس در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود 
گونه اش را بوسیدم و گفتم پدرجان‌دست کم به خاطردخترت 
به زندگیآت امیدداشته باش می‌دانی که پدر چه نقش مهمی 
درزندگی‌فرزندان ش‌داردواوباصدای لرزان گفت:عزیزم 
بااین وضعیتی که دارم چطور امیدداشته باشسم. با شنیدن 
حرف‌های او قلبم هزار تکه شد. مادر بزرگم بادیدن این حال 
مرابه خانه برد. اما در خانه هم آرام و قرار نداشتم و فردای آن 
روز بعداز دو سال تحمل بیماری از بیمارستان خبر فوت پدرم 
رادادند.در کمال‌وحشت وناباوری باجسم 
سردوبی‌جان پدرعزیزم مواجه شدم.فریاد 
می‌زدم پدر جان! چه بر سر خودت آوردی؟ 
چقدر التماست کردم از اعتیاددست‌برداری؟ 
چرابه حرف‌هایم گوش نکردی؟ بدون تو 
چکار کنم؟ چرارفتی ومراتنهاگذاشتی؟اماآب 
رفته به جوی باز نمی گشست.من با مرگ پدرم 
احساس می کردم دراین دنیای‌بزرگ‌تنهای 
تنها شده‌ام. وقتی مراسم سوگواری پدرم به 
پایان رسیدتنهایی ام دوبارهآغاز شدتحمل 
زندگی کردن برایم سخت بود. تمام روز از غم تنهایی ام 
گریه می کردم. بعداز فوت پدرم مدرسهام راترک کردم و 
قصد رفتن به مدرسه را نداشتم اما مادربز رگم مخالف بود و از 
به مدرسه باز گشستم نا گهان دستی روی‌شانه‌ام نشست وتا 
برگشستم چهره‌مادررادیدماویی که‌سال‌های‌سال ازدیدن 
چهره‌اش محروم بودم واو بود که به من آمیددادءزندگی 
بخشید و جانی دوباره داد تازند گی کنم حالا که کنار مادر 
ومادربزرگ زندگی آرامی را دارم به روزهای گذشته فکر 
می کنم من این روزهادر دانشگاه رشسته پرستاری قبول 
شده‌ام و می‌خواهم تا جان در بدن دارم زندگی کنم و نگذارم 
دوباره غم به پنجره اتاقمان نزدیک شود. 


نفرشان حرف مرا تکذیب کردنده آن وقت من حرف 
تو را تأیید می‌کنم! 
راستی» «داستان جنگل» خیلی بودار بود این روزها 
قرمه‌سبزی زیاد می‌خوری ؟! حق نگهدارت! 
*آرزو رضاپور 
«انتظار» را خواندم. نثر خوبی دارید»آماسوژه‌تان ضعیف 
بود در حقیقت غیرمنطقی بود! منتظر قصه‌های بهترت 
* نویسند ناشناس "از اصفهان -مجتمع غزل 
نخیرء انگار تعریف کردن به ما نیامده! همین که داشتیم 
با خواندن قصه‌های قشنگ کیف می کردیم» یک داستان از 
خواننده‌ای به دستمان رسید که قصه بدی نیست اما جالب 
این است که همه چیز را در مورد خودش توضیح داده حتی 
شماره تلفنش را که به ۷۲۶ ختم می‌شود نیز نوشته اما اسم 
گرامی‌اش راذکر نکرده؛ این هم باشد برای رفع چشم زخم 
صفحه در قلمرو داستان! 


زیرنظر: ف -گویش 


f gooyesh@yaho0o.c0"m ۲۹۹۹۳۳۸۲ شماره تماس:‎ 


این هفته: نفس کش طلبیدن 
این ضرب‌المثل کنایه از هماورد خواستن و مرد 
مبارزه طلبیدن در مبارزه‌یاد ر حالت خشم و عصبانیت 
آنبست: 
اماريشه این مثل: در قدیم باج گیره او 
گر دن کلفت‌ها: هر وقت بی‌پول می‌شدند یا کاری از 
آنها لنگ می‌ماند. مست می کردند و یا خود رابه مستی 
می‌زدند وزیر گذر آمده قداره خود راوسط گذر به زمین 
کوبیده و کنار آن می‌ایستادند وبا گفتن آی!نفس کش: 
مبارز می‌طلبیدند و چون البته که در آن زمان کسی پیدا 
نمی‌شد.یکی _دوبساط کسبه خصوصاً آنهایی را که 
از انجام خواسته‌اش سرباز زده یا یی بضاعت وضعیف 
بودند رابهم زده ناچارمی کر دند که چیزی برایش جمع 
کرده روانه‌اش سازند. گاهی هم کسانی که دق‌دلی از 
او داشتند اورابه حال خودش می گذاشتند تابه خاطر 
مستی واقعی یا ساختگی که خود رابه آن زده بود ناجار 
شود تلوتلوخوران حر کت کند. آن وقت هنگامی که 
پایش پیچیده و به زمین می‌افتاد.به سرش می ریختند 
و کتک مفصلی به او می‌زدند به طوری که به خاطر این 
مسأله دیگر نمی‌توانست در آن محل بماند وبه این 
ترتیب برای همیشه از شرش خلاص می‌شدند. 
ازئواهای‌هاژفی ۱ 
هلی چله ره شل هدامه شل محبت‌های پیره دل هدامه دل 
مه پیر بمرده بورده زیر گل ونه نصیحت‌ها دره منه دل 
بر گردان: شاخه درخت آلوچه‌راخم کردم / 
محبت‌های‌پدرم رابه دلم نشاندم /پدرم مردورفت 
زیر خروارها گل / نصیحت‌هایش در دلم مانده است. 
از:روستای سید کلا بابلکنار -(بابل مازندران) 
فرستنده: مهناز قلی‌پور 
ازضرب‌المثل‌های گنابادی | 
# مثل کفکه ور کلوخه. 
بر گردان: مانند جغد روی کلوخ نشسته است. 
(کنایه از افراد بیکار و بیعار!) 
% مثل منج د کدویه. 
بر گردان: مانند زنبور داخل کدو تنبل است. 
(کنایه از افرادی که تند و تند و نامفهوم صحبت می کنند!) 
# شیرینی و دی کو مقس خودش ودی میه. 
بر گردان:شیرینی راپیداکن»مگس‌هاپیدا 
می‌شوند. 
(کنایه از اینکه وقتی اصل کاری فراهم شد. حواشی 
خود به خود مهيا خواهد شد.) 
# تر آش و زورش بس نهند. 
بر گردان:اهرم باید زیرش بگذاری. 
(کنای ه از آدم‌های تنبل و تن‌پر ور که به زور از جا بلند 
می‌شوند.) 
فر ستنده:حسین فیاضی نوغابی از: گناباد(خراسان رضوی) 


لاایی‌درگزی ٠‏ 
لای‌لای بالام الله یار /جلگه وباغ اولدی قار /منم 
بالام یا توبدور /ساخلاسون,پرورد گار /لای‌لای‌دیم 
آدیوه/اله یتسون دادیوه/بوی وک اولدون بير گون. 
سن /منی سالگین یا دیوه/لای‌لای‌دیم یاناسن /قزل 
گوله با تاسن /قزل گولون ایچنده/ شیرین بوخی تا 
پاسن/لای لای دیم یا تونچه / گوزلرم. آی باتونچه / 
سانه رم اولدوزلری /سن حاصله یتونچه. 
بر گردان:لالایی بگویم بچه‌م الله یار /باغ ودشت 
رابرف فرا گرفت /بچه من خوابیده‌است /خداوند او 


راسلامت نگه‌دارد./لالایی می‌گویم برای تو/ خداوند 
به دادت برسد /بز رگ شدی,روزی تو /مرابه خاطر 
آور واز من یاد کن /لالایی می گویم تابخوابی /به میان 
گل سرخ فروروی/در میان گل‌های سرخ /خواب 
شیرین بیابی /لالایی می گویم تاموقع خواب /در انتظار 
می‌مانم تاماه‌ غروب کند /ستاره‌هارامی‌شمارم /تا 
تو به ثمر برسی. 
فرستنده:حسن چراغیان 
از :روستای کوشه, بردسکن(خراسان رضوی) 


بهر بمه خو گوی ر چه دنه _ 
او کسه موخمه می‌ورجی دنه 
او کسه مو خمّه بُشوسرَون " 
. آبه‌سردبخورده غصه فرون 
مره پُرده دره به گله دسته 
توش وق بی‌شی لَه بخورة غصه 
بر گردان:بهار آمد.جای‌پای گاوم‌نیست/آنکس 
را که می‌خواهم پیش من نیست/ آن کس را که من 
می‌خواهم رفته سراوان/ اب سرد خورده با غصه 
فراوان/با دسته گل مرا با خود می‌برد/تو برو در اتاق 
بنشین و غصه بخور! 
راوی :رقیه حسین زاده چهاردهی 
گرداورنده:اعظم حسندوست 
از: دهستان چهارده - آستانه اشرفیه( گیلان) 


محم‌ودجعفری کوهبنانی از کرمان -سید جمال 
اعتصامی از اصفهان 
۳ 

# مر تضی انوشه از برازجان(یوشهر) 

برادر عزیز نمی‌دانم چه مسأله‌ای باعث رنجش 
خاطر شمابز ر گوارشده‌است. امامن از طرف خودم 
وهمکارم ( که قطعا ناخواسته شمارا آز رده خاطر 
همچنان چون گذشته 
به هم‌کاری خود با ما 
ادامه دهید که این 
همیاری‌وهمکاری شما 
بز ر گواران است که ما 
رادلگرم می‌دارد. 

پاینده باشید. 


نیمسا زر بن نعسل دانش آموز کلاس س ابت‌دا؛ 


با معدل ۲۰شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
پاتشکر از اونیاد سهنرم مدرسه سخضو صاسر کار خانم اشرف پو 


در سال تحصیلی ۸٩-٩۰‏ 


او کت و شیم 


قبت 


ہر کام مو فق بی مزه می ذمود 


¿ د حمت اد 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


فر خنده‌جلوی آینه‌بز رگ میز آرایش خود نشسته 
بود وموهای بلند و فردارش راشانه می کرد. گذر 
بی‌امان زمان. حتی به موهای خرمایی رنگ و براق او 
هم رحم نکر ده‌بود واز کناره‌های شقیقه‌هایش ر گه‌های 
سفید موهاخودنمایی‌می کرد. به چش مان عسلی و 
درشتش نگریست که مر طوب شده بودند و اطراف 
آنهاچین‌هایی دیده‌می‌شد.صدای آه‌جانسوزش را 
در آن اتاق بزرگ وپاکیزهو پر از وسایل پر زرق و برق 

کلیک ! 

-به‌به. چه عکس‌هایی خواهد شد! چه قدر تو 
زیبایی! حیف این همه قشنگی که موند گار نشه. 

این صدای دایی فر هادش بود که مر تب از اوعکس 
می گرفت. همه از زیبایی خیره کننده او حرف می‌زدند 
ومادرش به او عروسک بی‌همتا می گفت و آلبومی با 
جلد چر می خر يده بود تاعکس‌های فر خنده‌رادر آن 
نگهداری کند.از همان ده یازده‌سالگی عکس گر فتن‌ها 
وتعریف‌ها شروع شده و فر خنده احساس رضایت و 
شادمانی زیادی داشت. از این که همه جا حرف از او و 
زیبایی خیره کننده‌اش بود. 

کلیک ! 

شب عروسی‌اش بود. داماد جوان با کت و شلواری 
طوسی وعروس که‌با آرایشی غلی_ظ ولباس‌هایی 
نه‌چندان پوشیده کنار هم ایستاده بودن د. زیر نور 
فلاش‌های دایی فرهاد چشمان خود را تند می‌بستند و 
باز می کر دند و تادوباره به خود می آمدند عکس بعدی 
گرفته‌می‌شد. آن قدر دایی فرهاداز اوعکس گرفت که 
صدای عکاسی که داماد برای این مراسم آورده‌بود در 
آمد: من عکاس این عروسیام یادایی عروس؟ اصلا 
چرامنو خبر کردید! خودتون عکاس که داشتین! 

کلیک ! 

شوهرش با عصبانیت دوربین عکاسی رااز دست 
باجناق خود گرفت وفیلم‌هارااز داخل آن‌بیرون 
کشید. باجناقش با فریاد و خشم گفت: 

چرااین کاررا کردی؟ تمام عکس‌هایی که گرفته 


۳۰ وگلا کہ 


۲ 4 


محمدرضا عباس زاده-کاشان 


a 


وداری دیگر یک داستان خوب و خواندنی. باموضوع و مضمونی به ظاهر ساده که باز تابی است 
ازیسک «اتفاق »یچ ده در مناسبات مضحک و در عبن حال غمناک زند گی به قلم «محمدر ضا 
عباس زاده»نویسنده نام اشنا به خوانند گان و همراه ان این صفحه عر ضه می شود. (محمدر ضا 
عباس زاده» که در روندی ارام و صعودی «نویسند گی »حقبقی راجدی گرفته است وبا تلاش بیگیر 
و شکیبایی هنر مندانه بر مهارت‌های خود در کاربرد عنصرهای داستانی بی‌وقفه می افز اید با نو گرایی 
سنحیده در روبکرد ده شکل و ساختار داستانی «دوریین های لعنتی» را نوشته است. 


بودم نور دید و خراب شد! 
فرزاد. شوهرش باغیظ ونفرتی عجیب. همچون 
| تشفشانی که تازه سر باز کر ده. منفجر شد: 

-تاکی تحمل کنم؟ چه قدر توی خودم بسوزم و 
دم نزنم؟ از وقتی که بافر خنده سر سفره عقد نشسته‌ام. 
مرتب ازاوعک س می گیرید. اون از دایی‌اش که هیچ 
شرم و حیایی ندارد که این زن مردم است و کلکسیون 
عکس درست کرده.اینم از جنابعالی که هر جامی‌رویم 
یه دوربین دستته. نه شرمی دارین, نه حیایی. اخه 
محرم ونامحرمی گفته‌انداتوتودیگه چرااین قدر 
عکس می‌گیری: ها؟ 

فرخن ده باخشم به شوهرش پرید و جانب 
شوه ر خواهرش راگرفت: خب بگیره.مانتووروسری 
پوشیده‌ام. شوهر خواهرمه. دوس داره عکس و 
خاطرات این گر دش‌ها رو داشته باشه. 

-داییات‌جی؟ آن‌همه عکس بااون‌وضعیت 
ناجورازت گرفت4؟ اصلاچرااین قدر از توعکس 
می گیرن؟ من نمی‌فهمم؟ 

-اولاً دایی‌ام محرم منه, دوما من و خیلی خیلی 
دوست داره و دلش می‌خواد ازم عکس بگیره. تو از 
این بابت ناراحتی که نمی‌تونی زیبایی و قشنگی منو 
ببینی! حسودیانه که من خیلی خوشگلم و از توخیلی 
سرم. ناراحتی و مرتب بهانه می گیری! من از مردای 
بهانه گیر و بدبین بدم میاد.همه‌ اش غر می‌زنی که چرا 
این همه مهمونی میری؟ چرالباس پوشیده و درست و 
حسابی نمی‌پوشی؟ حالم از این زند گی به هم می‌خوره! 
مرد هم این قدر حسود و غرغرو؟ حیف من که همه از 
زیبایی‌ام تعریف می کنند و مثل یه عروسکم و اسیر تو 
شده‌ام. به خدا حروم شدم. تو قد رمنونمی‌دونی!ای 
خدا:این همه خواستگار پولدار و خوشاخلاق داشتم. 
۱۳۰ 


زاوا 


صدای زنگی که محضردار میانسال د کمه آن را 
فشرده بود بلند شد و به دنبال آن منشی محضر دار با 


ارو ۳۶۷۶ 


صدای تو دماغی و زیر ش گفت: 

-نوبت بعدی 

فرزاد وف رخن ده و چند همراه از هر دو خانواده 
وارداتاق شدند. آنها مدتی قبل داد گاه داش تند و 
سرانجام در آخرین جلسه داد گاه قبول کرده بودند تا 
به صورت توافقی از هم جدا شوند. محضردار آخرین 
هشدارها را داد و نصیحت‌های همیشگی‌اش را کرد و 
بعد که حریف آنهانشد صیغه طلاق رادر میان هق‌هق 
گریه‌های فر خنده جاری کرد. فرخنده نمی‌دانست 
چرادر آن لحظه گر یه می کر د؛فر زاد اماء باقیافه‌ای 
غمگین بادودست سرش را گرفته بود وبه گل‌های 
بسیار زیباءامارنگ ورورفته قالی کف اتاق خیره 
شده بود؛ گل‌هایی که به خاطر گرد و خاک کفش‌ها 
خاک آلود و کثیف می‌نمودند. 


کلیک ! 

دایی فره اد. چند عکس از فرخنده و شسوهر 
جدی دش گرفت. فرخنده‌اما؛ این دفعه لباس‌هایی 
پوشیده‌تر و سرو وضعی مر تب‌تر داشت. بعد از جدایی 
از فر زاد.او که فکر می کرد همه کشته و مرده زیبایی 
خیره کننده‌اش هستند. و خواستگارهای زیادی پاشنه 
دررااز جادر خواهند آورد.باواقعیت تلخی روبه رو 
شده‌بود. مردان زن‌مرده مردانی که زنانشان راطلاق 
داده‌بودند وحتی چند بچه‌هم داشتند. مردهایی باسن 
وسال بالاء از خواستگارهای او بودند. 

-چرا؟ من که این همه زیبااهستم؟ پس این همه 
تعریف از زیبایی من به چه دردی می‌خورد؟ 

بعد از هفت سال خانه‌نشینی. مجبور شده‌بود تا 
دوباره ازدواج کند. در این هفت سال زجرهاء نیش و 
کنایه‌ها و زخم زبان‌های زیادی را از اقوام و همسایه‌ها 


شنیده بود. سرانجام با مردی زن مرده که پانزده سالی 
از خودش بزر گتر بودازدواج کرد. خسته شدهبود. 
خسته و درماندهو گاه گاهی که به فر زاد فکر می کر د. 
اندوهی جانکاه قلبش رامی‌فشرد. ناخواسته به فرزاد 
فکرمی کرد که‌بازنی دیگرازدواج کرده‌وحالا دو 


فرزند هم داشت. 


DE 


ناگهان صدای‌هق‌هق گریه خود راشنید. 
شانه‌هایش می لرزیدند.از جلو آینه ومیز توالت 
بلند شد وبه طرف میز گوشهاتاق رفت.باسرعت 
چند دستمال از جعبه نقره‌ای رنگ بیرون کشید و 
اشک‌هایش راپاک کرد. احساس سرما می کرد اتاق 
به‌این بز ر گی و پر زرق و برق برایش حکم یک زندان 
تاریک راداشت. به ساعت دیواری اتاق نگاه کر د. زیر 
لب گفت: ملوسک دیر نکرده؟ 

از اتاق بیرون آمد. ملوسک. زیبایی خیره کننده‌او 
رابه ارث برده‌بود. از شوهر دومش همین یک دختر 
راداشت.تمام عشق وامیدش او بود. به سمت در 
خانه حر کت کرد.از خانه بیرون امد وبه مسیر آمدن 
ملوشک نگاه کرد تاو راببیند. دخترش‌ازانتهای کوچه 
می آمد. چشمان عسلی او بر قی از شادی زدند وناگهان 
صدای آشنایی شنید: کلیک... 

در دستان کشیده و زیبای دخترش دوربین 
عکاسی‌ای دیده می‌شد. ملوسک با شادی گفت: 

-یه عکس خوشگل از اون جشمان درشتت 
گرفتم! 

دست دخترش را گرفت و هر دو وارد خانه شدند. 
فر خنده گفت: 

-اين دوربین عکاسی‌رو از کجا آورده‌ای؟ 

-توی مدرسه جایزه گرفتم. به خاطر اون پیراهنی 
که با کمک مامان خوشگلم دوخته بودم از معلم حرفه 
وفن جایزه گر فتم.در مر اسم صبحگاه و جلو همه بچه‌ها 
بهم داد ند وبرایم کف زدند احالا اخم‌هاتوباز کن تاچند 
تاعکس ازت بگیرم.بعدش هم باید تواز من عکس 
بگیری.می‌خوام یه آلبوم عکس مثل خودت درست 
کته از دای جد کک می کرم 

سرش گی ج رفت.حالتی از نفرت و خشم در 
وجودش‌ دوید. کلمات ملوسک همانند تیزی چاقو 
بر قلبش می‌نشستند. عکس,دوربین,دایی و آلبوم.. 
آلبوم! 

صدای فر ياد او دختر ک راترساند: نه... نه 

دوربین راازدست‌ملوسک گرفت وبانفر تی عجیب 
ومحکم بر کف موزائیکی حياط کوفت. دوربین چند 
تکه شد و صدای جیغ وفریاد ملوسک حیاط را پر کرد: 
چرا؟ چرا دوربینم رو شکستی؟ تو مامان بدی هستی! 

جلوی‌پای دخترش زانوزد.دست‌های دخترش 
را گرفت وسعی کرد او را آرام کند. دخترک خودش 
راد ر آغ وش‌اورها کرد وبا گریه گفت:چرااين کارو 
کردی؟ مگه از دوربین بدت میاد؟ 

نه‌دخترم.امابرای‌سن وس ال توعکاسی زوده. 
عوض این دوربین که شکستم. عصر می‌برمت بازار و 
یه چرخ خیاطی خوشگل برات می خرم. چرخ خیاطی 
که از دوربین خیلی بهتره. نه؟ 

وقتی دخترش خندید. صدای‌خنده‌های فر خنده 
نیز حياط خانه راپر کرد. 


# آقای مصطفی بیان - نیشاپور 

در شگفتم که چرابا وجود ذوق و استعدادی 
که دارید زندگی سرشار از تنوع و تناقض و 
چند گانگی پیرامون‌تان را یکسره رها کرده‌اید 
و به سراغ موضوعی رفته‌اید که مثلا شبیه 
شدت سطحی و به اصطلاح«آبد وغ‌خیاری» 
فیلم‌های درجه پنجم «اکشن» جنایی و پلیسی 
هالیوودی است ؟! نمی‌دانم به چه دلیل این گونه 
موضوع‌های سطحی با پایان‌های سر هم‌بندی 
شده که ساده‌ترین و کم‌اطلاع ترین خواننده 
هم در برابر آن «تاباور» می‌ماند. این همه 
ذهن و تخیل شما را پر کرده است! شما (به 
عنوان «داستان‌نویس» می‌توانید و کاملاً مجاز 
و مختارید که هر مضمون و موضوع و صحنه 
و موقعیت و شخصیت عجیب و غریب و هر 
حادثه فرضاً محیرالعقول) و به قولی اجق‌وجق! 
را کار رار دم ماد ردو 
هیچ «اگر» یا «مگر»ی, باید بتوانید زبان. ساختار 
و شکل کاملا مناسب با انها را هوشمندانه به 
کار ببرید. ضمناً روی عنصر گهرین این زبان 
داستانی تکیه کنید و به هنگام نوشتن«تطایق 
افعال» را نادیده نگیرید. 

موفق باشید. 
# آقای ایرج کرمی - «آبدانان» ایلام 
به شما نویسنده و روزنامه‌نگار خوش ذوق 


سلام می گویم و از ابراز لطف‌تان سپاسگزارم. 

پیش از پرداختن به نوشته‌ای که با عنوان 
«دیدن» فر ستاده‌اید» درباره یادداشت و گیرایی 
کلام مکتوب‌تان باید بگویم: خاستگاه عاطفی و 
صفای سر شتی نير ومندی دارید که به مثابه یکی 
از موهبت‌های خدایی باید آن را پاس بدارید 


و قدرش را با حرمت بدانید. و اماء آنچه زیر 
عنوان«دیدن» برقلم رانده‌اید«خاطره» است و 
نه «داستان» و به رغم هموار و شیوا بودن زبان 
و روایت به کار رفته در آن. از قالب شاخص 
«خاطره‌نویسی» رها نشده است. در یک داستان 
کوتاه معیار و کامل از «واقعه» یا به عبارت فنی 
این نوع ادبی. از«اتفاق» محوری و مر کزی سخن 
به میان می‌آید بیشتر داستان‌های کوتاه دارای 
یک اتفاق یا واقعه اساسی و مهم مرکزی‌اند 
ک ااا وهای ها و ات 
برای تکمیل کردن و مستدل جلوه دادن آن 
آورده می‌شوند. پس توجه داشته باشید که 
در داستان کوتاه «اتفاق» بز رگ مر کزی مثل 
خورشیدی است که حادثه‌ها و واقعه‌های فرعی 
و پیرامونی دیگر. مثل سیاره‌هایی به دور آن 
بگردند و وابسته و همبسته آن باشند و در کل 
بک منظومه را بسازند. پيشنهادم این است 


که با جدیت بیشتر«داستان» بخوانید و در 
بازخوانی هر داستان کوتاه به ساختار و شکل 
و شگردهای به کار رفته در آن توجه کنید. 
برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو می‌کنم و 
منتظر می‌مانم تا «داستان»رهایی را که خواهید 
نوشت بخوانم. 
٭ خانم الهام نادری - گرگان 
روایتی را که با شکستن املای کلمات و 
بر هم ریختن نحو فارسی نوشته‌اید دو سه بار 
خوانده‌ام و مرور کرده‌ام تا شاید از «مضمون» و 
«موضوع» آن سردربیاورم, اما به قول معروف! 
چیزی دستگیرم نشده. مطلب بدون عنوان و 
ملالآوری که نوشته‌اید گرفتار زبان‌پریشی و 
ساخت پریشی است.شاید خواسته‌اید «نوآوری» 
کنید وازقید الزام‌های داستان‌نویسی رها باشيد. 
اما به گمانم نتوانسته‌اید يا نخواسته‌اید به 
ابهام‌های ذهنی‌تان وضوح و روشنی ببخشید. 
شاد و موفق باشید. 
# آقای غلامحسین شرفی -خمین 
با خواندن«مورچه‌ها»‌ی شما می‌توان به 
سادگی گفت که یک داستانسرای «کارنکرده» 
در وجودتان به انتظار نشسته است! برای 
«داستان‌نویس» شدن بدون هیچ «اما» و 
«اگر» باید با برنامه‌ریزی و سختگرفتن 
بر خودتان به مطالعه جدی و همه جانبه 
بپردازید. در این مسیر «تفنن»هیچ بنی‌بشری 
را به جایی نرسانده. بخوانید و بخوانید و در 
بازخوانی داستان‌های حقیقی و ارزشمند. 
به کارکرد مجموع عنصرهای داستان‌مثل 
شخصییت پر دازی. ایجاد صحنهالقای موقعیت. 
پیش بردن روایت با ترکیب‌بندی کنش‌ها و 
باز آفرینی هنرمندانه واقعیت‌ها توجه کنید. 
مطمتئن باشید که بدون خواندن داستان‌های 
ارزشمند و ماند گارء حتی نابغه‌ها هم نمی‌توانند 
«داستان‌نویس» واقعی شوند. 
برایتان شادی و امیدواری و سلامتی آرزو 
# خانم مریم اسماعیلی - «فلاورجان» 
اصفهان 
مطلبی که باعنوان«یک جوردیگه» نوشته‌اید 
در حد و مرز «انشا»‌ی متوسط دبیرستانی 
باقی مانده است. در کار«نوشتن» دستپاچه و 
شتابزده نباشید و بپذیرید که لزوماً بايد ابتدا 
یک«خواننده دقیق و هوشیار» داستان باشید 
و بعد به عرصه داستان‌نویسی نزدیک شوید. 
توصیه می کنم زیاد بخوانید و زياد بنویسید و 
برای چاپ شدن نوشته‌هاینان عجله نکنید. 
موفق باشید. 
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در شماره‌های 
قبل خواندید؛ قدیر پسر 
بزرگ یکی از پهلوانان تهران 
قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها 
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و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. 

قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زندگی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عين حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


قدیر تنه امردی بود که به من«خانم» گفت و 
«ابجی» صدام کرد.واسه همین رو کر دم به طرف و 
گفتم «نچ...این یکی رونیستم» برای اینکه نفهمه بابت 
مدیون بودنم جازدم. ترس رابهانه کردم و گفتم:«مگه 
مغز خر روجای‌فالودهخوردم که با گنده‌لات تهران 
در بیفتم...؟ این باباا گه خودش هم اراده‌نکنه. کافیه 
نوچه‌هاش بفهمند چیکار کردم.اون وقت پسرم وقتی 
بز رگ بشه و بخواد قسم بخوره به جای اینکه بگه «به 
جون مادرم» باید بگه ارواح خاک ننه‌ام...«نه داداش 
مانیستیم, ثريا نه هوس خوردن «اشکنه» کرده ونه 
حوصله شکستن سر!» 

اینو گفتم و خواستم برم که اون یارویک پیشنهادی 
بهم داد که دیگه راه‌در رونداشتماوقتی بهم گفت: 
«برات بلیط می گیرم‌می‌فر ستمت بندر عباس و پول 
سه ماه مسافر خونه‌ات رو هم می‌دم» دیدم اگه بگم 
نه حالیش می شه که می خوام دورش بزنم وبازی«من 
بدو اهو بدو» راه بندازم!این بود که اشتیاق نشان دادم 
واوهم یک مشت اسکناس بهم داد وقرارشد غروب 
ماشین بفرسته دنبالم که منوبیاره«ترنابازی» وقتی 
طرف رفت«زری بستنی» که دوستمه بهم گفت:«یارو 
روشناختی... یکی از نوچه‌های سلیم بود... همان سلیم 
خطر که همه تهرون می‌دونند دشمن پهلوون قدیره! 

حرف‌های زری که تمام شد داشتم باخودم فکر 
می کر دم باهمان‌مقدار پولی که سلیم بهم داده‌از تهرون 
بزنم به چاک وچند هفته‌برم کرج زندگی کنم تا آبها 
از اسیاب بیفته اما مطمتن ب ودم حرومزاده‌ای مثل 
نوچه«سلیم» حتما پیدام می کنه! در فکر راه‌خلاص 
بودم که دیدم یک جوون قد بلند«وبه چشم غير 
برادری» خوشگل و کار درست آمد سراغم و در حالی 
yy‏ 
گفت:«شنیدم بین شماها هم «بامرام» پیدامی شه؟ تو 
خجالت نمی کشی می خوای در حق کسی که ‌برات 
برادری کرده اینط ور نامردی کنی ؟» زدم توی ذوق 


۳۲ گلا سے 


پسر خوشگله و گفتم:«لازم به نصیحت تو نیست... من 
لااقل به این خاطر که «اق قدیر» دو ماه بهم ادرس 
بهشت روداد. هميشه مدیونش هستم! ولی نمی‌دانم 
چطوری از دست نوچه‌های سلیم نجات پیدا کنم »٩‏ 
اون پسره هم منو با خودش آورد نزدیک منوج دربه‌در 
و گفت:«اگه‌مرام‌داری‌بروهمه چیز روبه خود قدیر 
بگو و مطمتن باش خود قدیر کمکت می کنه که توسط 
سلیم و آدمهاش «لوطی‌خور» نشی! بعدش هم که رفتم 
سراغ منوج وپس از شنیدن چند تالیچار, قانعش کردم 
وحالاهماینجاهستم وظاهر آحکایت من, حکایت 
آدمیه که از اینجا رانده و از آنجا مانده استابقیه‌اش 
دیگه با شما که چیکار می‌خواهید بکنین و به من بگین 
که چیکار کنم| 

صداازهی_چ کس در نمی آمد ون گاه‌همه به ثریا 
بود که«پیرجمع» مجلس گردانی کرد مرشد روبه 
منوچهر پرسید: ببینم منوچ... این جوونی که «ثریا» 
میگه «بالاخر ه» پهلوون قدیر بوده‌وایشون رو راهنمایی 
کر ده و تو رو بهش نشان داد می‌شناختیش؟ نفهمیدی 
کی بود؟ 

منوچهر «(چشم» ناز ک کرد وابروبالا انداخت و 
«نچ» گفت و بعد سیگار را که در دست «قاسم» بود 
و به نصفه رسیده بود از لای انگشتانش بیرون کشید 
ودرحالی که «قاسم طلا» باز بان الکن‌اش«غرولند» 
می‌کرد[ ولابد فحشش می‌داد ]منوچهر گفت:نه آق 
فد ساکع مان در ۱ 

مر شد خواست سوال‌بعدی رابیر سد که‌قد یر «حرف 
آخر» را زد:«فکری نشو مر شد... من می‌دونم کی بود... 
تو هم می‌شناسیش, اصلاً همه‌مون می‌شناسیمش, آون 
امیر علی بوده»! 

بهت وحیرت چنان جمع داخل حياط رادر خود 
فرو کشید که سکوت.تنها وا کنش جمع بود.سکوت 
تنها نبود. که همراهش نگاهی بود از معنی, و مفهومش 
را«قدیر» خوب می‌فهمید. در جنس نگاه ادم‌های دور 


ارم ۳۶۷۶ 


و برش «ناباوری» را تشخیص می‌داد.حتی می‌توانست 
احساسشان و آنچه رادر مغزشان می گذشت در ک 
چیه مر شد ؟ حرف منو باور نمی کنی... 
مرشد نگذاشت حرف قدیر تمام شود «دهنم رو 
گل می گیرم پهلوون اگه روزی چنین شکری بخورم!» 
قدیر برایش سری تکان داد و نگاهش راسر داد 


۶ 8# مگه نه منوچ؟ کاملاً پیداست که آقاذبیح داره‌ماله 


کشی می کنه, اون فکر می کنه من دارم «از کیسه 

تعصب خون و خانواده خرج می کنم که مثلا داداشم 
رو در نظر شما از این لجنزاری که داخلش فرورفته 
بیرون بیارم, درست مثل خود تو[قدیر این را گفت و 
زدروی شانه منوچهر وادامه داد |توهم عین مرشد 
فکر می کنی منوج... یعنی تو هم باور نداری اون کسی 
که‌امروز واسه عزت بخشیدن به «قدیر» راه‌افتادهو 
آمده‌سراغ آبجی گلی (یعنی همین ثریا خانم )همان 
آدمی باشه که وسط قهوه‌خونه رجب گاریچی و جلوی 
چهارصد جفت چشم.منو سنگ رویخ کرد... توهم 
باور نداری منوچهرا 

منوج داغ کرد و کلاه مخملی‌اش را از سر برداشت 
وبر زمین کوبید و آن‌را«پاسار» کرد ومعترض‌شد: 
من قبول ندارم؟ من حرف «پهلوون قدیر» رو قبول 
ا ا ا اک 
باشه که به آق قدیر بگه نه و بخواد...» 

قدیر که می دانست حریف زبان منوچهر نمی‌شود. 
مجال بیشتر گفتن رااز او گرفت و دست گذاشت روی 
دهانش و به آرامی گفت: 

-شامورتی بازی در نیار منوج که هر کی تورو 
زاییده من بز ر گت کر دم!می گی حرفم روباور کردی؟ 
بسماله.. بگو توبمیری قبول کرده| 

رنگ منوج مانند گچ دیوار شد.او که حاضر بود 
«مرادش» از اوبر نجد اما«تویمیری ناحق» به‌او نزند. 
سکوت کرد و سرپایین انداخت تا قدیر بخندد وسر بالا 
کند و به ادامه بگوید: 

-گلی گوشه جمالت که هنوز مرده و زنده‌ما برات 
توفیر داره... چراسرخ و کبود شدی منوج ؟ به روح 
«پهلوون نعمت» من ازت دلخور نیستم که؟ از مرشد 
هم که حرفم رو قبول نکر ده شاکی نیستم اصلا! اگه 
شماها به این راحتی قبول کنین که «امیرعلی» یک شبه 
«توبه نصوح» کر ده باید به مغز تون شک کردامنتهی 
حکایت من با شماها فرق داره من می گم اون کسی که 
پای ‏ بر وی من وایساده«امیر علی» بو ده چون مطمئنم! 
اطمینان دارم واسه اینکه داداشم رومی‌شناسم... واسه 

این بار مرشد به حرف آمد: 

-آق قدیر اولاً مارو ببخش که بهت شک کردیم. 
دوما این و سط یه جیز هایی بایه جیزهای دیگه‌نمی خونه 
-ملتفت منظورم هستی؟ 

قدیر «نه» راباسر تکان دادن به مرشد فهماند. که 
منظورش رامتوجه نمی‌شود؟ 


_منظ ورم این ه پهلوون که این وسط یه سوالی 
بدجوری مخ من وتیلیت کرده.مگه دیشب «کاظم 
شمشیر» جلوی همه ما به خود شما نگفت:«سلیم خطر 
و آدمهاش رفتن ته دره و همه‌شون مردن؟» هم شما و 
هم ما خوب می‌دونیم که نه کاظم ونه «ایرج خورشید» 
هیچ کدوم اهل «کلک سوار کر دن» واسه شما نیستند! 
منتهی سوال من اينه که اگه سلیم به در ک واصل شده 
باشه و نوچه‌هاش هم کنارش گور به گور شده باشند. 
پس اون بابایی که ثریارو تیر کرده که امشب توی 
مجلس «ترنابازی» دور از جون شماء آبروی «قدیر آقا 
نعمت» رو ببره کی بود؟» 

قدیر که به فکر فرورفت. منوچهر به حرف آمد: 

خب لابد یکی از دمهای سلیم خطر می خواد انتقام 
اوستاش روبگیره... سلیم خان از این«سفره‌نشین‌های 
گشنه گدا» کم نداشت! 

قدیر هنوز در فکر بود که مرشد پاسخ‌منوچهر را 
داد:«منم اول همین فکررو کردم منوچاما...اماخودتو 
بهتر از من می‌دونی که سلیم خان.اونقدر فدایی و مرید 
نداشت که کسی بعد از م رگش حاضر باشه خطر کنه و 
به قول تو«برای انتقام گرفتن» خودش رو با قد یر خان 
در بندازه[ و بعد به قدیر نگاه کرد و ادامه داد ]اشتب 
که نمی کنم پهلوون؟ 

قدیر قد راست کرد و از جیب کت‌اش بسته سیگار 
رادر آورد وبه منوچهر و قاسم هم تعارف کرد و بعد از 
اینکه هر سه سیگار روشن شد قدیر گفت: 

-نه... یعنی مر شد درست می گه... یه جای کار لنگ 
می‌زنه! اما کجا؟ 

همه به فکر فرو رفته و فقط همان کسی حرف زد که 
يس رب قاسم طلاشروع کرد 
به گفتن«آررر,داردار آرر...»همگی نگاهش کردندو 
فقط منوچهر بود که حرف دل بقیه‌رابه زبان آورد:«چی 
می گی زبون بسته؟ که عین دار کوب فقط «دار...دار...» 
می کنی؟ به جوری بگو ما حالیمون بشه...؟» 

قاسم دوباره با زبان«الکن» و لال‌بازی شروع به 
گفتن کرد که مرشد با مهربانی گفت:«بی خیال قاسم 
جون... بعدآ بگو...» 

اما وااکنش‌های تند و عصبی قاسم طلا به همه حالی 
کرد که:«حرفم واجبه!» 

قدیر و منوچهر و مرشد به هم نگاه کر دند و دنبال 
راه‌چاره بودند که مهمان ناخوانده‌شان, «راه چاره» را 
نشان‌داد.ثر یااز کنار حوض وسط حیاط بر خاست و 
روبه مرشد گفت:«من می تونم بفهمم چی می گه... 
منظورم اينه که «زبان لالی» رابلدم يه دخترعمه 
داشتم که در یازده‌سالگی خونه شون آتیش گرفت 
و «سوسن» بیچاره که وسط آتیش‌ها گیر افتاده‌بود[ و 
البته بعدآ نجات پیدا کرد طوری تر سید و شو که شد 
که دیگه‌هیچ وقت نتونست حرف بزند... منتهی چون 
من وسوسن,«انیس و مونس» هم بودیم. بعد از چند 
سال فقط من حرفاش رو می‌فهمیدم... یعنی زل می‌زدم 
به لب و دهنش و حالیم می‌شد چی می گه! [سپس ثریا 
گردن چ ر خاند به‌ طرف قدیر وادامه‌داد آرخصت 
می‌دین پهلوون...؟ 


-بسم الله... 

ثریارچشم» گفت و چند گام برداشت ورخ به رخ 
قاسم نشست و گفت: قاسم آ قاحر فهات رو دوباره‌تکرار 

قاسم و ثریا خیره‌هم شدند و قاسم گفت و ریا 
«لب‌خوانی» کرد و... تابالاخره‌حرف‌های قاسم تمام شد 
و ثریا ادامه داد:«خدمتتون عارضم که قاسم اق...یعنی 
قاسم می گه» سلیم خطر قبلا هم یکی, دو بار این کلک 
رو سوار کر ده... قاسم می گه سلیم هر وقت می‌خواسته 
حال کسی رو درست و حسابی بگیره» خبر مردنش رو 
توسط نوچه‌هاش«چومی نداخته» بین مردم تابه گوش 
اون طرف هم برسه... می گه سلیم چون فکر می کرد ه 
آق قدیر نمی خواد به تر نابازی شاه‌عبد العظیم بره چو 
انداخته که مر ده تا شما با خیال راحت بر ی واون وسط 
شروع کنی به «رجزخوانی» و.... ویکمر تبه جلوی چشم 
«خلق‌اللّه» از در بیاد توو بعد هم منو-یعنی ثریا را -وادار 
کنه که اون دروغ‌هاروبگه و... قاسم آقامی گه حاضرم 
گردنم قطع بشه اگه حرفم غلط از اب در بیاد... 

انگار همه «تفسیر» قاسم طلا راباور کردند. تا 
بالاخره قدیر لبخند قدر شناسانه‌اش را تحویل «طلا» 
داد و گفت:«حرف مش‌قاسم بی‌حساب نیست» 

مرشد ذبیح به آرامی گفت:«قصه عوض شد... حالا 
چیکار کنیم اق قدیر...؟» 

قدیر در حالی که به سنگفرش حیاط خیره شده بود 
پاسخ داد:«هیچی عوض نشده آقا مرشد... می‌ریم به 
تر نابازی«ایرج خورشید»... حتما می‌ریم! 

منوچهر اگر چه ته دلش (از همان اول) راضی نبود 
که «پهلوون قدیر» راهی «شاه‌عبد العظیم» شود. اما 
حالا کهبازی‌رنگ دیگری‌به خود گرفته بود.اوهم 
که عقده‌های دیرینه و کینه‌ای قدیمی از سلیم خطر 
در دل داشت. بدش نمی امد تا آخر این بازی حضور 
داشته‌باشد. آن سوی حیاط«قاسم طلا» از اینکه 
«قدیر آق‌نعمت» برایش اعتبار قائل شده و به حرفش 
اعتماد کرده شنگول و سر حال نشان می داد ولبخند 
خوشحالی‌اش رابا «ثریا» تقسیم کرده بود. در این میان 
مرشداماء ارام و قرار نداشت و «فکری» شده بود. قدیر 
این رافهمید که پرسید: چیه مرشد ؟ فکر می کنی قاسم 
یه چیزی روی‌هوا گفته یا اینکه به من و تصمیمی که 
گرفتم اعتماد نداری؟ 

مر شد چند بار سرش رابه چپ و راست تکان‌داد. و 
بالاخره. «دل یک دله» کرد و حرفش را (علیرغم اینکه 
احتمال دلخور شدن قدير رامی‌داد) به زبان آورد: نه 
پهلوون... نقل این حرف‌ها نیست. هم مطمئنم «قاسم 
طلا» از روی شکم حرفی نزده.هم یقین دارم که شما 
بی حساب و کتاب فکر نمی کنی و تاموقعی که«ته یک 
کوچه‌رو ندیده‌باشی, پا داخل اون کوچه نمی گذاری» 
ام...ام... چطوری‌بگم آق‌قدیر...می‌ترسم...راستش رو 
بخوای یه ترس غریب و بی‌مانندی گوشه دلم روچنگ 
می‌ژزنه و.. 

-به... آقاروباش, گلی گوشه جمالت آق‌ذبیح... 
مرشد و ترس؟ 

لابدنگرانی که سلیم ( که من باور نمی کنم زنده 


۹۰ ۲ 
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باشه) بیاد و یک مشت بزنه به آق‌قدیر؟ پس ما چوب 
سفیدیم مرشد؟ 

اینهارامنوچهر گفت و داشت ادامه می داد که قدیر 
حر فش راقطع کر د:شلوغش نکن منوچ ببینم «مرشد» 
فاد Ml‏ 

مرشد نگاه‌غضبناکی به منوچهر انداخت و به 
ادامه گفت: به دیوونه‌بازی‌های این خل و چل کار 
نداشته باش قدیر... من دلم شور می‌زنه, نگران این 
نیستم که آسیبی بهت بر سه» که از همه بیشتر حالیمه 
این«جله‌ای» که کنارش«نشستی» بر آت‌اینقدرحرمت 
و تقدس داره که اگر کسی تو گوشت هم بزنه سر بالا 
نمی کنی» پس مطمئنم اتفاقی برات نمی‌افته... منتهی 
می‌ترسم که عزتت رو نشونه گرفته باشند پهلوون| و 
بعد به ثریااشاره کر د و ادامه داد ]این زن«مرام» داشت 
وبامردانگیش جور«نامردها»یی را کشید که برات 
نقشه کشیده بودن, بقیه چی ؟ از کجا می‌دونی که سلیم 
(که من بر خلاف منوچ. با حرف قاسم موافقم) چهار نفر 
دیگه‌روردیف نکر ده‌باشه که امشب بخوان آبروت 
رو به حراج بگذارند. من نگران «تیزی» که بخواد روی 
تو کشیده‌بشهنیستم,چرا که می‌دونم بااشاره«ایرج 
خورشید» بچه‌های با غیرت شاه‌عبد العظیم. جگر کسی 
رو که واسه مهمونشون نقشه کشیده‌باشه در میارن! 
ولی من نگران آبروت هستم قدیر... ملتفتی؟ می ترسم 
عزتت‌رو نشونه گرفته باشند؟ 

برخلاف منوچهر و قاسم و ثریا که حرف‌های 
«مرشد» دلشان راخالی کرد. خود قدی با چنان 
آرامشی لبخند زد که خیال همه راحت شود. بعد هم 
ارا بهفامت دیاس اد وشانهادی رانوسد 
ونگاهش راریخت توی چشمانش و شمرده شمرده 
گفت:نگران‌اون چیزی هستی مر شد که‌نباید باشی. 
که بخوان عزت و آبروی منولکهدار کنند! بگذار یه 
خاطره برات (هم برای شما و هم برای بقیه)از آقای 
خدابیامرزم بگم: روزهای آخر زند گی پدرم بود که 
یکی از گزمه‌ه ای قدیمی تهران ( که بعد ازرضاشاه 
شده بود آژان) آمد عیادت پدرم. همه رفقاش وحتی 
ما که خانواده‌اش بودیم می‌دونستیم «خلیل آژان» با 
همان« گزمه‌خلیل» د شمن قسم خورده آقام بوده!واسه 
همین همه‌مون حیرآن بودیم که چی شده آمده‌عیادت 
«یهلوون نعمت»؟ خودش آن سوال رااینطوری جواب 
داد که:«پهل_وون‌نیام دم ازت حلالیت بگیرم. که حق 
داری‌اون‌دنی اهم منوحلال‌نکنی...منتهی آمدم یک 
چیز بگم وخلاص. در همه این سال‌هاء چه اون زمان 
که داروغههاحرف اول رومی‌زدن و چهالان که 
بهشون می گن:«یاور» دستوری که در مورد توبه ما 
می دادن این بود که فقط کاری‌نکنین عزت پهلوون 
نعمت جلوی خلق‌الله بشکنه و آبروش بره!منتهی ما 
هر کاری می کردیم که تورو سکه یه پول بکنیم و 
آبروت رو بريزیم. همه چیز برعکس می‌شد و شماروز 
به روز ابهت و اعتبارت بیشتر شد. رازش رو نفهمیدم 
چی بود پهلوون؟ اما اگه این رو بهت نمی گفتم دق 
می کر دم...» 


ادامه دارد 


۳۳ : E 


ملسم کلحه «من »۱ 


لا جار آور است 


# بل باسکال 


از گوشه و کنار جبان 


در تصویر بخشی از شهر استانبول نشان داده شده که در واقع 
خانه ودیوارهای آن حفظ شده مر بوط به زاد گاه‌اولیاجلبی است. در 
حقیقت اویکی از بز ر گترین و مشهورترین سفر نامه نویسان جهان به 
شمار می‌رفت که اخیر آ د ولت تر کیه پانصد مین سالر وز تولد اوراجشن 
گر فته است. چلبی که در سال ۶۱۱ ۱ ودراوج قدرت‌امپراتوری عثمانی 
متولد شد هنوز به ۰ ۲ سالگی نر سیده بود که سفر خود رابه تمامی نقاط 
تحت نفوذاسلام آغاز کر دوبه‌مدت ۴۵سالبه‌این سفرادامه داد 
وسرانجام درحالی که در سفر و در قاهره بسر می‌برد. از جهان رفت. 
تاریخ مانند ابن‌بطوطه,مار کوپولو ناص ر خس رو و کریستفر کلمپوس 
مقایسه‌می کنند.دید گاه‌عمیق واجتماعی‌او در یافتن فرهنگ‌های 
مردمی و تحلیل آنها آن هم به گونه‌ای که هر خواننده‌ای به سهولت 
مناهیم آن را در یابد. از دلایلی به شمار می‌رود که سفر نامه او را که 
پنجاه سالی تدوین آن به طول انجامید از بزر گترین‌ها و بهترین‌ها در 


۳ 
می‌دانیم که اختلافات داخلی‌ماه‌هااست که کشوریمن رادر بر گر فته و تلفات 
وخرابی‌های بسیاری را بر جای گذاشته است, در این میان علی عبداللّه صالح که در 
حدود بیشتر از سی سال است که حکومت در یمن رادر دست دارد.در یکی از حملات 
شورشیان به اوویارانش,به شدت مجر وح شد. صالح تصور کرده‌است که‌این 
حمله به دستور رقیب اصلی او میلیاردر یمنی حمیدالاحمر که ۴۴ ساله است انجام 
شدهوبه همین دلیل دستور داد که نیرروهای طر فدار او به تلافی خانه گران‌قیمت 
الاحمر را مورد حمله قرار دهند که نتیجه این حمله رادر تصویر مشاهده می کنید. 
الاحمر اگر چه یکی از افراد بسیار شا خص یمن است.اما در هر حال اختلاف بین او 
وصالح.نمادی است از آنچه که در یمن می گذرد. یعنی به جای رای‌گیری و اجازه 
دادن به مردم برای انتخاب, قوم‌ها در برابر یکدیگر قرار گرفته و بر ان شده‌اند تا 
خانه و کاشانه یکدیگر رانابود کنند. در خانه الاحمر. اشیاء و آثار عتیقه بسیار مهمی 
وجودداشت که کنوناکثر آنهااز بین رفته‌اند. در تصویر نیروهای مسلح یمنی را 
می‌بینید که با تعجب به خر ابه‌های خانه الاحمر خیره شده‌اند. 


SE 
۳۶۷۶ حطس سح وی ارو‎ ۳۴ 


در تصویر مقبول فیدا حسین نقاش مسلمان شیعه و بسیار مشهور هندی را 
مشاهده‌می کنید. ضمن آنکه یکی از | ثار مشهور او هم در پشت سرش به نمایش 
گذاشته شده‌است. فید | حسین در دورانی در هند متولد شد که آن کشور هنوز 
مستعمره‌انگلستان بود ضمن آنکه شیعه و مسلمان بودن او هم دلیلی شد تا کثریت 
هندوبا اوپدرفتاری کنند.اما همه این نامرادی‌ها سیب شد تافیدا حسین آثار بسیار 
برجسته‌ای راارائه دهد که در اغلب | نهادرد ینهان او با ز بان هنر بیان شده‌بود. اودر 
شهر بمبئی زند گی می کر د و در واقع عاشق این شهر بود. اما فقر وبد بختی و همچنین 
تبعیض در بمبئی سبب شد تا فیدا حسین» شهر مورد علاقه‌اش رات رک کند و حتی 
چنان از جامعه هند دلخور 
شد که در سال‌های پایان 
زند گی به قطر رفت وبه‌یک 
شهروند قطری تبدیل شد. اما 
روحیه حساس او در آنجا هم 
دوام نیاورد و در پایان زند گی 
به لندن رفت و در همان شهر 
هم چشم از جهان فرو بست. 

او یکی از مهمترین 
هنرمن‌دان نقاش در قرن 
بیستم میلادی بود وبه همین 
دلیل‌هم‌ازدنیارفتن او تأسف 
بسیاری‌رادرجهان‌هنرباعث 
شد واکنون جند نویسنده 
بزرگ هندی واروپایی بر 
آن شدهاند تازند گی پردرد 
اورابه رشته تحریر د رآورند 
واوراحتی‌بیشتر به‌جهانیان 


آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید. دو شسهر مهم و پرجمعیت جهان است 
که در جهت‌عکس یکدیگر ح زگ می کنند. در سمت چپ‌لندن»پایتخت کشور ‏ اماعکس این ماجرادر شهر شانگهای در چین اتفاق افتاده‌است وساکنان 
انگلستان را مشاهده می کنید. در واقع لندن تا همین یک دهه پیش‌تر دارای یکی از شانگهای که تاسه دهه پیش حتی از معنای هوای آلوده‌بی خبر بودند. ناگهان 
آلوده‌ترین و یکی از پردودترین شهر های جهان بود. و کار این شهر به جایی رسیده اکنون وضع رابه گونه‌ای مشاهده می کنند که شهر شان یکی از آلوده‌ترین شهرهای 
بود که بر خی از سیاستمداران انگلیسی, پیشنهاد کر ده‌بودند که تنها راه‌چاره‌برای جهان‌در کنار مکزیکوسیتی ودهلی‌شدهاست و چینی‌ها تازه به فکر افتاده‌اند که 
نجات لندن. مهاجرت مر دم از شهر است. اما شهر لندن با روی آوردن به چند باید آلو د گی رادراین شهر عظیم کنترل کنند و گرنه جمعیت ساکن آن‌دچار 
متخصص | ب وهواوپیاده کردن سه بر نامه پنج ساله که ویزه پا کیزه‌سازی هوای مشکلات بهداشتی عدیده‌خواهد شد که کنترل آن صرف هز ینه‌های میلیاردی 
تنفسی,طراحی شده‌بودند.| کنون بجایی رسیده‌است که یکی از پا ک ترین‌شهرها راطلب می کند. 
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باارزشترین‌بادداشت‌هاپداشل وه جینی‌ها بهترین در تس 
© در دوران انقلاب‌فرهنگی در چین 
۴ که‌دردهه ۶۰میلادی وبارهبری مائو 
"" اتفاق افتاده بود. بسیاری از ورزش‌ها به 
۱ خاطر آنکه ضد فرهنگ ملی و بورژوازی 
ححه تلقی می‌شدند. مور د انتقاد شدید قر ار 
: نا ٩‏ , گرفته واز گردونه ورزش‌های‌چین خارج 
آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید.زباارزش‌ترین یادداشت‌های جهان و شدند.یکی از مشهورترین این رشته‌های 
است که برای مدت بیست سال مفقود شده‌بود. یادداشتهای مذ کور اثر در نی و ودزشی همانا تنیس بود که سخت مورد 
وهنر مند مشهور بروس چتوین بود که به صورت دست نویس باتحلیل کلیه آثار © نتقاد قرار گرفت وبدین ترتیب ان 
مش ھور هنری و فرهنگی جهان به اتمام رسید. کاغذهای یادداشست به صورری 9 کی با چیتی‌ها بیگانه شد. بنابراین زمانی 
انفرادی بوده و هر دسته از مطالب در یک جلد چر می قرار دارد که بندی چرمی هم ۰ که تنیس دوباره در دهه هشستاد میلادی 
روی آن گره‌زده شسده‌بود. اما گم کردن آنها در ایستگاه قطار پاریس برای چتوین 9 درچین آزاد شد.درواقع چینی‌ها این 
بسیار درد آور بود.او بارها گفته بود. گم کردن چیزهایی که قابل جانشین کردن © ورزش رااز صفر و شاید حتی بتوان گفت 
ات کرد از اسان اهامای رکش مه اموا ۴ ک1 ددر اغا کو بان ان 
جانشین کر دن نیست. مقوله‌ای دیگر است او حتی برای پیدا کننده‌یادداشت‌هاء مت و و SES SSE CE‏ 
جایزه‌ای هنگنت تعیین رده بود ویاد داشت ها که تحت عنوان مولکین, رای م ازمهمترین قهرمانی‌های تنیس در چهان صاحب عنوان شوند. وا گر کسی هم چنین 
کوک روا رکرو ار ادوا و کی می رن ادعایی می کرد به اومی‌خند یدند امابه واقع این اتفاق افتاد وبانویی را که در تصویر 
تااینکه سرانجام بخشی از آنهاو سپس بقیه یاد داشت‌هابه صورت کامل آن هم ے مشاهده‌می کنید ونام‌او«لی نا»می‌باشد. توانست تاهمین چند هفته پیش تر.مقام 
با بختی خوش در میلان واقع در ایتالیا پیداوبلافاصله تکثیر آنها آغاز در تا ریک ي قهرمانی تتیس آزاد فرانسه رابه دست آورد, که یکی از چهار قهرمانی تنیس معتبر 
بیم چنین اتفاقی وجود تداشته باشد, در تخستین هفته پس از تکثیر پئج‌هزار ثسخه ۰ در جهان است«در کتار ویمپلدون.| زاد استرالیاء ازاد | مریکاه لی نا که بانوی بسیار 
ازیادداشت‌های مولسکین به‌فروش رفت ودرماه‌بعدهفتاد هزار مزع ه باوقار و آرامی هم است با اخلاق خوشی که در زمین مسابقه از خود نشان داد از هم 
آن فروخته شد.هم اکنون این اثر به عنوان پرفروشسترین مجموعه یادداشت‌های ھچ اکنون طر فداران بسیاری رابرای خود به دست اورده‌است. در واقع تنهاطی دودهه 

دست نویس در تاریخ شناخته می‌شود. ۱ @ چینی‌ها خود را به رده اول تنیس جهان رساندند.آن هم با شروعی از صفر! 
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قر ص ,ددر و مادر به فر زندان علم و ار 


وت پست 


ی 
و 


است و اخلا 


9 ححجازی 


یک هفنه حادثه 


قابل تو جه کسانی که از 
آب می‌تر سند 

یک مرد ۶۵ ساله هند ی بیش از ۳۷ سال است 
که حمام نر فته و لقب بو گندوترین مرد جهان رااز آن خود 
کرده است. 
بنابراین گزارش این مرد ۵ساله که «سینگ» نام 
دارد. از سال ۱۹۷۴ تا کنون حمام نرفته و حالا حتی اعضای 
خانواده‌اش هم از بودن در کنار او احساس ناراحتی می کنند. 
علاوه‌بر این موهای سراین مرد حدود دوونیم مترو 
ریشش یک متر ونیم است.این 
مرد در مصاحبهای با روزنامه‌ها 
گفت:دقيقاً س از ازدواجم که 
حدود ۲۷ سال پیش صورت 
گرفت به حمام‌نرفتم.به‌ طوری 
که همسایه‌هاء دوستان, آشنایان و 
اعضای خانواده‌ام از اين که بدنم 
بوی بدی می‌ده د از من فراری 
این مرد در ادامه افزود: در گرمای 
مراتع می‌برم وازاین که در هوای 
گرم حمام افتاب می گیرم بسیار 
خوشحالم به همین دلیل. دیگر نیاز 
همسر ۰ ساله‌این مرد بو گندو نیز در ادامه یاد آور 
شده‌یک بار من و فر زندانم تصمیم گرفتیم که شوهرم را 
به زور به حمام ببریم اما اوباسر وصدااز خانه فرار کردو 
دیگر باز نگشت. اواصلاً به فکر ظاهر و پاکیز گی خود نیست 
واین موضوع من وفرز ندانم رابه شدت آزارمی‌دهد.و 
حتی چند بار به او هشدار دادم اگر خودش راتمیز نکند و 
لباس‌هایش را نشوید از او جدا خواهم شد. اما وی متأسفانه 


تولد نوزاد مادر مرده 


مردی که با استفاده از «تیر و کمان» اقدام به توزیع مواد 
مخدر در داخل زندان می کر د؛ دستگیر شد. 

هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی ویژه شرق 
استان تهران اعلام کرد: به دنبال کسب اخباری مبنی بر 
اینکه مر دی سابقه‌دار به نام «حمید» با استفاده از «تیرو 
کمان» درامر ورود مواد مخدر صنعتی به داخل محوطه 
هواخواری«زندان» به صورت خر ده فروشی فعالیت دارد. 


به این ترتیب پیگیری این موضوع در دستور کار ویژه 
مأموران پلیس شهرستان ورامین قرار گرفت. این مقام آ گاه 
شگرد متهم راچنین توضیح داد:وی باد ر اختیار گذاشتن 
شماره حساب خود به تعدادی از زندانی ان پولی رابرای 
فروش مواد مخدر از آنان دریافت و سپس بااستفاده از تیر 


و کمان بسته‌های کوچک مواد مخدر رااز جاده فرعی کنار زندان به محوطه هواخوری در ساعات 
تعیین شد ه پر تاب می کر د و زندانیان مورد نظر موادها راب داشته وبین مشتریان تقسیم می کر دند. 


متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بر د و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


یک مرد هندی به دلیل حسادت شد ید در 
روز عروسی با زن‌دیگری ازدواج کرد.بنابراین 
گزارش, جندی پیش همسر مرد ۲۵ ساله‌ای 
در مصاحبه‌یی با رسانه‌های رسمی مالزی گفت: 
شش سال است که‌با همسر آینده‌ام آشناشدم 
و چند ماه‌قبل نامزد کردیم.مادر این مدت 


هیچ مشکلی نداشتیم و قراربود امروز که‌در 
حضور شماهستم در مراسمی ازدواج کنیم وحتی 
کارت‌ها راهم میان میهمانان مراسم عروسی 
توزیع کرده‌بودیم. اما همسر آینده‌ام در یک 
اقدام عجیب وغیرمنتظرهبازن دیگری ازدواج 
کردوامروزمراسم عروسی‌اش رامی گیرد. 


مادر ۳۸ ساله‌ای در عربستان در پد یده‌ای‌نادر در جهان پس از ۴ماه‌مر گ 


مغزی نوزادی کاملاًسالم به دنیا آورد. 


یک مرد به نامزدش ناروزد 


بود گفت: قرار بود سه ماه قبل مراسم ازدواج 
بیشتری نیاز دار د وبرای این منظور به روستای 
خود باز گشت. در تمام این مدت هر چه تلاش 
کردم بااوتماس بگیرم تلفن هم راهش خاموش 
بودند تااینکه متوجه شدم آمروز به جای ازدواج 
بامن بازن دیگری‌پیمان زناشویی بسته است. 
ازدواجش با مت ارایه نکر ده است. 


پلیس مکزیک یک مرد را 
که خودش رادر یک چمدان 
مخفی کرده وبا کمک همسرش 
قصد فرار از زندان را داشت 
دستگیر کرد. 

چندی‌پیش پلی س‌ایالت 
«کویین تان ارو»اعلام کرد 
مأموران‌یکی از زندان‌های‌این 


دکتر سامر مدیر بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تخصصی سعد در 
شسهرالجنه عربستان دراین باره گفت: این زن جوان بیش از ماه به دلیل وضع 
وخیم جسمانی از یکی از بیمارستان‌ها به این بیمارستان منتقل شد. در حالی که 
جنین ۱ ۱هفته‌ای‌در شکم داشت ومابا دارو و تغذیه مصنوعی در بیمارستان 


نیازهای جنین را تأمین کردیم اما پس از دو هفته مادر به مرگ مغزی دچار شد. 
دراین میان متخصصان بیمار ستان به دلایل اخلاقی ود ینی اجازه نداند جنین شکم 
مادر تلف شود و به همین دلیل سعی در حفظ و زنده ماندن او داشتند تااینکه پس 
از ۲۸ هفته و ۲ روز از بارداری نوزاد او باعمل جراحی» سالم به دنیا امد. پزشک 
معالج اودراین باره گفت آزمایشات که روی نوزادسه کیلوودویست گرمی انجام 
شد نشان می‌دهد که او در سلامت کامل است و هیچ مشکلی ندارد. 


3 TT 
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ایالت به یکی از زنانی که برای ملاقات آمده بود مشکوک شده واز وی خواستند 
تا چمدان چر خداری که در دست دارد رابه مأموران تحویل دهد. 

در این میان زن جوان از دستور ما موران پلیس سرپیچی کرده و آنها به ناچار 
وی را مجبور کردند که چمدانش راباز کند. پس از گشودن چمدان مرد جوانی 
که یکی از زندانیان بود در آن مشاهده‌شد.این زن قصد داشت همسرش رابا 
مخفی کردن درون جمدان از زندان فراری دهد. براساس این گزارش, این مرد 
جوان در سال ۲۰۰۷ میلادی به‌اتهام مالکیت غیر قانونی اسلحه به ۰ ۲سال حبس 
محکوم شده بود. همچنین همسر ۱۹ ساله این مرد هم به اتهام مخفی کردن‌وی 
در جمدان و تلاش برای فراری دادن او دستگیر شده و قرار است جلسه رسید گی 
به اتهامش مشخص شود. 


یک متخصص یوست ومو گفت:شاه‌توت 
وتوت‌فرنگی و آل وبه دلیل اینکه سرشار از 
آنتی آ کسید ان هستند برای شادابی پوست مفیدند. 

مجتبی امیری در گفت و گو با خبر نگار ما اظهار 
داشت:یوست به عنوان وسیعترین‌ار گان بدن در 
مواجه شدن با عوامل خارجی نقش مهمی را بر عهده 
دارد. 

وی با بیان اینکه رادیکال‌های آزاد به پوست 
آسیب وارد می کنند: گفت: این رادیکال‌هایون‌هایی 
هستند که در فعل واتفع الات بر ارگان‌های اصلی 
پوست اثر می گذارند وموادی به‌نام آنتی| کسیدان 


دم گیلاس داروی نقرسی‌ها 
جوشانده دم گیلاس و آلبالو ادرار 
آور خوبی‌است که می‌تواندبرای 
مبتلایان به نقرس مفید باشد. 
مرتضی صفوی در 
خصوص خواص دم گیلاس 
و آلبالواظهارداشت:دم 
گیلاس و دم آلبالو دارای طبع سرد و خشک است. 
وی در ادامه گفت:جوشانده‌دم گیلاس ودم البالو 
برای کسانی که در دفع اد راراختلال‌دار ند.بسیار مفید 
است و خاصیت ادرار آوری خوبی دارد. 
صف‌وی بیان کرد: دم آلبال و و دم گیلاس رامی‌توان 
همراه‌با کاکل ذرت جوشاند و استفاده کرد چرا که 
خاصیت ادرا ر آوری آن بیش تر می‌شود و تًثیر بهتری بر 
جا خواهد گذاشت. 


۰ ۰ 4 تم ۰ ؟ 

کدام خوردنی‌ها آلرژی می آورند؟ 

کارشناسان تغذيه در آمریکا می‌گویند 

خوردنی‌هایی مثل موز طالبی, گرم گ و طالبی 
افر اد مستعد شوند. 

د کت رفییل لمپرت تحلیل گر صنایع غذایی در 
این مقاله جدید اظهار داشت: به اعتقاد متخصصان 
بیماریهای آلرژیک برخی از مواد غذایی سیستم 
ایمنی بدن رابه این فکر می‌اندازند که بايد دفاع خود 
رادر برابر گرده‌هاء گرد و غبار و سایر مواد آلرژی زا 
رابیدار می کنند. 
به گزارش خب ر گزاری‌یونایتدپر س.د کترلمپرت 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


بر رادیکال‌های آزاد تأثیر می گذارند و موجب از بین 
رفتن آنها می‌شوند. 

این متخصص پوست و موافزود: غذاسرشار از 
انتی اکسیدان بیشترین تأثیر را در سلامت پوست 
دارد؛ ویتامین‌های یکی از مهمترین آنتی 
ا کسید ان‌هاهستند که برای ‌سلامت پوست مفید ند 
وغذای‌های حاوی آنتی اکسیدان مانند میوه‌ها و 
سبزی‌ها تأثیر زیادی بر پوست می گذارد. 

امیری اضافه کرد: همچنین مصرف روزانه ۶تا۸ 
لیوان آب برای طراوت پوست اثرات زیادی رابه 
جامی‌گذارد. 

وی گفت: اسیدهای چرب ضروری برای پوست 
بسیار مفید هستند که در روغن گردو وروغن ماهی 
یافت می‌شود و همچنین غلات کامل که حاوی 
سبوس هستند. نیز برای بهبود پوست بسیار مفید 


فانتزی ها جاق می‌کنند 


نان‌ه ای حجیم فانتزی بیش از سایر نان‌های 
تنوری در چاقی افراد موثر است. 

دکتر مجید غیور مبرهن عضو هیئت 
علمی‌دانشگاه‌علوم پزشکی مشهد بابیان‌این که 
نان ه ای حجیم فانتزی نسبت به سایر نان‌های 
سنتی موجود. زمینه ساز افزایش قند خون افراد 
می‌شود.اظهار داشت:بر اساس مطالعات صورت 
گر فته با مصرف نان‌های باگت قند خون‌افراد به 
ميزان دو تا سه بر ابر افزایش پیدامی کند. 

وی با اشاره به این که نان‌های پخت شده به 
روش سنتی نسبت به نان‌های حجیم کمتر در 
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در ادامه افزود: از بین این خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های 
مشکل ساز و الرژی زامی‌توان به پنیر خامه ترش. 
شیر کره‌ای.غذاهای پخته ونان حاوی مخمر و سر که. 
نوشابه‌هایالکل‌دار, گوشت وماهی دودی ومیوه 
خشک شده و سس سویا آشاره کرد. 

درعوض برخی خوراکی‌هامثل چای سبز به 
دلیل خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی با مواد 


| مهمترین عامل‌مستعد کننده‌فردبه بروزاسترس‌ها 


که تنفسر نیز یکی از بخش‌های مهم تغذیه| اس 


ناییام غذابرسه 

می کشد تا پیام غذا خوردن به مغز برسد ودر این 
مدت فر د بااحساس گرسنگی زیاد. مقدار زیادی 
غذامی‌خورد اما مصرف میان وعده می تواند از 
این مسئله وچاقی ناشی از آن و همچنین خستگی 
زودرس جلوگیری کند. 

تکار 
ما اظهار داشت: مصرف یک میان وعده مناسب از 
بروز خستگی زودرس در افراد جلوگیری می کند و 
موجب افزایش تمر کز افراد می‌شود. 

وی‌بابیان اینکه یک میان وعده‌مناسب شامل 
انواع میوه‌ها وساندویج‌های خانگی است. گفت: 
استفاده‌از شیر ینیشکلات.چیپس و یفک به عنوان 
میان وعده مناسب نیست. 

این متخصص تغذیه افزود: مصرف میوه‌ها و 
سبزی‌ها به عنوان میان‌وعده در افزایش توانایی 
فکری و قدرت بدنی افراد نقش مهمی را برعهده 
دارد همچنین میان‌وعده‌ها موجب کاهش ولع انها 
در وعده‌های اصلی می‌شود. 


افزایش قند خون‌افرادموٍثر است.افزود:براساس 
بررسی‌های صورت گرفته نان‌های ناز ک و 
تنوری نظیر نان سنگک کمتر از سایر نان‌هادر 
افزایش قند خون ودر نهایت اضافه وزن افراد 
موّثر است که با توجه به افزایش مصرف نان‌های 
حجیم دراین رابطه بای اقدامات اساسی به منظور 
استفاده از نان‌های سنتی به جای این گونه نان‌ها 
انجام داد. 


رس ہر که‌باسخیشتری برای محر ک هاداشته‌باشد توانمندق است 


پیشتر مردم درست نفس نمی کشند 

سونیاهاشمی متخصص تغذیه گفت: ٩ ٩‏ درصد 
مردم به علت نا آشنایی با شیوه صحیح تنفس سالم, 
دراین خصوص تنفس صحیحی ندار ند واين امر 


#د کت هر مز انصاری 


" وناراحتی‌های گوارشی است. 
وی‌با تا کید براینکه باید همه افراد جامعه بدانند 


اف زود: تنفس صحیح و آرام موجب بهبود عملکرد 
متابولیسم بدن و هضم راحت غذا می‌شود. 

این متخصص تغذیه همچنین مصر ف فیبر ها 
رابه عنوان عامل دیگری در تندرستی فر دعنوان 
کرد واظهار داشت:فیبرهاان_واع مختلفی دارند 
که‌میزان مصرف آن‌نیز بسته به نوع سیستم 
متابولیسم بدن در افراد مختلف متفاوت است و 
تغذیه سالم مستلزم داشتن هوایی پاک و همچنین 
منابع غذایی غنی از سبزیجات و میوه‌های تازه 
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دشوار بود با این حال دار یوش با همه قوایش ب هآنها نتاخت و فقط دو هزار وصد نفر را به جنگ‌شان 
فرستاد. یونانی‌هاا زگرما و تشنگی وخستگی ضعیف شدند وشکست خوردند. دار یوش بقیه را که 
زخمی بودند.درمان کرد وگذاشت به کشور خود با زگردند. پس از این جنگ, دار یوش به کشور 
فری‌ژی رسید وخواست شه رانکور را تسخی رکند ول ی استحکامات شهر طوری بو د که داریوش 


حمله به سارد 

خشایار به روی نیکوی ژومون نگریست و گفت: 

-پدرت می گوید مرا به شوهری برنمی گزینی... 
خودت چه می گویی؟ 

-پدرم سال‌هاست که مرامی‌شناسد پس اگر درباره 
من چیزی بگوید. درست گفته است. 

خشایار پرسید:با کی نیست که می گویی همسر م 
نمی‌شوی ولی دوست دارم بدانم چرا؟ 

ای خش ایاردآی-رومهربان | وجوائی‌تیکوبنبادو 
برازنده‌ای ولی پختگی تو هنوز کمال نیافته است. مردی 
دلخواه من است که بسیار پخته باشد. نامزدم سافوراک 
دلیر و مهربان ونکته‌سنج و خوش ذوق و پخته بود. اگر 
کسی چون او نيابم. همسر هیچ کس نخواهم شد. 

استار ک» پدر ژومون گفت: 

ای خشایار نیکوبنیاد! من دختران دیگری نیز دارم 
که به سال. کمی از ژومون نیکونهاد کهت ر یامهترند 
(کوچک تر و بز رگ ترند) و در زیبایی و کمال و سخندانی 

دازیوفن بالبخند گفت: 

سکاردل چنین نیست که گراین نشد. آن راب رگزینی. 
این سخن رارها کنیم و پیروزی راجشن بگیریم. 

استا رک شانه داریوش رابوسید و گفت: 

-هر کس دیگر جای تو بود. ژومون رابازورازمن 
می گرفت اما تو که شاهنشاهی پیر وزی.از دخترم برای 
پسرت خواستگاری کر دی وچون‌دخترم پسرت را 
نخواست. لبخند زدی و دخترم رابا زور نگ فتی. شایسته 
است که هر چه از من بخواهی, نثارت کنم. 

آن روز داریوش همراه‌استارک وبزر گان‌فری‌ژیایی 
وپارسی درشهر گردش کرد و ویرانی‌هایی را که یونانیان 
ایجاد کر ده بو دند دید سپس فرمان‌داد شهر رابازسازی 

داریوش منتظر باز سازی فری‌ژی‌نشد وبه سوی 
لیدی رفت زیرااین کش ور از مستعمره‌های ایران بود 
وتالی دوس یونانی پایتخت آن‌را که یکی اززشهرهای 
بسیار زیبای آن روز گار بود ویران کر ده بود. پادشاه 
لی دی‌الی اروس نام داشت که برادرزاده کروزوس 
بود. کروزوس رابه یاد می | ورید. همان پادشاهی که 
از کوروش شکست خورد و بعداً مجذ وب شسخصیت 
کوروش شد و سلطنت رارها کرد وهمه جابااورفت. 


۳۸ ارس ور 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ‌تاراجراتاآنجا گفت مکه 
داریوش در ساحل رود هالیس باسربازان‌فالانژ یونانی جنگید .آنها 
زیادنبودند ولی سراپا زره داشتند وآرایش جنگی خاصی داشتند که شکست دادن‌شان بسیار 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


سلسله شخامنشیان 


وقتی که سربازهای تالید وس به سرد پایتخت لیدی 
رسید ند الیاروس مانند بسیاری از مر دم لیدی به قبرس 
گریخت و به نیروی دریایی ایران پناه برد. 

با این که داریوش می‌دانست سارد ویران شده و 
مردمش گریخته‌اند. مسیر خود را کج نکرد و از کناره 
دریای‌سیاه به سوی تالید وس نرفت زیر اسارد. منطقه 
جنگی مهمی بود و اگر داریوش آن را تسخیر نمی کرد. 
دشمن می‌توانست از پشت سر به او پتازد.بار ی... 
داریوش به حومه سارد رسید و گروهی رابرای پژوهش 
پیش‌فرستاد. آنها گزارش‌دادند که‌شسهر کاملاً ویران 
شده‌وسربازان دش من با آرایش جنگی در آنجااردو 
زده‌ان د. داریوش فرمان داد کنار رودخانه‌ای که نامش 
سار د کو چک بود.اردوبزنند.بااین که داریوش در مر داد 
ماه‌به آنجارسید, رودخانه هنوز آب داشت وبرای 
سیرآب کردن لشکر داریوش مناسب بود اما ممکن بود 
یونانی‌ها آب را آلوده کنند بنابراین داریوش به گروهی از 
پزشکان فرمود مدام آب رودخانه را آزمایش کنند. 

نخستین شبی که داریوش کنار رودخانه سارد 
کوچک اردوزد.شبی گرم بود وپشه‌ها به جان سربازان 
افتاده‌بودند ونمی گذ اشتند بخوابند. نزدیک صبح که 
هواخنک شد و پشه‌هارفتند. سربازان توانستند به خواب 
برون د ولی‌هنوز نیم پاس از خفتن آنهانگذشته بود که 
روزبانان با کوفتن سنج و دمیدن‌در کرّنای‌ها. سربازان 
رابیدار کر دند. سر بازها شتابان خودرا ماده کردند و 
صبحانه خود راایستاده خوردند و آرايش جنگی گرفتند. 
داریوش نمی دانست دشمنانش چند نفر ند ولی اطمینان 
داشت که ارتش او از ارتش دشمن بسیار قوی‌تر است 
بنابراین وقتی که از جبهه دشمن صدای مارش نظامي 
جنگ‌باش شنیده‌شد, داریوش بسیار تعجب کرد زیرا 
باورش نمی شد که دشمنانی که از او ضعیف ترند. جنگ 
را آغاز کنند. 

کلامش د لیر 

یونانیان حمله خود رابا گروه‌های فالانژ آغاز 
کردند که سراپازره‌پوشیده بودند وبا آرایش مربع 
پیش می آمدند. آنها سپر بر سر گرفتند تا از سنگ‌هایی 
که توسط منجنیق های سبک سپاه داریوش بر سرشان 
می بارید درامان باشند.فالانژها آ سیب زیادی‌ندیدند 
واز منطقه سنگباران گذ شتند وبه پیاده نظام داریوش 
رسیدند.باور کردنش دشوار است که بگویم دسته‌های 


ارو ۳۶۷۶ 


نمی‌توانست به آنجاوارد شود. همزمان باجشن با کوس یونانی‌هاء ومست شد نآنهاء ژومون,دختر 
پادشاه‌فراری‌فریژ یکه‌همه فک رم یکردند اسیر یا کشته شده است, پیش دار یو شآمد وراه 
پنهانی ور ود به شهر رابه داریوش‌نشان دادبااین شر ط که‌قاتل نام زدش رابه اوبدهند تاانتقام 
بگیرد. پس ازای نکه دار یوش به شهر وارد شد.خشا یار و ژومون دنبال قاتل نام زد ژومون رفتند 
ولیاوخودش را کشت.پ سازاین‌ماجراهااستا رک, پد رژومون‌نیزبه شهر ب رگشت وخشایار 
که دلباخته دختراوشده‌بود. ژومون راخواستگار یکرد. دنباله قصه را بخوانید تا ببينیم ژومون 
چه پاسخی به خشایار جوان داد. 


سیصد نفری فالانژها که در آرایش مربع بودند.بااین که 
سپرهارابر سر گرفته بودند و می‌دوید ند.هنگامی که 
به پیاده نظام داریوش رسیدند. آرایش‌شان هیچ به هم 
نخورده بود و در همان حالت اول خود بودند.در اغاز 
این جنگ داریوش نتوانست جلو پیشروی دشمن را 
بگیر د ولی خود را نباخت و فرماندهی گروهی زبده را به 
عهده گر فت واز عقب به فالانژها تاخت. او و سربازانش 
فلاخن‌ه ای بلندی به دست گرفتند و آن رادور سر 
چرخاندند و به فالانژها نزدیک شدند. این فلا خن‌ها 
برای پر تاب سنگ نبود و سنگی درشت در نوک آن جای 
گر فته بود و هنگامی که فلاخن را دور سر می‌جر خاندند. 
مانند گرزی سبک ولی کشنده عمل می کرد. داریوش 
بااین ترفند توانست بخشی از ثیر وهای عقب فالائو را 
نابود کند. 

در گرماگرم جنگ یکی از فرماندهان سواره نظام 
داریوش به نام کلامّش آمد که داشت به کاربرد فلاخن 
چرخان نگاه‌می کر د.چیزی به فکرش ر سید وبه‌داریوش 
گفت:فالانژها در سه دسته‌ده‌تایی‌دار ند پیاده‌نظام ما 
رانابودمی کنن د.اگر فرمان بدهی, سواره نظامم رابا 
نیزه‌های بلند و سنگین مسلح می کنم و به آنها می‌تازم. 
من با دیدن شیوه جنگیدن تو دریافتم که اگر از دور به 
آنها نیزه بزنیم. به زمین می‌افتند و زیر اسب‌های ما لگد 
مال خواهند شد. ۲ 

داریوش پیشنهاد اوراپسندید و کلامش‌سوارانش 
رابه نیز ه‌های سنگین وبلند مسلح کر د وفرمان تاختن 
داد. خودش پیشاپیش دیگران حر کت کرد وبی آن که 
بایستد. جلو می رفت وفالانژها رازیر دست وپای اسبش 
له می ک رد.فالانژهانیزبیکار ننشس تند وهمین که‌به 
زمین می‌افتادند. می کوشیدند اسب‌های دشمن را پی 
کنند یعنی زردپی مچ پای اسب رابزنند. 

مورخان یونانی هنگام نوشتن این بخش از تاریخ 
بسیار اغراق کر ده‌اند و تعداد سواران‌ایرانی راسیصد 
هزار تن نوشته‌اند ولی مورخانی مانند گیمن معتقد ند 
فقط ده هزار سوار ایرانی به فالانژهاتاختند زیرااگر 
داریوش سیصد هزار اسب با خود به جنگ بر ده بود. 
باتوجهبه‌اين که‌هر اسب روزی پان_زده کیلوعلوفه 
می‌خورد. برای سیصد هزار اسب بای د روزی چهار 
هزار و پانصد تن علوفه مصرف می‌شد و داریوش در 
سرزمینی غریب نمی‌توانست این همه علوفه فراهم 


بیاورد. یونانیان همیشه هنگام نوشتن تاریخ جنگ‌های 
ایران ویونان راه‌اغراق پیموده‌اند که یکی از آنها ماجرای 
سیصد است که هالیوود نیز از تاریخ جعلی یونانیان سود 
برده‌وفیلم سیصد راساخته تاثابت کند سیصد سرباز 
در برابرلشکری‌ازایرانیان‌ایستادند وپیروزشدند. 
امیدوارم در فرصتی مناسب درباره آن جنگ نیز حقایقی 
برای شما تعریف کنم. 

باز گر دیم به داستان: پس از این که کلامش دلیر ده 
دسته از فالانژها راتار و مار کر د. به پیشروی خود ادامه 
داد و به مزدوران پیادهرسید. مز دوران مانند سربازان 
یونانی نبودند و برای مز د می‌جنگیدند بنابراین جان خود 
رابه خطر نمی‌انداختند. کلامش که این رامی‌دانست, با 
سوارانش مانند سیلی خر وشان به مزدوران تاخت و آنها 
را کشت و زخمی کرد یا به فرار واداشت سپس به سوی 
یو حر کت کرد تا آن رانیز تسخیر کند. 

تاجندی پیش همه مورخان فکر می کر دند «یو» 
روستایی کوچک کنار سارد بوده‌امادر نیمه دوم قرن 
بیستم که توانستند کتیبه‌های داریوش راترجمه کنند. 
فهمید ند« یو» جایی مانند خندق بود که برای گریختن 
سربازان شکست خورده‌احداث می کر دند. کلامش به 
سوی یو تاخت و قبل از این که تالیدوس آنجا رافتح کند, 
یوراتسخیر کرد. تالید وس که هنوز نمی‌دانست کلامش 
یو را گرفته‌است. به فالانژهادس تور عقب‌نشینی داد و 
فرمود به سوی یو بروند. همین که فالانژها عقب نشینی 
را اغاز کردند. پیاده‌نظام داریوش با همه قوای خود به 
فالانژها تاختند وبه قتل عام آنها مشغول شدند. داریوش 
که‌چنین دید.به کلامش فرمودج نگ راتمام کند و 
بگز اردیونانن ما عقب پروند. 

سربازان ایرانی از جنگ دست کشیدند و یونانیان که 
فهمید ند دیگر کشته نخواهند شد. از شدت خستگی روی 
زمین نشستند یادراز کشیدند.بر خی از آنهاهمین که 
دراز کشید ند وپلک بستند.دیگر آن راباز نکر دند.همگی 
بسیار خسته و ناتوان شده بودند. داریوش فر مان داد 
تالیدوس را بیاورند. بین زخمی‌ها بود و حالش بد بود. 

داری وش فر مان داداوراببرند ومانند سربازان 
دیگری که زخمی شدهاند.درمان کنند. تعداد کشته‌ها 
و زخمی‌های یونانیان زیاد بود و در سراسر میدان جنگ 
افتاده‌بودند. ک ر کس‌هاوشغال‌هاو جانوران مر دار خوار 
بسیاری نز دیک آورد گاه‌منتظر شب بودند تاجشنی برپا 
کنند. داریوش فرمان داد تعدادی نگهبان مراقب باشند 
ونگذارند لاشخورها به سر بازان زخمی و اجساد کشته 
شده‌ها حمله کنند. 

تازه شب از نیمه گذشته بود وزوزه شسغال‌ها و 
منقار کوبی کر کس‌هاهمه جاراپر کر ده‌بود که خبر 
آوردند کاروان کوچکی دارد نزدیک می‌شود. گروهی 
از پاسبانان رفتند و خبر آوردند که کاروانی که قراول و 
یساول مسلح دارد. تخت روانی می آورند که الیاروس: 
پادشاه‌فراری سار د در آن است. داریوش فر مود هر 
وقت رسیدند.الیاروس راپیشش ببرند. پاسی گذشت 
وال اروس راپی ش داریوش آوردند.اومردی پنجاه 
ساله و فربه بود که مویی بلند و ریشی تراشیده داشت. با 
چشمانی خیس به داریوش نگاه کرد و گفت: 

_درود بر شاهنشاه‌بز رگ ایران و چندین سرزمین 


دیگر!آیامرگ برایم گواراتر نیست که یونانی‌ها 
سرزمینم راویران کردند ومر دمم را کشتند وزنان را 
به کنیزی بردند؟ کاش زودتر می | مدی تاسارد زیبا 
ویران نمی‌شد. 

داریوش گفت: خوب بود کشورت رارهانمی کردی 
وباتم ام نیرویت می‌جنگی دی به هر حال از تو که 
پادشاه یکی از مستعمرات ایرانی می پرسم از من چه 
می‌خواهی؟ 

می خواهم کمکم کنی سار در ابازسازی کنم.خواسته 
دیگری نیز دار م... خودت نقشه شهر راطراحی کن. 

داریوش پذیرفت و بااین که کارهای زیادی داشت. 
در چند روزی که درسارد ماند. نقشه راطراحی کر دو 
به سوی آ تن راه‌افتاد ونقشه‌ای طراحی کرد که بتواند 
آتن را تسخیر کند. ۱ 

وقت کشی در جنگ 

هنگامی که لشکر داریوش به سوی آتن می‌رفت. 

مردم‌شهرهای اسیای‌صغیر به هراس افتادند زیر | 


: TF ۱ 


آنهاباتالیدوس کمک کرده‌بودند واینک انتظار داشتند 
داری وش آنهاراازدم تیغ‌بگذران د اماداریوش چنین 
قصدی نداشت وبه کلامش ماموریت داد به شهر های 
آسیای صغیر بر ود و به آنها بگوید در امانند و بیهوده از 
شهرهای خود نگریزند. 

کلامش برای این که به مردم ثابت کند برای 
جنگ نیامده, پرچمی سفید به دست گرفت و با چهار 


ایرانشناسان بر جسته آلمانی است» می گوید داریوش به 
این دلیل مردم شهرهای یونانی را بخشید که خود رادر 
دل آنها جا کند وبدون جنگ رابطه‌ای دوستانه ایجاد 
کند اماهر ودوت می گوید داریوش از ترس به صلح تن 
داد زیرادر جنگ سارد فهمید دست و پنجه نرم کردن 
می کند و می گوید اگر داریوش تر سیده‌بود. به سوی آتن 
بسیار دلیر و جنگجویند. 

باری... کلامش شهر به شهر می رفت وپیام داریوش 
می کند:«زن جوان و زیبایی به نام آناسونات که نامزدش 
در جنگ با کلامش کشته شده بود کینه او رادر دل 
و گفت:قاتل نامزدت به شسهر ما آمده‌است. آناسونات 
مدتی‌سکوت کر د سپس گفت:هر کس اور ابکشد شوهر 


۲ 


پس برو و خون کلامش را برایم بیاور! 

ساکوندراس سر راه کلامش کمین کرد و در 
فرصتی مناسب تیری به گردن و تیری به سینه او زد 
وسردار نامدار داریوش,از اسب افتاد و جان سپرد. 
یاران کلامش چون چنین دیدند.به» سوی‌ساکوندراس 
تاختند ولی چون اسلحه نداشتند, نتوانستند دستگیر و 
مجازاتش کنند. چون این خبر به داریوش رسید بابرخی 
ترسیده بو دند پدر هر ودوت رابه نمایند گی بر گزیدند 
فراهم کنند وهر هدیه رابه غلام یا کنیزی زیبا روی و 
به سوی داریوش ببرند. 

چون داریوش به شهر رسید. هدایا را یذ یرفت. پدر 

من برای انتقام گرفتن نیامده‌ام. برای مهمانی رفتن 
نیز نیام ده‌ام. آمده‌ام تاهمان حرفی رابزنم که کلامش 
دلیر می‌خواست به شما بگوید: شما در امانید ولازم 

داریوش از انجا به اتن رفت و نزدیک شهر اردو زد 
و پیامی برای مجلس سنای آتن فر ستاد و گفت:«اسیران 
یران را آژاد کید اکر هم نمی‌توانین خونبهابذهیت 
باید پیمان صلح را امضا کنید.» نمایند گان مجلس پاسخ 
دادند:«خونبهانمی‌دهیم ومی‌خواهیم بدانیم شرایط 
پیمان صلح چیست؟» داریوش گفت:«شرط من این 
پاد گان داشته باشد.» مجلس سنااین شر ایط رانپذیرفت 
و آماده‌جنگ شد. اسپارتی‌هانیزاین شرایط رانپذیرفتند. 
همه می دانستند که‌داریوش در آن‌منطقه‌نیروی‌دریایی 
وقت کشی‌افتاد تابتواند کشتی جنگی بسازد.اوبه‌یک 
بجنگد و دوست دارد مانند گذشته باهم صلح کنند تا 
بتوانند کشورهای خود را آباد کنند. حتی گر وه‌زیادی 
از اسیران یونانی را آ زاد کرد.مر دم به‌ویژه خانواده‌های 
اسیرهااین کار داریوش را تحسین کردند ودوستدارش 
شدند. داستان کشته شدن کلامش هم ورد زبان‌ها شده 
بود ومردم فهمیدند که داریوش از مر دم شهر وحتی 
ازقات ل کلامش انتقام نگرفت تاپیمان صلح آنها خونین 
نباشد. در تمام این مدت. داریوش درحال کشتی سازی 
بودو کسی خبر نداشت که نبر دسالامین که از جنگ‌های 
مشهور و بز رگ تاریخ است, در حال شکل گیری است. 
خوب است دنباله این داستان زیبا و پرهیجان راهفته 
جنگ سالامین چه پیش آمده که شهرت جهانی گر فته 


کے شادی یکی از مو ر قررین داروهای طبعت است 


۶ کار ین باندر 


ادامه دارد 


رمزموفقیت فبرمانان گفتگوباپهلوا ن کشتیایران 


هی خواهم مربی نسم ملی سوم 


مقدمه: قهرمان پیشکسوتاین‌شماره‌مجله,ا زآن‌نا مآوران ی است که هم روی تشک 
کشتی برای کشورمان افتخا رآفرید و هم در عالم سینما و هنر درخشید. 

حسین ملاقاسمی «حسینابراهیمیان» ور زشکاری بود که تحت نظر دا یی‌اش محمود 
ملاقاسمی‌قهرمان ساب قکشتی جهان تعلیم دید وبعدهاشاگرد یآندر هگووالویچ را 


داود غرانوش 


پذیرفت وبا راهنمایی این قهرمان‌ها ومربیان کا رآ زموده 
باره اد رصحنه‌های‌جهان ی از روی سکوی قهرمانی بالا 
رفت و پرچ م کشورمان رادر بالاترین نقطه‌ها به اهتزاز 
د رآورد. او حتی در چند فیلم سینمایی هم نق شآفرینی کرد. 


بچه خیابان سیروس 

حسین ملاقاسمی «ابراهیمیان» متولد سال 
۵ تهران«خیابان سیروس» متاًهل و دارای یک 
پسر ویک دختر و نوه که در خارج از کشور زندگی 
می کنند البته در کشورهلند. کلاس‌های بز رگ 
مربی گری کشتی در خارج کشور را گذرانده و سال‌ها 
سرمربی تیم های کشتی ایران بودم. 

خانواده 

از همسر فدا کارم دو فرزند دارم که همیشه یار و 
یاور من و کمک حال فر زندانم بوده است. او واقعا یک 
خانم به تمام معنی است. 

پدر باستانی کار 

البته این رابگویم که مرحوم پدرم به ورزش علاقه 
داشت وخودش یک باستانی کار قهار ومعر وف بود.اوهر 
روز صبح زود باصد ای مر حوم جعفر شیر خدا که از رادیو 
پخش می‌شد.بلند می‌ شد ومیل می گرفت و بالطبع مانیز 
به مانند او به ورزش علاقه پیدا کرده بودیم. 

آندره 

تمرین کشتی‌درروی تشک باشگاه‌نیروی 
راستی و زیر نظر آندره گووالویچ مربی ترک -ارمنی 
فراموش نشدنی بود. او نخستین مربی من و دایی‌ام 
محمود ملاقاسمی بود.اومرد بزر گی بود که برای کشتی 
فرنگی ایران بسیار زحمت کشید و حق بز رگی ب ر گردن 
کشتی‌فرنگی ايران دارد. آندره حدود ۲۲ سال قبل 
درساوه د ر گذشت وبنده و تنی چند از کشتی گیران 
به‌علت غریب بودن‌او, کارهای کفن ودفنش رادر 
قبرستان ارامنه ساوه انجام دادیم. راستش همسرش 
نیز هم چند سال قبل فوت کرد که باز هم کشتی گیران 
ومن کارهای دفن او راانجام دادیم. آندره گووالویج پدر 
کشتی فرنگی ایران بود.او با شادروان تختی نیز رفاقت 
خوبی داشت و مرحوم تختی عاشق مرام این مرد ترک 
-ارمنی بود و... 

روند افتخارات 

روند افتخارات من در کشتی آزاد وفرنگی ایران 
از سال ۱۳۳۲ در وزن ۵۷ کیل و گرم (آن هم در کشتی 
آزاد) در اصفهان وبه هنگام مسابقات کشتی قهرمانی 
ایران آغاز شد که در آن‌مکان قهرمان کشور شدم. 
سال ۱۳۳۳ نیز در وزن سوم در مشهد کشتی گرفتم 
که بعد از آقای مهد ی یعقوبی قهرمان ار زندهقزوینی 
دوم شدم.بار دیگر درسال ۵ دروزن ۲ کیل وگر م 


سیم 
۴۰ مح ت ی 


مقام قهرمانی کشور عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران 
شدم وبه مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول همراه‌با 
نبی‌سروری, تختی» شیخی, نوری و چند نفر دیگر اعزام 
و نایب قهرمان آن مسابقات شدیم. 
یکت حاد ثه 
در نخستین سال حضورم در عرصه رقابت‌های 
جهانی ۹۵۷ ۱استانبول,بنده‌در کشت یآ زادنایب‌قهرمان 
جهان شدم.امااز بد حادثه ضمن تمرین ناخواسته بایکی 
از کشتی گیران خوب آن‌ایام«حسین بدر» در تهران 
پایم از ناحیه زانو شدیداً سیب دید که نتوانستم به 
کشتی آزاد ادامه دهم وچون در کشتی فرنگی هم فنون 
بسیاری رااز آندره‌یاد گرفته بودم.به سوی کشتی 
فرنگی رفتم و در این رشته نیز موفق بودم. 
حریفان من 
البته حریفان من در استانبول ۱۹۵۷ موشه کیان 
روس بود کهاورابردم. وبعد داغستانی ترک هم 
موشه کیان راضربه فنی کرد و بالا آمد. دیدار فینال 
بین من و او بود. اگر من با داغستانی مساوی می کردم. 
از اویک امتیاز پیش بودم.اما اواز کنده کشی‌های‌من 
فرار کرد و پیروز شد. 
کشتی فرنگی 
بنده‌شش سال عضوتیم ملی کشتی فرنگی ایران 
بوداپست مجارستان) که همراه با مر حوم مصطفی 
محمد پذیرایی بود و مامقامی کسب نکردیم.در 
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم ایتالیء بهترین کشتی‌ها 
را گرفتم ومقام پنجم را کسب کردم.در این مسابقات 
ما آقای امیر حمیدی داور بود و نتوانست من را کوچ 
کند. مغلوب حریف روس و پنجم شدم! سال بعد 
(یعنی در مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولی دو آمریکا) 
حضوری خوب داشتم. در این مسابقات نفر چهارم 
شدم.اماسال ۱۹۶۴ درالمپیک تو کیوژاپن آخرین 
حضورم در کشتی فر نگی بود که به علت عدم موفقیت 
در کشتی‌هایم. موفقیتی نداشتم. 


ارو ۳۶۷۶ 


مربی گری 

بعد از خاتمه دوران قهرمانی. چند مدتی مربی 
کشتی زور خانه شهید فهمیده در رشته کشتی‌فرنگی 
شدم‌باماهی ۱۰۰ تومان!البته آقای سیر وس‌پور هم 
مربی کشتی آزاد باشگاه‌بود. در زمان فدراسیون د کتر 
محمد تو کل حدود هفت سال سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران بودم. البته اوج دوره‌مربی گری من در 
بازی‌ه ای آسیایی ۱۳۵۲ تهران‌بود که تیم‌ملی با 
قاطعیت قهر مان آسیا شد. پس از پیروزی انقلاب نیز 

کشتی گیران گذشته 

اگر از احوالات کشتی گیران معروف گذشته چون 
شادروان تختی. موحد. حبیبی و محمود ملاقاسمی 
بخواهید بدانید باید بگویم. آنهاچیز دیگری بودند.با 
تعصب تر از عبداللّه موحد در کشتی جهان نداشتیم. 
اوباایم ان و تعصب بود و سر تعظیم در مقابل هیچ 
کشتی‌گیری فرود نیاورد... کشتی گیری در جهان 
نمی‌بینم به چابکی حبیبی در صحنه‌ه ای جهانی و 
المپیک حضور پید | کر ده‌باشد. مر حوم خجسته پور سر 
جلوی دهنه‌بازار تهرآن (البته همراه‌من) دستفروشی 
می کرد. آقای‌ناصر گیوه‌چی‌اتاق‌ساز بود.شادروان 
تختی کار گری می کرد. مرحوم توفیق جهان بخت 
روزنامه‌می‌فرروخت وبعد مهندس شد.موحد روی 
پای خودش بود. خلاصه کشتی گیران گذشته‌هم کار 
می کر دند و هم درس می‌خواندند اما حالا چی... 

کشتی ایران 

البته من نمی‌خواهم مربی تیم ملی شسوم. چون در 
همان کش ور هلند با شناختی که مسوّولان ورزش آن 
کشور از من داشتند. پیشنهاد دادند تامربی تیم کشتی 
آنهاشوم که قبول‌نکر دم و گفتم اگر قراراست مربی 
شوم.بهتر است در تهران و یاشهر ستان‌های کشورم 
ایران» استعدادها (نوجوان و جوان ان) را پیدا کرده‌و 
فنون بکر کشتی آزاد وفرنگی رابه آن‌ها بیاموزم. 
می خواهم دانش واندوخته‌های خودم رابه مربیان 
شهرستانی منتقل کنم و حاج آقای یزدانی خرم نیز هر 
وقت به کشورم می آیم. مرا روانه شهر ستان‌ها می کند 
تاوظیفه‌ام رادر قبال کشتی گیران و مربیان کشورم. 
انجام دهم. 

دهم ۰ 
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گدایان صاحب موبایل!. | 
بود؛ اما الان همچین معلوم نیست که واقعاً گداست يا 
دارداز خودش گدابازی درمی‌آورد؟!... قدیم مثلاً اگر 
یک گدایی جایی پیدانمی کرد بخوابد. لب یک تنوری 
می گرفت می خوابید و پولش را پس انداز می کرد که 
بعدها محتاج هر کس و ناکسی نشود. اسنادش هم 
موجود است. 
اراته سند: 
شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت 
گدای گوشه نشینی لب تنوری خفت 
لب تنور بر آن بینوای عور گذشت 
علی‌الصباح یکی نعره زد که ای محمود! 
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت 
اما در عصر حاضر به قدری تجملات. زند گی را 
از جا برداشته و چشم و همچشمی بیداد کرده که حتی 
گداها نیز به مظاهر جدید تکنول وژی روی آورده و 
مثلاً برای خودشان صاحب موبایل شده‌اند. مطلب را 
ما از خودمان در نیاورده‌ايم. معاون پیشگیری از ۳ 
دانشجویان(ایسنا) گفته: «در حال حاضر. بسیاری از 
متکدیان. ساعت کار محل و موقعیت از پیش تعیین 
شده دار ند و در ساعت معینی توسط خودروهای سواری 
جمع آوری می‌شوند[سرویس ای اب و ذهاب ]و وقتی 
که سازمان‌های متولی و مسوّولان شهرداری و نیروی 
انتظامی در صدد جمع آوری گدایان شسهر بر می‌آیند. 
نیروها می گریز ند.» 
گفتمان مدرن کدایان:به نظر می‌رسد که موج 
جدید تکنولوژی ارتباطی و اطلاع رسانی»از جمله 
بهره‌مندی گدایان از تلفن همراه؛ از حالا بر روی گفتمان 
انان نیز اثر گذار کر دد وما شاهد ظه‌ور گداهایی در 
سطح شهر باشیم که با بیان جملاتی متفاوت از همیشه. 
گدایی می کنند. به چند نمونه توجه بفرمایید: 
۲-ایهاالناس. به خدا ۲ روزه که هر هیچ پیامکی 
دریافت نکرده‌ام! 
۳-آی مردم.... به خدا علیلم. ذلیلم. بیچاره‌ام.... 
قبض موبایلم کمرشکن شددا 
۴-شمارابه خدایک شارژ ۵۰۰۰ تومانی ایرانسل 


به من کمک کنید! 

۵-ان شاءالله که در آخرت دو برابر شارژبشی 
جوون! 

۶-خدا شارژت کنه مرد که امروز شارژم کردی! 

۷-دعامی کنم خدااز موبایل‌های لمسی دارای 
حافظه ۱۶ گیگ و دوربین ۸ مگاپیکسل نصیبت کنه! 

وی عل ا 

بسته پیشنهادی: هر چند که بارها گفتیم:«یارب 
مباد آن که گدامعتبر شود»؛امامعذالک حالا که 
E‏ 
پیامک به هم اطلاع می‌دهند:«در برین که ریختند!» 
خب متقابلاً ما نیز می‌توانیم از همین راه وارد شویم 
و ترتیب جمعآوری آنها را بدهیم. عجالتا سه راه را 
پیشنهاد می کنم: 

۱-قطع تلفن همراه: قبل از اقدام به جمع آوری 
گداهاء برای پیشگیری از ارسال پیامک به یکدیگر. رو 
دست بزنیم و بامجوز قانونی و قضایی لازم. اقدام به 
قطع کردن موبایل‌های آن محدوده و منطقه نماییم. 
حالاهی د گمه لاتین«501101» رافشار دهند که از 
خودشان پیامک در کنند. 

۲-ردیابی گداها:با استفاده از سیستم G۲8‏ 
می‌توانيم مکان‌های حصور گذاها را رد بان شناس ای 
و خننی کنيم. با موبایل خودشان می‌تونيم دخلشان را 
بیاوریم. در این مسیر حتی می‌توانیم به آنهایی هم که 
موبایل ندارند. یک موبایل بدهیم؛ یعنی کمک کنیم. 

۳-شنود کردن:بسیاری از گدانماهای سطح 
شهر ممکن است که نه تنها گدانباشند که برعکس 
مایه دار هم باشند. پس با دریافت مجوز قانونی لازم 
می‌توانیم مکالمات بین گروهی آنان راشنود کنیم تا 
بفهمیم که واقعاً کی گداهست و کی گدانیست و فقط 
مت را کے ند 


گرافی ار ارزانی عرض! 

خدا را صدهزار مر تبه شکر که اگر ارز گران شد. 
در عوض این روزها عرض ارزان است. عرض شود که 
مادونوع ارز داریم: ارز آزاد. ارز دولتی. اما در زمینه 
«عرض» با سه گونه آن مواجهیم: 

۱-عرض آزاد(نوعی عرض که همینطور راحت 
وبی واهمه از تبعات و عواقب مترتب بر آن گفته و 
زده می‌شود.) 

۲-عرض شناور(نوعی عرض که ثابت و یکنواخت 
و یکدست نیست. گاهی هست. گاهی نیست. زمانی 
فراز دارد و زمانی فرود. متناسب با وضعیت آب و 
هوا تنظیم می‌شود و غالبا در حالت تغییر و تکذیب 
ا 

۳-عرض معذرت(یک نوع عرض که بعد از 
تست زدن تمام عرض‌ها(یا همان عرایض)دیگر و 
نتیجه نگرفتن, قابل اد عفادهاست اما معمولاً خیلی به 
ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.) 

البته ارز گران نبود. فقط سکه گران بود؛ منتهی 
رفتیم سکه راارزان کنیم. لامصب ارز هم گران شد. 
خودش همین طور الکی و بیخود هم گران شد. هر 
چقدر هم بانک مر کزی بنده خدادارد به صورت شبانه 
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روزی و اورژانسی به همه جای بازار.ارز تزریق می کند؛ 


کسانی را که - دانسته و ندانسته - آب به آسیاب دشمن 
ارزانی سکه جات وارزیّات کشور می‌ریزند وبه روی 
مبارک هم نمی آورند. 

خلاصه داستان: قضیه این گرانی ارز و سکه بدین 
قرار بود و هست که گرگ گرانی اولش به بازار سکه زد. 
اما مارفتیم با ریختن سکه بانک مر کزی در بین مردم. 
نرخ سکه را بکشیم پایین, اما چشمتان روز بد و بعد نبیند 
کل ا کار ارم ایا ۰ که 
ریختند دم بانک‌ها و شروع کردند به سکه خری. حالا 
e‏ 
زحمتکش بانک مر کزی و سایر وابستگان غیر مر کزی: 
چی فکر می کر دند. اما در عمل چی شد ؟... 

دراثر گذاری معکوس: 
از قضا سر کنگبین. صفرا فزود 

روغن بادام. تلخی می‌نمود 

باز امدیم از سر دلسوزی و چاره‌اندیشی. ۴درصد 
مالیات بر ارزش افزوده‌هم به سکه‌های دولتی بانکی 
اضافه کردیم. نتیجه این شد که سکه بازار ارزان تر از 
سکه بانکی شد. شما را به خدا می‌بینید شانس ما را؟... 
نمی‌دانیم چرا هر کار می کنیم. یک جور دیگری از کار 
در می آید. در نتیجه مردم به سمت بازار ارز سرازیر 
شدند ودر این زمینه هم تقاضای کاذب به وجود امد که 
اک یولوم کل کول ا 
به سرعت بتر کد. فقط ملت کمی فاصله بگیر ند که اگر 
تر کید چیزی به داخل چشم و چارشان نرود. 

از امثال سائره:رفتیم ابرو رادرست کنیم. جای شما 
خالی. زدیم چشم راهم کور کردیم! (اين مثل کذایی هیچ 
ربطی به موضوع مورد بحث - یا اصطلاحاً «مانحن فیه» 
ما - ندارد و ما همینطور الکی یک جیزی به ذهن مسأله 
دارمان رسید؛الکی شفاف عرض کردیم. در حقیقت. با 
صدای بلند فکر کردیم. شما نشنیده بگیرید!) 

حکایت مینی ماستمالیمی: در از منه قدیم. یک نفر 
که رفته بود دیشش رااز بیخ دربیاورد بندازد دور؛ روی 
پشت بام گیر کرده بود. همه مان ده بودند که چطور 
بیارن دش پایین. مردی در آن محل در دسترس بود. 
را ای را ا که ار 
طناب آوردند. طناب را پرت کرد روی بام و به آن بنده 
خدای گیر کرده‌در پشت بام گفت که طناب را دور 
کمرش ببندد. آن طرف هم بست. پس گفت: یک... 
دو... سه... و تا سه شد. طناب را به شدت کشید پایین. 
آن مرد به حول و قوه غیرالهی با مخ بر زمین فرود آمد و 
درجا به رحمت ایزدی پیوست. خلق‌اللّه همه در شگفت 
شدند که آخر این چه کاری بود و اين چه فکر بکری 
بود و این چه راه حلی بود؟..... که مرد بز رگ به عوض 
«عرض معذرت». به صورت عرض شناور متفکر انه 
گفت: راستش خودم نیز سخت در شگفتم. چرا که من با 
همین طناب تا به حال چندین نفر را از ته چاه به سلامت 
بالا آورده‌ام... 

نتیجه فلسفی: طناب, طناب است: اما بالا کشیدن 
ار 
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تماشاگه راز 


نمونه شهر کهن 
غم مس 
از غم عشق حکایت به صبا نتوان کرد 
گر به دلجویی عشاق زجا برخیزی 
چه قيامت که ز هر سوی به پا نتوان کرد 
من از آن نر گس بیمار. نکو دانستم 
که د گر درد نگاه تو دوا نتوان کرد 
بس که اطوار تو هر یک ز د گر خوبتر است 
التفاتی ز جفایت به وفا نتوان کرد 
طرفی از موعظه بی‌عملان نتوان بست 
گوش بر گفته هر یاوه‌سرا نتوان کرد 
گفت ناصح که دوای غم «الفت» صبر است 
الفت اصفهانی 


جان رابه آفتاب سپردم 
روح یگانگی 

با مهر. با سپهر 

پااسنگ, با نسیم 

با آب با گیاه 

در تار و پود من جریان یافت 


موجی لطیف 

بافته از جوهر جهان 

تا عمق هفت پرده تن را 
ز هم شکافت 

«من» راز تن ربود 

«ما» ماند. 
راه یافته در جاودانگی 

۱ فربدون مشیری 


حون حاهای که 
نی اک به یک 
نه ماه پیداست 
نه چشمک ستاره‌ای 
زل زده‌ام به تاریکی! 
با چند مداد رنگی جویده 
که از کود کیام مانده‌اند 
می‌خواهم 
دیوار تنم را 
نقاشی کنها 
ى رل 
روی قلبم. غاری بکشم... 
بعد پایین‌تر 
رودی که تمام غمهایم را با خود ببرد 
موج رادیو می گوید: 
تاران ىاب 
پنجره‌هارا باز می کنم 
بی‌چتر به خیابان می‌زنم 
تاببینم خدا مرا چگونه نقاشی خواهد کرد 
اصغر رضایی گماری -گتوند - تیر ٩۰‏ 
سه شعر کو تاه از مجموعه شعر 
جدیدالانتشار«چتر شورشی» سروده 
حمید رضا شکار سری -ناشر: فصل پنجم 
ایر ها 
ابرها سقوط نمی کنند 
تکیه داده‌اند 
بر ستون‌های باران 
حرف 
ابرها چه می‌گویند؟ 
این همه برف 
این همه باران 
این همه حرف تکراری 
چراهنوز هم شنیدنی‌ست؟ 
هوای ابری 
در این هوای ابری | 
هیچ کس نخواهد امد 
حتی آن مرد 
که روزی در باران آمد 
ا ۱ 


قادری بود و یساری 

سی دی و ضبط و نواری 

که همه می‌خواندند 

یزنه, آیزنه " و جاری 

و گل انداخته بر گونه و مست 

همه پروانه, به رقص آمده در = 
- روشنی و نور و صدا 

خنچه عقد و خدا 

سبزه و آیینه و شمع 

فک و فامیل و غریب و خودی و غیرخودی 

باجناقان همه جمع 


گوشه‌ای هم من و «شهلا» 

من و شیرینی یزدی, من و کیک 

من و یک سیب 

من و یک چای؛ خدایا شکرت 

می‌رود دختر همسایه ما خانه بخت 

تاخیال همه پنجره‌هاء ماه ستاره 
کوچه و دار و درخت 

بعد از این باشد تخت 


آه... امشب. چه شبی است 
می‌شود دختر همسایه گمانم خوشبخت 
حسن فرازمند 
۰ ورامین 
۶ یزنه و آیزنه یعنی شوهر خواهر 


حس 
حسی‌ست که می کشد مرااینجا... تو 
اما چقدر فاصله دارم تا... تو 
امشب تن شیشه‌ها چه شبنم‌ناک است 
تا آمده‌ای | مده باران با... تو 


نگاه 


نگاهم بی‌قرار چشم‌هایت 
دلم ایینه‌دار چشم‌هایت 
توان وصف تو در شعر من نیست 
دوبیتی شر مسار چشم‌هایت 
شبنم فرضی‌زاده "اردبیل 


به احترام شهید بزر گوار غلامعلی روحی و چشمهای آسمانی اش 


روج بت قرار 
خون خورشید. خون زیبایی 
ریخت بر صفحه زمان ناگاه 
ناگهان شد به شکل غمگینی 
دست خورشید از آسمان کوتاه 
شهر با جان بی‌قرار گریست 
دررشب خسته. در شب بی‌ماه 
دل من هم هزار بار گریست 
جز صدای بلند و سرشارش 
کوچه | واز عاشقانه نداشت 
شعله عاشقی زبانه نداشت 


راز پرواز رابه بالش داشت 

ناگهان رفت و آسمانی شد 
کوچه را در مدار خاک گذاشت 

در دل عشق, جاودانی شد 


آبروی بهار و باران بود 
ابروی پرنده و پرواز 
گر چه در خون سرخ خود غلتید ‏ _ 
عشق شد با صدای او اغاز 


«روحی» آن جان مهربان, یعنی: 
آسمانی شدن» سفر کردن 
در دل شط شعله» تن شستن 
در ره عشق جان سپر کردن 


ای سعید هميشه تاریخ 
وامدار نگاه تو خورشید 

گر نمی‌ریخت خون تو بر خاک 
شاخه‌های بهار می‌خشکید 


به تماشاء به عشق پیوستی 
وانهادی تمام دنیا را 
به توای جان پاک بخشیدند 
سایه‌سار بهشت و طوبی را 


آه‌ای روح بی‌قرار. هنوز 
از تو گویند عاشقان در شهر 
می کند جان خفته را بیدار 
خون پاک تو همچنان در شهر 
مدخت "بابلسر 
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ای بی صداتر از شب ج بی‌قرار 
زیباتر از شکوفه» شکوفاتر از بهار 
خورشیدها به اذن تو سربر می آورند 
جاری شده به عشق تو چشمان چشمه سار 
نامت گره ز زلف زمین باز می کند 
تکیه بر اقتدار تو داده است روز گار 
شیرینی کلام تو از شهد خوش‌تر است 
بوی بهشت می‌دهی ای سیب. ای انار 
دنیا تمام می‌شود. اما تو تا ابد 
بر عرش تکیه داده‌ای.ای شاه تک سوار 
روشن سلیمانی 


برای آشناشدن با عروض و قافیه باید کتابهایی را 
که در این زمینه نوشته شده مطالعه کنید. 

#هدی صادقی - کرج 

سعید با کلماتی چون شهید و وحید قافیه می‌شود. 
#میتراایرانی -تهران 

بله. مولانا رباعی هم دارد و این رباعی منسوب به اوست: 


تاطعم شیرین باتو بودن را 
لابه ای‌این عابران تلم 


وقتی که 
روی شانه‌های تو 
به خواب می‌روم 


به آفتاب می‌رسید 
وروهای که عفانم 

به دریا می‌ریخت 

#نوشین عباسی رشت 

دو بیتی‌های شما دجار اشکال وزنی بود: 
نیامدی که مارا گل ببینی 

کلمه «نیامدی» خارج از وزن است. 
#ناصر صبوریان - اهواز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه 
زان پیش که گویند که از دار فنارفت 


کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی وزن بیت فوق «مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
می باشد و می باشد و می باشد و می (فعولن) است: 
من باشم و من باشم و من باشم و من ای دوست -مفعول 
وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی به پرسید -مفاعیل 
#نحمدوتازی ان E e‏ 
قسمتی از سروده‌شماراباامید دریافت آثاربهترتان دمی نه -فعولن 
می‌خوانیم: زان پیش -مفعول 
ا e‏ 
وعشق که از دار -مفاعیل 
واوا کے ار ل 
با ید قرار نبود 
از چشمهای تو چترها را ببندی 
بنویسم و بدون پیرآهن و کلاه 

از مردمان مهربان آن در باران بایستی 

از سپیدی با شکوهش قرار نبود 

که آبستن صبح است راه رفته راب رگردی 

از سیاهی عمیقش و کتاب عشق را 

که محل تولد شب است روی تاقچه بگذاری 


توحید فدابی -تهران 


2۳ OE AONE OPE AOE SEBEL 


سعید ملکی - تهران 


هر که رازر در ر ازوست زور در دازوست 


@تعدى 


نو را های ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 
لطفاً حداکثر دو نوشته پیامک کنید 
نازنینم خوبم! 
تانر نیست‌نگردی‌ره 2 هستت ندهند /اين مر تبه باهمت 


پستت ندهند /چون شمع قرار سوختن تاننهی /سررشته 


روشنی به دستت ندهند. بابک محمودی 
+ سهراب:ماه بالای سر آبادیست. اهل آبادی در 
خواب! نسیم ۶۴ 


خدول 
۶« آمیدوارم. هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دور 
دست.عشقی باشد در دل.نه در سر ودلیلی باشدبرای 
زندگی نه روزمرگی شهره توکلی 
+ آنانکه از گذشته عبرت نمی گیر ند محکوم به تکرارند 


شبی که بی تو به سر آید خدا کند که نیاید 


۶ د کتر شریعتی: راز عشق ورزیدن به هر چیز درک این 
جمله است «شاید روزی از دست برود» ریحانه 
ماقلب‌ه از ترس می‌میریم,نه از اند یشیدن‌به 
عشق‌های مد فون شده ویالحظه‌هایی که می‌توانستند 


خیلی زیبا باشند و نبودند طاهره 
6 بهترین لحظه‌ها وقتی است که بهترین‌ها به یادت 
باشند قلب غمگین 


+ خدارا در فراخی خوان و در عیش و تن آسایی, نه چون 
کارت به تنگ آمد خدارا از جان و دل خوانی ماه در آب 
+ بهار این همه دلتنگی, نه. شاید فر شته‌ایی فصل‌ها را 
اشتباه ورق زده باشد روشنک 
من آن غریب دیروز و آشنای امروز وفراموش شده 
فردایم. در آشنایی می‌نویسم تا در فراموشی یادم کنی! 
+ مار ون: ثر وت, زنبور است که اگر از نگهداری آن | گاه 
باشید. عسل می‌دهد وگرنه. نیش می‌زند و پرواز می کند 

دسپرادو 
۴« در مشکلات سکوت کن شاید خداهم حرفی برای 
گفتن«به تو» داشته باشد! سیاوش 
ماهی‌ها چقدر اشتباه‌می کنند. قلاب علامت کدام سوال 
آسمان سنگی 
باحضرت دوست نجوا کن, گویاهر گز کسی تورانمی‌بیند. 
عاشق شو گویا تابه حال کسی دلت رانشکسته است و زند گی 
کن, گویا بهشت اینجاست اپنا 
از بهر دیدن تودل‌من شور می‌زند /يا در فراق روی 
توماهور می‌زند /دستم به یاد زلف خم اندر خم نگار / 
مضراب بر گرفته و سنتور می‌زند آ 
#۶ به وسعت قلب کوچکم به‌یاد توآم. شاید کم باشداما 
قلب هر کسی تمام زند گی اوست! ۱ 
۴« جغد گفت:خدایا ادم‌هایت مراو اوازهایم رادوست 


آرمیدخت 
غلامرضا محمدپور 
ندارن د خدا گفت: آوازهایت بوی دل کندن می‌دهد و 


و آنکه می‌بیند و می‌اندیشد, به هیچ چیز دل نمی‌بندد 


صونا 
ارد بزرگ: خویشتن ومر دم راوقتی‌می‌شناسی که تنها 
شوی گلبرگ 


۴« بنویسید هزار باره | گر پاره‌شود. رشته پیوند میان من و 
دوست.جای‌غم نیست که از هر رگ خود رشته‌ای خواهم 
ساخت و گره خواهم زد. پیچک جانم را به بلندای عظیم 
عشقش غلامرضا مهدی پور 


۳۴ 


کت 
اکر کی 


۴+ شیشه نز دیک تراز سنگ ندارد خویشی, هر شکستی 
که به هر کس برسد از خویش است ‏ آهوی ماه ششم 
#۶ سوختم باران بزن, شاید تو خاموشم کنی /شاید امشب 
سوزش این زخم‌هارا کم کنی /آهباران.من سر وپای وجودم 
اتش است /پس بزن باران بزن, شاید تو خاموشم کنی 
ساعل 
۶ فهمیدن عشق راچه مشکل کردند /ماراز درون خویش 
غافل کر دند /اینجا کسی به فکر ماهی‌هانیست /سهراب بیا 
که آب را گل کردند فاطمه قاسمی 
در دلت نور امید. خانه‌ات گرم ز مهر. خنده‌ات از ته 
دل.هر غروبت دلشاد. روز گارت خوش باد! بردیا 
گاهی دویدن برای رسیدن به چیزی, نفسی برای باقی 
ماندن, کنار آن نخواهد گذاشت فرویش باز 
#بگ‌ذار سرنوشت هر چه می خواهد ببارد.ماچترمان 


خداست شاهد آرام 
در دنیا هیچ بن‌بستی نیست. یا راهی باید یافت یاراهی 
بايد ساخت ودود 


آشوب همان حس غر یبیست که دارم /وقتی که به لب‌های 
تولبخند نباشد /در تک تک رگ‌های تنم عشق تو جاریست / 
در تک‌تک رگ‌های توهر چند نباشد صادق 
6 من تجربه کردم تو تجربه نکن, تنهایی بهتر از باهر کس 


پودنه پریسا 
مومنم تنهای عاشق 


+ خدانه برای خو ر شید ونه بر ای زمین بلکه برای گل‌هایی که 
برایمان می‌فررستد چشم به راه پاسخ است ‏ نوشین‌باران 
+ کاش می‌شد همدلی راقاب کرد /سا کنان شهر غم را 
خواب کرد/ کاش ھی شد نور چشمان تورا/جانشین ثابت 
مهتاب کرد بیتا 
##باز باران بارید خیس شد خاطره‌هاء مر حبا بر دل ابر یه 
هواء هر کجا هستی باش, آسمانت آبی و تمام دلت از غصه 
دنیا خالی قلب آبی 
#ای کاش همان کود ک بودیم که حرف هایش رااز 
نگاهش می‌خواندند. امروزاگر فریاد هم بزنیم کسی 
نمی‌فهمد بابک محمودی 
باروی خوش به اشتباه خود اعتراف کنید. حتی مداد 
مدیرعامل هم در انتهايش پاک کنی دارد! چشم آبی 
۶ منی که‌نام شراب از کتاب‌می‌شستم.زمانه کاتب د کان 
می فروشم کرد m.d‏ 
٭ گفت دانایی که گر گی خیر هسر هست پنهان در نهان 
ین يشر هر که با کر کش مدارامی کند خق وخوی گرگ 
پیدامی کفد,هر که گ رگش رادراندازدبه‌خاک»رفته 
رفته می‌شود انسان پاک, زور بازو چاره این گرگ نیست. 
صاحب اند يشه داند چاره‌جیست. در جوانی جان گر گت را 
بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیر مهتاب 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
آسمان شسب(هیچ اتفاقی) مجید فداتی(۲)(باران 
رحمت) کیوان حیدرپور(پیمانی که در توفان) نسیم 
۴(گسر آبی بگو ماهی) نقاش صورتی(دوست داشتن 
کسی که لایق)عمونورو ز(رویاهایت رابر آورده) اشک 
مهتاب(چارلی چاپلین. آخر همه چیز خوبه) سید هادی 
عقدایی(گرنیایی تاقیامت) بونس ملکی( آرامش آن 
است) مهسا(بادمان باشد که زندگی) گمشده سرزمین 
پارسی(خدا چه بی صدا) مسی(نتیجه زند گی) قلب 
غمگین(۲)(قلبت ‌ازهر غصه دور) نی نی(این همه چتر) 
نیما(هواگرفته بود) 


نفس 7 بعد از ماه‌ها که نوبتت 
شده برام فرستادی(فریادها مرده‌اند. تنهایی 

حاکم سرزمین بی کسی است.می گویند خدا تنهاست. 
ما که خدانیستیم. پس چرااز همه تنها تریم؟) من حرفی 


نازنین‌ها فکر تایپیست مهر بون‌مجله هم باشین اقاصد ک 
نازم(هم دعا کن گره‌از کار توبگشاید عشق) تو همین 
صفحه‌با حروف درشت بالابه همراه‌نازنینم چاپ شده 
چط ور ندیدیش فدات! در ضمن خواهش می کنم همه 
ستون تکراری‌ها رو بخونن بعد نوشته بفرستن!امحسن 
جون(ماه که همیشه پشت ابر نمی‌مونه. گاهی هم پشت 
دستای تو می مونه»وقتی گریه می کنی) نابه؟اعسل 
شیر ین من(بدترین دلتنگی آن است که در کنارش باشی 
وبدانی هر گز به او نخواهی رسید) ناب نیستلطفاً کمی 
توی انتخاب نوشته‌های زیبات سخت گیری بیشتری کن 
گلم! توبه از عشسق نوشته‌های تو نازنین چون تازه وارد 
هستی یا تکرار یه ویا... یکی از اون‌ها رو با هم می‌خونیم(هر 
وقت تنها شدی ستاره‌هارو بشمار.اگر کم اومد قطر های 
بارون رو بش ماراگه بند اومد روی رفاقت من حساب 
کن نه کم می‌یاد نه بند میاد) یا (حکم سرنوشت مرابا 
جوهر غم نوشتند و محکوم به تنهایی شد م به هر حال 
شکر چون خدارو دارم!) غلامرضا مهد ی پو ر(عمریست 
تقلید شطرنج بازان) تکراری نیست اما ناب هم نیست 
البته قبلا ثابت کردی که خوش سلیقه‌ای! فاطمه بانوی 
باران فدات خوشحالم که خوشحالی مبار که نازم‌افاطیما 
کاشمردوباره‌شماره‌روبفرست تاچاپ کنم.نازمن! 
وفاجون توتول دم روتوروز تول دم تبریک گفتی ومن 
تازه‌پیغامت روخون دم.من روببخش عزیزم.امادر 
موردروزها باید بگم. یک روزیعنی ۲۴ ساعت فرصت 
تاعاشسق شوی وبا عشق خود غوغا کنی! آواجان(دلتنگی 
حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای 
بودنش رامی کند) از نظر من ناب نیست در ضمن من 
هم توروبه شکلی دوست دارم که باورش برات ممکن 
نیست امایابرام فرستادی (ازنیکان باشیم,ب گفتار نیک. 
پندار نیک, کر دار نیک) ممنون گلم!!مانا تو هم بيا تو 
فدای توچرآغریبی می کنی, به قول بعضی‌هاقدمت توی 
چشمم بیاتوانمی‌دونم چرا شماها اینطوری شدین؟ نسیم 
۴ ۶نوشته توروهم می‌خونیم (شاید آن روز که رفتم. یاد 
تنهایی کنی /من همان تنهایی‌ام ایا تویادم می کنی ؟!) 
بسارون مهربسون,قربون توبرم که بازب ان روزه‌دعایم 
کردی فدای این همه مهربونی. ممنون! قاصد ک‌اگر 
منظورت از سنگ صبور صحبت تلفنیه نه اما اگر درد دل 
پیامکیه.بده بیاد! مهتاب خط خطی سلام. شعر زیبایت به 
دستم رسید خیلی زیبا بود دیگه حالا تو صفحه شعر چاپ 
بشه يانشه با آقای مهدیزاداس امامن کیفم رو کردم. 
ممنون زیبای دوست داشتنی! آبئوس جان دیگه برای 
این سوال‌دیر شده‌عزیزم هر کجا که نوشتی‌بنویس.اما 
فقط بنویس! شقایق جان بدون هیچ توضیحی نوشته تو رو 
می‌خونیم( کوچه باغ تنهاییم رابااشک می‌سازم آهسته 
گام بگذار مباداغرق‌شوی)!محمد سلامیاگر اونی که 
گفتی من بودم, دیگه در به در دنبال یه صفحه بودم؟ این 
امکان‌داره معاون باشی وصفحه‌نداشته‌باشی.ولی خدا 
وکیلی معاون ماهم یه فرشته اس! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۱۱ 
۱-متقاطعمجید شاهی-سمنان 


جدولها زیر نظر: داود باز خو ۲-شرح در متن: عبدالر حیم داناجنت شهر داراب 
٢ BAZKHOO @ yahoo com‏ سودوکو:قدم یر کریمیان-تهران 2 
افقی: جوایز برندکان مستقیما به آدرس آنها 


قت و خو ت ارسال خواهد شد 

1-اذ ف از | سینا 

هر ۱ برعی نج ۳ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۷*۰ ۲ ۱۲ ۱۳ ۷۴ ۱۵ ۷۶ ۱۷ 
کاشتنی ۲- گشاینده قفل -میوه‌ای 
جالیزی-نوعی ماکارونی ۳- بیتوته 
کردن.نان‌ن از ک -گهواره-نیم تنه 
آستین‌دار ۴-نیم ص دای مگس- 
صدای پاره‌شدن پارچه_همنشین. 
همدم -میوه‌مو ۵ -بوییدن-ابوی- 
فریاد تشویق -محل ذخیره غلات ۶- 
مر کز کشورسودان_رسم.عادت- 
بعضی‌هاتوی کفش خوددارند ۷-بیان 
کردن -زمانه -خزین ه. گنجینه ۸- 
واحدبوکس_-تهمت زدن_دوستی 
منشسهورفرین آثرقاکم مقام فر انیب 
حیوان عسل دوست *۱-مایه‌پیشر فت 
بعضی‌ها_جعبه‌ای از حلبی-تفاوت- 
معدنی۱۱-گرامی‌داشتن_مقام‌برنزی 
رو ]یک مخز رنه 
کش ف ماری و پیر کوری ۱۳-صفت 
دست شکسته_صاحب-سلاح سرد 
پر تابی -اشاره به دور ۱۴-دوستان- 
وسط.بین-تصدیق ی وری گاگارین 
-مزه‌ده ان جمع کن ۱۵-درخت 
زبان گنجشک-بادام_فرستاده نبی 
-صبحانه نخورده1۶-شاد باش گفتن 
-نوعی شنا -ظرفی در آشپز خانه ۱۷- 
بچه چهارپایان-داستانی از جان 
اشتاین بک. 


عمودی: 
[-پیشوندی یونانی به معنی ده- 
اثری معروف از لور کا ۲ -کتابچه نگهداری عکس رطوبت-آهنگرانقلابی-ماده‌بیهوشی ۱۵-من‌و 
دی وار حصار_ماه‌پایی زی ۳-احتیاج_سرا- شما-وسیله‌ای‌برای گرفتن ونگهداشتن چیزی- 
خرماف روش -قعر ۴-سختی_سردبه سیگار ‏ زن‌بزرگ‌زاده_فراخ ۱۶-بچه‌ماهی_نوعی تفنگ 
می‌زنند -از گل‌ها ۵- سوداگری-مقابل مواجب-نام ‏ قدیمی-دایره‌ای در جغرافیا ۱۷- اختراع سوبرر- 
مادر حضرت ابراهیم ۶-برادر -پیوند دادن -بهبود و 
یافقتن زخم -روغن زیتون ۷-رغبت. آرزو-کتاب 
زرتشت -مقصود -ضمیر داخل ۸- ظرف کوبیدنی - 
حقیقت و ذات چیزی_دلاور 4- واحد شمارش توپ 
جنگی -فرهنگ نامه معروف فرانسوی -نوعی طوطی 
سخنگوه۱-فصیح, بلیغ -مور د نفرت _نورسیده۱۱- 
بالا به انگلیسی _چهار مین سیاره از منظومه شمسی - 
باور دینی_ابریشم مصنوعی ۱۳-هذیان_چند جسم 
شیمیایی که تر کیب درصد و وزن ملکولی یکسان 
داشتهاماساختار آنهامتفاوت باشد_بینایی-قومی 
ایرانی یکی از بخش‌های اوستا-صدای ناشی از 
دردیاناراحتی-ترازو ۱۴- کشوری در آفریقا-بوی 


سر غافل مشو از هر که دش وا آزددی 


ل mı a‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 
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کلابی موز 
قیچی‌جراحی فلفل 
سوزن قایق‌بادبانی پزنده مسوا اک س 


شکلهای پنهان در تصویر میهمانی با لباسهای عجیب 
میهمانان این جشن قرار بود بالباسهای عجیب و غریب وارد شوند ولی یکی از آنها 
کاملاً متفاوت از دیگران به نظر می‌رسد. اما در این تصویر زیبا ۱۳ شکل دیگر نیز 
پنهان شد اند که ابن شکلهارابه همراه‌اسامی ش ان آورده‌ایم وا شمامی‌خواهیم 
انهارا در تصویر میهمانی بالباسهای عجیب پیدا کنید. 
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نقاشی گمشده 
درمیان این خطوط و 
تقاط به هم ريخته یک 
نقاشی وجوددارد.برای 
یافتن آن‌بهتراست 
مدادیاخ ود کاری 
برداشته و داخل 
خانه‌هایی را که نقطه 
قرار دارد رنگ کنید. 
برای آنکه نقاشی شما 
کاملتر باشد بهتر است 
از خطوط خارج نشوید. 
پس از پایان کار ناگهان 
یک نقاشی زیبا ظاهر 
خواهد شد که از دیدن 
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رگ کد پاسخها در صفحه ۵6 
در اینجا یک تصویر زیبا از قایق سواری در یک رودخانه ارام و در میان درختان 
و کوهه ای زیب ارامی‌بینید.امابرای آنکه این تصویر رازیباتر ببینید کافی است 
شماره‌های یک رابه رنگ خاکستری, شماره‌های ۲رابه رنگ قر مز شماره‌های ۳ 
۷ رابه رنگ آبی, شماره‌های ۴ رابه رنگ مغزپسته‌ای, شماره‌های ۵را به رنگ سبز, 
شماره‌های ۶را به رنگ بنفش و شماره‌های ۷ را به رنگ زرد در آورید. 
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راه من تب 
استیاه بود! 


_خدااز بابا و ننه‌م نگذره. اونا منو بدبخت کردن. تا 
بوی پول به مشامشون خورد منواز پشت نیمکت‌های 
مدرسه کشیدن بیرون و به زور کتک نشوندن پای 
سفره‌عقد. آخه نمی‌دونم چرا«حاج احمد» از بین 
اون همه دختر خوشگل وتر گل ورگل ده‌خواست 
من عروسش باشم؟ برای خودم کلی آرزوداشتم. 
همیشه شاگرد ممتاز کلاس بودم ودلم می‌خواست 
درسم روادامه بدم وبرای خودم کسی بشم. سیزده 
سالم بود که حاج احمد منواز بابام برای پسرش 
«حمید» خواستگاری کرد وروی‌همه آرزوهای‌من 
خط قرمز کشید. حاج احمد وبابام از قدیماباهم دوست 
بودن.حاج احمد تو ده‌نموند. رفت‌شهر وبرای خودش 
کسی شد و کار و زند گی درست وحسابی به هم زد. 
هر چند وقت یکبار با خانوادهوش می‌اومدن ده و قبل از 
هرجایی می‌اومدن خونه ما. من توعالم بچه گی چقدر 
به مهمونای شسهری‌مون افتخار می کردم و خوشحال 
بودم آمانمی‌دونستم چه خوابی برام دیدن.ماهفت تا 
خواهر وبر ادر بودیم.بابام کشاورز بود ووضع مالی‌مون 
تعریفی نداشت و همیشه هشت مون گر و نه‌مون بود. 
ح اج احمد به بابام گفته ب ود گه راضی په ازدواج من 
و حمید بشه بهش کمک می کنه تازمین بخره وروی 
زمین‌ه ای خودش زراعت کنه. کلی به بابام وعده‌و 
وعید داده‌بود. گفته بود:« کد وم دختری‌رو برای پسرم 
بگیرم که بهتر از «ریحانه» باشه؟ برای خواستگاری 
برم در خونه کی که مثل‌شما | برو دار ونجیب باشه؟ 
قول می‌دم حمید دخترت رو خوشبخت کنه.» من که 
اون‌روزا چیزی از زند گی نمی‌فهمیدم. همه دلخوشی م 
خلاصه شده‌بود توعروسک کاموایی که عزیز جون 
برام بافته بود. غروب که می‌ شد با بچه‌ها می رفتیم 
گندمزاره ای اطراف ده. یکی از همین روزابود که‌از 
زبون دوستام شنیدم منومی‌خوان شسوهر بدن. گریه 
کنان رفتم خونه وبه مادرم گفتم:الان زوده که شوهر 
کنم.بابام گفت:«غلطای زیادی, یه الف بچه برای من 
آدم‌شده ونظر میده.دیگه از فرداحق نداری‌بری 
مدرسه.این هفته حاج احمد و خانوادهش ميان واسه 
بلسه بسرون» من حمیدرودیده بسودم.وقتی می‌آومدن 
خونه‌مون کلی با من و خواهراو برادرام بازی می کرد 

۴۸ گلا ہے 


اماتصور نمی کردم که یه روز بخوادشوهرم باشه. 
حمید یازده‌سال از من بز رگتر بود. پسر بدی نبود 
وشاید هر دختری تو ده آرزو داشت زنش بشه امامن 
نمی خواستم. تو دلم حاج احمد وحمیدروفحش ونفرین 
می کردم اما جه فاید بی‌آونکه جیزی بفهمم‌ شدم 
عروس حاج احمد و همسر حمید. عروسی مفصلی تو 
ده‌برام ون گرفتن. من اونقدر کوچیک بودم که لباس 
عروسی به تنم زار می زد و کفشام به پاهام گشاد بود. 
همه هلهله می کردن و خوشحال بودن اما دل من پر از 
غم بود. برای مر گ آرزوهام اشک می‌ريختم. عروسی 
تموم شد و من همراه حمید و خانواده‌اش به شهر اومدم. 
حمید پیش پدرش کار می کرد ووضع مالی ش خوب 
بسود.آون‌مردمهربونی بود وتاجایی که‌می‌تونست 
به‌من‌محبت می کرد تا غم دوری خانواده زارم نده. 
بعد از عروسی ما حاج احمد به قولش عمل کرد ویک 
هکتار زمین کشاورزی برای بابا خرید و مبلغی هم داد 
به عنوان هدیه تابابادستی به سر وصورت زند گی‌شون 
بکشه افراد خانوادهم خیلی خوشحال بودن اما کسی 
حال منو در ک نمی کرد. من چیزی از زند گی‌مشتر ک 
نمی‌دونستم... پونز ده سالم بود که تو دنیا اومدی.اين 
دیگه خیلی بی‌انصافی بود. تواونقدر کوچیک و ضعیف 
بودی که من‌ازت می ترسیدم. تایک سالگی‌مادربز رگ 
وعمه‌هات‌به کارای‌تور سید گی‌وتروخشکت می کر دن. 
اوناهم هر کدومشون برای خودشون کار وزندگی 
داشتن. کم کم شروع به اعتراض کر دن. به حمید گفتن 
ازاین به‌بعد کارای‌مر بوط به خونه وبچه‌روخودم 
باید انجام بدم. من روزای سختیر ومی گذروندم. هیچ 
علاقه‌یی به حمید نداشتم.اصلاً نمی تونستم توقلبم 
جابدمش.چند س ال ازازدواج‌مون گذشته بودومن 
هنوزبرای مر گ آرزوهام گریه می کردم.دست خودم 
نبود.حتی با داشتن تو نمی تونستم دلم رو به زند گی با 
حمید گرم کنم. بیچاره حمید. خیلی اذیت می‌شد ودم 
نمی‌زد. او هم برای به دست آوردن عشق ومحبت‌من 
همه جوره تلاش می کرد. همیشه برام گرون ترین 
هدیه‌ه ارومی‌خرید.مسافرت می‌رفتیم وهر کاری 
که فکر می کرد خوشحالم می کنه رو انجام‌می‌داد اما 
هیچ فایده‌یی نداشت. من حتی نمی تونستم بالبخند 


ار ۳۶۷۶ 


ازش تشکر کنم. زند گی مون سرد و بی روح تر از قبل 
شده‌بود. گاهی پیش می‌اومد که در طول شبانه‌روز 
رد و بدل نمی شد. تو داشتی بز رگ و بز ر گتر می‌شدی. 
زند گی‌ماسردتر و سردترمی‌شد وفاصله بین من و 
حمید بیشتر. حالا دیگه اطرافیان از بی‌عشق وعلاقه 
بودن زند گی‌مون خبر داشتن وهر کدوم به نوعی 
تلاش می کردن تاشاید بتونن کاری بکنن. همه برای 
حمید دلشون می‌سوخت اما کسی نبود که دلش 
برای من بسوزه. حمید مرد همه چیز تمومی بود امامن 
نمی‌خواستمش. حمید حالا بیشتر وقتش رو بیرون از 
خونه می گذروند واین اصلا برای من اهمیت نداشت. 
دیگه از عشق و محبت یکطر فه حمید هم خبری نبود و 
من حس کر ده بودم که پای یه زن دیگه در میونه. همه 
دور وبری‌ه ام می‌آومدن بهم هشدار می‌دادن که تا 
فرصت هست حمید روبر گر د ونم سر خونه وزند گیش 
واز دست ندمش امامن خوشحال بودم که حمید بازن 
دیگه‌یی خوشحاله و می‌تونه کنار اون آرامش داشته 
باشه.اون چرا باید زند گیش رو فدای‌من‌می کرد؟ 
منی که حتم داشتم ودارم هیچ وقت حمیدرو دوست 
نخواهم داشت... 


«منیزه» جان, تو الان چهار ده سالته. بز رگ شدی و 
از آب و گل در اومدی و خوب وبد رو تشخیص می‌دی. 
امیدوارم کمی هم من‌رود رک کنی. من فقط بیست و 
نه سالمه وهنوز خیلی فرصت دارم به آرزوهام جامه 
عمل بپوشونم.بابات باحسابدار شر کتش ازدواج کر ده 
وخیلی خوش بختن. مطمئن باش توبااونابهتر می‌تونی 
از زند گی لذت ببری تااز بودن در کنار یه مادر عبوس 
وغمزده.عزیزم من وپدرت تصمیم گرفتیم از هم 
جدابشیم.دوست ندارم باقی عمرم رو الکی هدر 
بدم ودلم‌روبه عشقی خوش کنم که‌می‌دونم هر گز 
در دلم جوانه نخواهد زد. من و پدرت مد تهاست از 
هم جداشدیم و فقط زن وشوهر شناسنامه‌یی هستیم. 
من‌می‌خوام از این به بعد برای دل خودم زند گی کنم. 
می خوام کار کنم و درس بخونم. من هنوز خیلی فرصت 
دارم... 


حق بامادر بود.اوهنوز خیلی جوان و زیبا بود و 
به قول خودش فرصت داشت تااز زند گی آنطور که 
می‌خواهد لذت ببرد. از وقتی که چشم باز کر دم مادر 
راافسرده‌و ناراحت دیدم.ازهمان دوران کود کی برایم 
جای سوال بود که چر مادر این همه سا کت و کم حرف 
است؟ چرابه ندرت لبخند می زند ؟ چراساعت‌ها 
گوشهای کز می کند واشک می‌ریزد؟ من به بچه‌های 
فامیل حسادت می کردم از خودم می پر سیدم چرا آنها 
پدرومادری مهربان دارند؟ نها با پدر ومادرشان 
می گفتند و می‌خندیدند. با هم به مسافرت می‌رفتند 
اماسهم من مادری خسته وساکت وغمگین بود و 
پدری که وقتی از سر کار برمی گشت می‌نشست جلوی 
تلویزیون وروزنامه می‌خواند. هیچ کدامشان حوصله 
مراغذاشتند. من چهارده‌سال پیشتر نداشتم که مادم 
حرف دل ش رازدو خبر جداشدن ازباب_اراداد. به 
نظ رمامان من که فقط چهار ده سال داشتم خوب و 
بد زند گی را می‌فهمیدم ومی‌توانستم د رکش کنم. 
پدربز رگ پیغام فر ستاده‌بود که مادر بعد از جدایی 
حق بر گشت به خانه پدری راندارد. بابا به جای مهریه 
مامان برایش آپارتمانی کوجک خرید تالااقل حالا 
که می‌خواست تنها زند گی کند آواره و دربدر نباشد. 
مامان وباباخیلی زود از هم جدآشدند.حتی به هیچ کس 
اجازه پادر میانی هم ندادند. بعد از طلاق باب «شیرین» 
همسر جدیدش رابه خانه آورد. حس می کردم بابا 
عاشق اوست. آن زن انگارروح جدی دی در کالبد 
بابا دمیده بود. بابا خوشحال بود و می‌خندید. تواین 
چهارده‌س ال هیچوقت این همه‌شاد و سر حال ندیده 
بودمش. شیرین با من هم مهربان بود وتلاش می کرد 
جای‌مادرم‌راپر کند.با امدن شیرین رفت و امد 
فامیل و اشنابه خانه مان‌شروع شد. عمه‌ها و عموها 
میآمدندودر حضور من به باب می گفتند:«خدارو 
شکر از دست اون بختک نحس خلاص شدی.اون‌زن 
رابطه خواهر وبرادری‌ماروبه هم زده‌بود.» وشیرین این 
وسط از هر فرصتی برای عزیزتر کردن خود ش استفاده 
می کر د.من دلم بر ای‌مامان‌می‌سوخت.شایداگر دراین 
سالها با کسی که عاشقش بود ازدواج و زندگی‌می کرد. 
می‌توانست او را خوشبخت کند. دوست نداشتم کسی 
از مادرم بد گویی کند. کسی جای خالی مادرم راحس 
نمی کرد.انگار که هیچ وقت وجود خارجی نداشته. 
شیرین به نظرم زن چاپلوسی بود که‌من هیچوقت از او 
خوشم نیامد. دلم نمی خواست در میهمانی‌هایی که او 
هم هست باشم. با حضور شیر ین و مهر بانی‌های جور 
واجوراودرحق‌ همه مادر بیچاره من بیشتر ضایع 
می‌شد.من‌هم مثل مامان افسرده وسا کت ومنزوی 
شده بودم اما کسی نبود که به من توجه کند. 


_به بخت خودت لگد نزن منیژه. تو خیلی خوشگل 
و «آرمین» هم حسابی عاشق تو شده. برای چی ردش 
می کنی؟ آرمین به «امیر علی» گفته اگه منیژه دست 
رد به سینهم بزنه خودمو می کشم . 

باشنیدن حرف‌های «ناهید» همه وجودم گر م‌شد. 
یعنی آرمین آنقدر عاشقم شده‌بود که حاضر بود به 


خاطرمن خودش رابکشد؟! ناهید دوست صمیمی و 
همکلاسیم بود که معلم‌ها از اون دل خوشی نداشتند. 
من محرم اسرارش بودم و او هر روز برایم از امیر علی 
دوست پسرش تعریف می کرد. چند بار من هم همراه 
امیر علی و ناهید بیرون رفته بودم وحالا ناهید می گفت 
آرمین دوست امیرعلی عاشق من شده. این حس که 
بدانی کسی دوستت دارد برای دختری مثل من حس 
خوشایندی بود. من به دوستی با ارمین جواب مثبت 
دادم.هرروز بعد از مدرسهباهم بیرون می‌رفتیم و 
من به خودم می‌بالیدم که پسری‌اینچنین دیوانه‌وار 
عاشم‌شده.باباو شیرین غرق در خوشبختی بودند و 
دیر به خانه بر گشتن‌هاوتجدیدشدن‌هاوهیچ کدام 
از رفتارهای بد من برایشان اهمیت نداشت. ناهید 
همیشهبه من می گفت:«خوش به حالت منیژه که 
هر کاری کنی بابات بهت گیر نمیسده.به نظر من تو 
خیلی خوشبختی.» و من چقد ر احمق بودم که باشنیدن 
این حرف از خوشحالی به آسمان بال می‌ساییدم وبه 
خودم افتخارمی کردم که دختری ازادهستمادو 
سال از رفاقت من و آرمین می گذشت.حتم داشتم, 
که‌باباوشیرین ازهمه چیز خبر داشتند.. باباهر چند 
روز یکب ار پول توجیبی خوبی به من می‌داد ومی گفت: 
«تاجایی که‌می‌تونی از زند گیت لذت ببر دخترم!» 
اوضاع بد تحصیلی ورفتاری و غیبت‌های غیر موجه‌من 
دست به دست هم دادند ومن از مدر سه اخراج‌شد م. 
این‌مستله کوچکترین اهمیتی برایم نداشت بلکه 
خوشحال هم بودم. شیرین وقتی این خبر راشنید 
لبخندی تمسخر امیز زد و تنها جمله‌یی که بابا به زبان 
راند این بود:«اگه‌می‌تونستی به تحصیلت ادامه بدی 
خیلی خوب بود!» به نظر من اما خوب این بود که من 
از صبح تاشب وقتم رابا آرمین‌می گذراندم. آرمین 
هم مثل خودم تک پسر یک خانواده ثروتمند بود که 
زند گیش خلاصه‌می‌شد در یک جمله: 

«ازصبح تاشب با ماشین ویر اژ دادن در خیابان‌ها!» 
خانواده آرمین هم در جریان رابطه ما بودند اماراضی 
به ازدواج‌مان نه!مادر ارمین که چند بار مرا دیده بود 
سعی‌می کر د به هر شکلی‌شده,باصحبت و نصیحت مرا 
از ادامه این دوستی باز دارد اما وقتی آرمین در برابر 
مخالفت خانواده‌ش برای به خواستگاری آمدن‌من, 
چندین بسته قر ص خواب آور رایکجا بلعید هم مادر 
وهم پدرش دست از مخالفت برداشتند وبا نارضایتی 
وچهره‌های اخم آلود به خواستگاری آمدند. پدرم‌در 
مجلس خواستگاری ازمسائل سیاسی و اقتصادی روز 
حرف می‌زد و شیرین هم تامی توانست مثل همیشه 
خود شیرینی می کرد و از خودش و زحماتی که برای 
خوشبخت کردن پدرم کشیده‌با آب وتاب تعر یف 
می کرد. او گاهی به بد گویی ازمادرم می‌پر داخت و 
چشم غره مرا که می دید بحث راعوض می کر د. بعد 
از رفتن میهمان‌ها بابا بی آنکه به خودش زحمت چشم 
برداشتن از روزنامه را بدهد. گفت: 

«به نظرم خانواده‌ش ناراضی بودن. پسره هم که 
معلومه بی کار وبی‌عاره‌و سربار باب‌اش.با این حال 
خودت می‌دونی. توهف ده سالته و می‌تونی برای 


زند گیت تصمیم بگیری.» 

من وآرمین که تنهاسه سال از من بز رگتر بود 
خیلی زود با هم ازدواج کردیم و زند گی مشتر کمان را 
در آپارتمانی که پدرش براجمان آجازه کرده‌بود آغاز 
کردیم. خرج زند گی‌مان راپدر آرمین می‌داد والبته از 
حق نگذریم شیرین با جهیزیه یی کامل طوری که‌دهان 
فامیل | ر مین ازحیرت بازمانده‌بودمراروانه خانه بخت 
کرد. خوب به خاطر دارم که شیرین در طول مر اسم 
عروسی مدام برای همه از خودش و زحماتی که برای 
من کشیده‌بود حرف میزد! چهار ماه‌از زندگی‌مان 
می گذشت که فهمیدم آرمین گاه گاهی شیشه مصرف 
می‌کند. زاو خوابستم ترک کند ام اومثل هميش هیا 
زبان چرب ونر مش مجابم کرد که‌شيشه باموادمخدر 
دیگر فرق می کند و اعتیاد آور نیست.من و آرمین از 
زند گی‌مان راضی بودیم. پدرش ماه به ماه مبلغ قابل 
توجهی رابه عنوان خرجی به آرمین می‌داد و دیگر 
لازم نب ود آرمین برای تامین هزینه‌های ز ند گی کار 
کند. ما با هم در میهمانیها و پارتیهایی که دوستان‌مان 
می گر فتند شر کت می کردیم و آرمین مرا با افتخار به 
دوستانش معرفی می کرد و خوشحال بوداز این که 
همسری ر وشنفکر نصیبش شده.سه سال از زند گی 
مشتر کمان به سرعت برق وباد گذشت. 

مازند گی رادرخوش گذرانی‌های آنچنانی گم 
کرده‌بودیمووقتی‌به خودمان امدیم که‌دیرشده 
بود. آرمین که روح و جسمش رابه شیطان فروخته 
بود سرانجام بخاطر هوسبازی هایش گر فتار ابلیس 
ایدزشد.اوویروس ای دزرابه من هم منتقل کرد 
وهمراه خودش مراهم به منجلاب نیستی کشاند. 
آرمین چن د روز پس زاين که فهمید آلوده به این 
ویروس لعنتی ست خود کشی کرد و من ماندم با 
کابوس‌م رگ. پدر آرمین بعد از فوت آرمین مرا از 
خانه بیرون کر د.همه مر امقصر می‌دانستند ومی گفتند 
من با پی‌بند و باری‌هایم این بیماری رابه آرمین‌منتقل 
کردم.باسری‌افکندهبه خانه پدرم‌رفتم. آنهاهم ازهمه 
چیزباخبر بودند. شیرین که از پدرم صاحب فرزند 
دختری شده بود به پد رم اجازه نداد حتی بر ای لحظاتی 
مرا به خانه راه دهد. او نگران بود که مبادادخترش هم 
به سرنوشت من دچار شود. 

سالهابود که‌از مادرم بی‌خبر بودم.باخودم 
می گفت م اگر اوبه اجبار به وصلت با پدرم تن نمی داد 
سرنوشت من هم اینگونه زشت رقم نمی خورد. به 
خانه اورفتم. اودر این سالها بامردی که عاشقش شده 
بودازدواج کرده و آنطور که خودش می گفت زند گی 
خوبی داشت. مادرم خوشحال بود از اینکه‌شوهرش 
به او کمک می کند ادامه تحصیل بدهد و برای خودش 
کسی شود. مادرم باشنیدن سرنوشت رقت بار من 
سری از روی تاسف تکان داد و گفت:«منیژه‌امن 
زند گی گذ شته‌م‌روفراموش کردم. توهم بخشی از 
گذشته من بودی. من نمی‌تونم به تو کمکی بکنم اما 
از شنیدن اونچه که بر سر تواومده‌متاثر شدم.منیژه 
جان قو در انتخاب راهت اشتباه کردی..راه‌توهم مثل 
من اشتباه بود...!» ۳ 
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د کتر علی ر فیعی متولد ۷ ۳۱ ۱ دراصفهان‌است.اودارای‌مدر ک کارشناسی و کارشناسی 
آرشد جامعه شناسی و همچنین کارشناسی. کارشناسی ار شد ود کتر ای تئاتر از دانشگاه 
سوربن,دیپلم عالی کار گر دانی از دانشگاه‌بینالمللی تثاتر فر انسه ود یپلم باز یگری از 
مدرسه‌شارل دولن فرانسه است.از دیگر فعالیت‌های اومی‌توان به بازی در فیلم‌های 
سینمایی و تلویز یونی فرانسه وانگلیس, تد ریس در دانشگاه تهران.ر یاست تئاتر شهر 
و رئیس دانشکده هنر های دراماتیک اشاره کرد. رفیعی در سال ۱۳۸۳۲ اولین فیلم 


سینما یی خود بانام «ماهی‌هاعاشق می شوند »راساخته‌است که‌این فیلم یکی از فیلم‌های 
تحسین شده‌جشنواره آن سال بود و در بخش‌های مختلف کاند یدای دریافت جایزه 
شد.ماهی‌هاعاشق می‌شوند با توجه به علاقه رفیعی به شمال کشور در آن‌حال و هوا 
ساخته شده بود. اما تازه ترین ساخته او پس از ۶سال دوری از سینما آقا یوسف نام دارد 
و در تهران می گذرد.رفیعی دل پری از تهیه کنند گان دارد و دلیل این همه سال دوری 


#بعداز سالهاد وباره تصمیم گر فتید که فیلم سینمایی 
بسازید. دلیل این همه دوری از سینما چه بوده ؟ 

تفاقا من بعد از ماهی‌ها عاشق می‌شوند تصمیم 
گرفت-ه‌بودم که‌بلافاصله فیلمی بسازم.امااین جیب 
من است که باید تصمیم بگیر د که من چه زمانی فیلم 
بسازم. وقتی اطر افیان دیدند که من فیلم اولم راخودم 
تهیه کردم احساس کردند که من خیلی آدم پولداری 
هستم ومی‌توانم مرتب خودم فیلم‌هایم راتهیه کنم 
اما این‌طور نیست. من هم یک کا ر گر دان هستم مثل 
بقيه... و آدم ثروتمندی هم نیستم. 

#چراباتوجه به فیلم بسیار خوب وح ر فه‌ای ماهی‌ها 
عاشق می شوند تهیه کننده‌ای پیدانشد که فیلم بعدی 
شمارانهیه کند؟ 

۶+ متاسفانه تهیه کنند گان منتظر هستند که‌من 
همراه فیلمنامه‌ام یک چک بانکی هم به آن الصاق کنم 
درصورتی که من ازاین کارهابلد نیستم و در توانم هم 
نیست واز طرفی حمایتی هم که از جانب فارابی باید 
انجام بشود برای من وجود نداشت. 

#این خیلی اتفاق ناراحت کننده‌ای است که متاسفانه 
برای شما که کار گردان درجه یکی هستید افتاده است؟ 

#۴ ممنون, اما باید بگویم که تهیه کنند گان ما 
ام روز فقط وفقط منتظر پول هستند و تازها گر هم 
بخواهند همکاری کنند باز هم پول نمی دهند. به خاطر 
همین فیلمساز یا بابد از حمایت دولت بر خوردار باشد 
یاخودش سرمایه‌دار باشد در غیراین صورت مثل من 


باید با وقفه‌های طولانی مدت فیلم بسازد. 
۵۰ رگا کہ 


#با توجه باکر آن خوب فیلم ماهی‌ها عاشق می شوند 
چرااز در آمد فروش آن‌فیلم برای ساخت فیلم بعدی‌تان 
استفاده نکر دید ؟ 

موفقیت مالی آن فیلم هیچ وقت نصیب من 
نشد ومن هنوز برای پخش آن فیلم حر فهایی در دلم 
دارم که دلم نمی‌خواهد هیچ وقت آنهار ابا زگ وکنم.من 
فقط زیان کردم ودر طول این سالها هم دست از نوشتن 
برنداشتم و پنج فیلمنامه نوشتم که هیچ کدامشان به 
لر مسائلی که گفتم توفیق ساخت پید انکرد. 

#+چراهیچ گاه این مسائلی که برایتان پیش آمده‌را 
جایی باز گو نکر دید و سروصداراه نینداختید؟ 

6 چون من فکر می کنم هر کسی از طریق آثارش 
است که شناخته می‌شود. کسی با هوچی گری موفق 
نمی شود واگر هم بشود مدتش خیلی کوتاه است و 
اا ا ا ۳ 
کرد. من از حاشیه و حاشیه سازی اصلا خوشم نمی آید 
بااین کارها نمی‌توان برای خود آبرویی جمع کرد بلکه 
تمام آن آبرویی راهم که جمع شده از بین می‌برد. 

#چرااز میسان آن پنسج فیلمنامه‌ای که نوشتید 
خواستید آقایوسف را بسازید؟ این فیلمنامه برایتان چه 
جذابیت‌هایی داشت؟ 

تنمادلیلش این بود که به دلیل علاقه من به 
شمال‌ایران یا جغرافیای خاصی مثل یز د و سیستان و 
کر مان قصه‌های من اغلب در این شهر ها رخ می‌دهند. 
اما | قا یو سف از معدود فیلمنامه‌های من بود که‌در 
تهران اتف اق‌افتادهواز آن‌جایی که فیلم ساختن در 
تا ارس سا میم 
گرفتم آقایوسف رابسازم. 

#«هدف شما از ساخت این فیلم چه بود؟ 

#۶دراین‌فیلم معضلات اجتماعی به‌شکل تکراری 
مطرح نمی شوند. هنر مند ی که به جامعه پیرامون خود 
حساسیت داشته باشد. نمی تواند کنار میزش بنشیند و 
فیلمنامه اجتماعی بنویسد. به این روش اثر هنری خلق 
نمی شود. در این فیلم تصمیم گر فتم به فاصله موجود 
بین یک پدرودختر بپر دازم وقصد ندارم در آن کسی 
رامحک وم کنم.ازاینکه آدمه ارادر فیلم‌داوری کنم. 
پرهیز دارم.اگر قرار باشد کسی شخصیت‌های فیلم را 
داوری کند. تماشاگر فیلم است. 


سار ۳۶۷۶ 


#به چه دلیل شغل نظافتچی رابرای آقا یوسف 
انتخاب کردید؟ 

#۶ به این دلیل که مهم بود آقا یوسف راشاهد و 
باظر خانواد:های که در خانه آ نها کارمی کل پاش 
درهر خانه‌ای که آقایوسف برای کار می‌رفت.شاهد 
مناسبات مادر پدر و فر زندان است. 

#این فیلم راهم باز خود تان تهیه کردید؟ 

۴آ قای مر تضی متولی ۰ ۲در صداز هزینه‌های 
کاررامتقبل‌شد ومن بسیار از همکاری باايشان 
را 
۰د ر صد هزینه‌های فیلم باخودم بوده که از طریق وام 
بانکی وقرض از دوستان آن راپذیر فتم. تازهاين راهم 
بای د بگویم که خیلی از عوامل وده‌نفر از بازیگر ان هم 
ایر اال رای 

#از ابتدابرای نقش آقایوسف مهدی‌هاشمی را 
درنظر گرفته بودید؟ 

دنه تعدادی‌دیگر از بازیگر ان هم کاندیدای‌اين 
نقش بود ند که به دلایلی همکاری با آنهامیسرنشد. 
آن زمانی که به آقای‌هاشمی پیشنهاد بازی در نقش آقا 
یوسف رادادیم ایشان مشغول بازی بر ای سریالی در 
کر دستان بودند که مامنتظر شدیم تانقششان به پایان 
برسد و بعد فیلم‌برداری راشروع کنیم. 

#ماهی‌ها عاشق می‌شوند در برهه خودش تجربه 
یک نوع از فیلمسازی جد ید بود از اين لحاظ می گویم که 
ریتم آرام و درعین حال پر تعلیقی داشت. آیا می توانیم 
و هی یب 


SS 

#برایاکران آن بر نامه‌ای در نظر نگرفته‌اید ؟ 

#۶ چندپخش کننده صحبت کرده‌ان د هنوز 
انتخابم راانجام نداده‌ام باید فکر کنم ونمی‌خواهم اعلام 
کنم چون جریان آش نخورده و دهن سوخته می‌شود. 
تهیه کننده‌ای که رفتار درست ومناسب اثر من داشته 
ار 
بند مادیات شده‌است و اخلاق حرفه‌ای فراموش شده 
ان وا اسلایرای‌من ال تمل‌نیست.. 2 


#از نحوه همکاری تان باد کتر رفیعی بگویید... 

من حدود ۲۴ سال پیش با علی رفیعی زمانی 
که‌تازه‌از خارج بر گشته بود در نمایش «خاطرات و 
کابوس‌ها» همکاری کردم. این نمایش فرصتی بود که 
از تجربیات وی استفاده کنم. بعد از این سال‌ها دوباره 
فرصتی ف راهم شد تادر فیلم « اقا یوسف» با او همکاری 
مجدد داشته باشم. 

# کمی از شخصیت آقا یوسف صحبت کنید. 

من در این فیلم نقش مردی رابازی می کنم که 
زمانه باعث شده دست به کاری بزند که دور از شان 
او وا عل مرا 
ا تا کردا ی ان اس 
برای‌وی بیش می‌آید که دحصیت رام کک 
خر ار را ار 
زند کی مورد اس قرار می‌دهد. 

#«تاچه‌اندازه به تاثیر کار گردان‌روی یک بازیگر 
مثل خودتان معتقدید؟ 

#۴ کار گردان, سر گروه کل تیم است.بعضی 
کار گردان‌ها می‌توانند بازیگران را هدایت کنند و به 
همین دلیل جنس کارشان متفاوت است. یک سری 
کار گردان‌ها هستند که با رابطه وارد این کار شده‌اند 
وخودشان کار خاصی بلد نیس تند وفقط اجازه کاربه 
آنهاداده‌شده. آنهاهم چند بازیگر معروف رام ی آورند 
جلوی دوربین وبه آنهامی گویند این کاررابانمکش 
کن‌یا«ریش و قیچی راسپردیم دست خودت.»خب. 
نتیجه اش این می شود که بازیگر ه اهم بدون هیچ 
هدایتی هر کدام سعی می کنند کار را با نمک کنند و 
در نهایت کار تبدیل می‌شود به چیزی که مجبوریم 
باخواهش والتم اس از مخاطب بخواهیم که جان 
مادرتان به این کارهای ما نگاه کنید! 

#شما معتقدید که بازیگری بدون تماشاگر معنا 
ندارد. آیااین حرف به‌اين معناست که کمیت بینند گان 
بر کیفیت سوار باشد؟ چیزی که امروز در خصوص 
بسیاری از فیلم‌های سطحی می‌بینیم ؟ 

هر کاری مخاطبی دار د.مانمی‌توانیم این را 
تسری‌دهیم. مخاطب زیاد دلیل بر کیفیت نیست اما 
چا تا سس ان ار ا 
همه جای دنیاهمه کاری‌هست ونمی‌توان گفت چرا 
ا 

#فیلم های سطحی که تعدادشان هم بسیار زیاد 


مهدی‌هاشمی: همسر ؛ لد ر و لر ادر 
خوبی نبودم چراکه... 


بازی فوق‌العاده زیبا و طبیعی «مهدی‌هاشمی» در نقش آقا یوس ف باعث شد تا بدون شک باما موافق خواهد بود که هیچ کس به جز مهدی‌هاشمی نمی توانست 
این هنر پیشه مردمی و محبوب در جشنواره سال گذ شته. جایزه‌سیمرغ بهترین به‌ایفای این نقش جذاب بپر دازد. بامهدی‌هاشمی گپی کوتاه داشتیم از آقا یوسف 
بازیگر نقش اول مردرادریافت کند.هر کس به تماشای‌این فیلم جذاب بنشیند. ‏ تاد کتر قریب.. 


است سلیقه مخاطب را پایین نمی آورد؟ 

تفا قاهمین ر آمی خواهم توضیحد هم‌هنر مندانی 
هستند که کارش ان فر وشی نیست و کار نمایش رابه 
عنوان شغل روزانه وپول نمی‌بینند.شماحافظ راببینید. 
خواص وعوام. عاشق حافظاند. آن هم به دلیل 
است که اشعارش دارد. عامه می‌نشینند با آن 
می گیرند. از نظر بسیاری فال اصلامعنی ندارد اما از 
دید آن آدم معمولی خیلی شیرین ودلنشین| ت 
پس اگر بشود هنر مند چنین کاری کند که هم 2 
قبول کنند وهم عواملم بتوانند با آن‌ار تباط بر قرار 
هنر بزرگی است. 

#خیلی از همکار ان شما (بازیگرآن) معتقدند که تله 
فیلم بر ای باز یگر و سینمامهلک است. شمااین عقیده را 
رد می کنید؟ 

##مدتی است که تله فیلم شیوع پیدا کر ده‌و 
عده‌ای از اهالی سینما رادر گیر خود کر ده‌ولی متاسفانه 
در همین مدت هم در سینما ساخت فیلم بسیار تنزل 
کرده‌نمی‌دانم این اتفاق‌از کجانشات گر فته ومسئولان 
چه تصمیماتی بر ای سینماو تتاتر و تلویزیون گرفته اند. 
پیش خودم دچار عذاب وجدان بودم چرا که تله 
فیلم کار می کنم در حالی که‌از آن طرف هیچ روزنه 
امیدوار کننده‌ای در سینمانیست.دوستی می گفت این 
تولی دات تله فیلم‌هاراهافتاده تاصد مه به بدنه اصلی 
سینمابزند.من‌هم نظرم این است که تولید انبوه‌این 
تله فیلم‌ها شده شبیه یک مینی بالیوود ایرانی. 

#جایزه گرفتن چقدر برای شما مهم است؟ 

هیچ انسانی نیست که از تعر یف تشویق و 
پاداش خوشحال نشود مگر اینکه انسان نباشد. منتها 
آدم‌ها در این زمینه دو دسته می‌شوند؛ کسانی که فقط 
برای پاداش کار می کنند و کسانی که کار می کنند به 
قصد کار واگر جایزه‌ای هم بگیرند خوشحال می‌شوند. 
من جزء دسته دوم هستم. 

#اهل فیلم دیدن هستید ؟ 

هش هستم ولی واقعافرصتش راندارم. 
اگر زمانی به دستم بياید که بتوانم برای فیلم دیدن 
کنار بگذارم‌اين کارراخواهم کرد ودوست دارم. 
اما متاسفانه چنین زمانی اغلب به وجود نمی آید. من 
دوست دارم فیلم ببینم. کتاب مطالعه کنم یاشعر 
بخوانم.برای‌همین ۳ماه‌تابستان را کار نمی کنم و 
وقتم رابرای خانواده واين کارهای شخصی که گفتم 


< 
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#استعدادی بوده که به خاطر بازیگری نتوانسته 


باشید آن را پرورش دهید؟ 

۴ بله»استعداد شوهر خوب بودن بر ای همسرم 
برای ناصرهاشمیو پسر خوب بودن برای مادرم. 

#چقدراز شخصیت حقیقی تان در اجرای نقش 
استفاده می کنید؟ 

برای نقش بازی کر دن, بازیگر به خوراک نیاز 
دارد که آن تماشاچی است.هنرمند هميشه در گیر 
است و هیچ کسی نیست که مدعی باشد در اجرای 
نقش‌هایش می توان داز دیگ ری مایه یگ ذارد.هر 
بازیگری در اجرای نقشی که بر عهده‌دارداز تجربیات 
خودش استفاده‌می کند و من هم از تجر بیاتم برای‌بازی 
در نقش‌هایم استفاده می کنم. 

#چه عاملی باعث موفقیت یک بازیگر در کارش 
می‌شود؟ 

در زمیته بازیگر ی بس_یاری از مسائل نسبت 
مستقیمی‌با شانس و اقبال دار د واتفاقی که در دوران 
بازیگری‌برای‌بازیگر به وجودم ی آید. در هر حال 
بازیگر, باید با تلاش و پشتکار به موفقیت در کارش 
بر سد. انتخاب درست و به جای باز یگر باعث می‌ شود 
ابلیت‌های مختلف بازیگر به ور ۰ ۲ ۳ 
ویزگی‌های مثبت ودرستی داشته باشد. بازیگری در 
کارش موفق است که حتی در نقش‌های کوتاه بتواند 
توانش رانشان دهد. بسیاری از نقش‌های اول ممکن 
است نقش‌های خوبی نباشند و بازیگر باید بتواند 


درست انتخاب کن ۳ 
رح ر ۵۱ 


و تمند شدن تنهادانستن راد در امد 


کافی 


دست 
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باډدراه خر ج کردن‌را 


هم بخویی دا 


اذست 
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اختتامیه چهار مین جشنواره فیلم پلیس چهارشنبه 
گذشته با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی. سر دار 
احم دی مقدم.جواد شمقد ری معاونت سینمایی و 
جمعی از هنر مندان در تالار ایوان شمس بر گزار شد و 
ب رگزید گان این جشنواره به شرح ذیل معرفی شد ند: 

دربخش فیلم‌های‌بلن د ویدئویی؛ جایزه‌بهترین 
کار گردانی بخش مسابقه فیلم‌های‌بلند ویدئویی به 
فیلم «حبیب» داریوش یاری و همچنین هیئت داوران 
لوح تقد یر خود راد این بخش به خاطر کار گردانی فیلم 
«تنهایی» به حجت قاسم زاده اصل اهدا کرد. 

بهترین فیلمنامه بخش ویدتویی:«یک داستان 
کوتاه‌و جند داستان دیگر» به حجت قاسم زاده‌اصل 
اهدا شد. 

بهترین فیلم:«می تونه آخریش باشه» به نويد 
محمودی اهدا شد. 

بخش بهترین کار گردانی فیلم بلند سینمایی: 
هیئ]ت داوران جایزه‌بهترین کار گر دانی رابه محمد 
رضاعرب کار گر دان فیلم«ندارها» وهیئت داوران 
لوح افتخاربهترین کار گر دانی رابه امیر ثقفی کار گردان 
فیلم «مر گ کسب و کار من است» اهدا کر د.هیئت 
داوران جایزه‌ویژه خود رابه امیررحسین جهددوست 
برای کار گردانی فیلم «بی انتها» تقدیم کرد. 

بهترین فیلمنامهبلند سینمایی:هیئت داوران 
جایزه بهترین فیلمنامه رابه جلیل سامان نویسنده 
فیلمنامه فیلم «زند گی» اهدا شد. 

هیئت داوران لوح افتخار بهترین فیلم را به کیانوش 
عیاری تهیه کننده «فیلم پشت در خبری نیست» اهدا 
کرد. همچنین هیئت داوران از میان | ثار بخش مسابقه 


بدون معر فی بهتر ین فیلم 


اختتامیه < 


- ۰ 
اثری که شایسته دریافت جایزه تند یس بهترین فیلم 
باشد راانتخاب نکرد. 

جای زه‌بهترین فیلم کوتاهداستانی:بهابوالفضل 
مرادی تهیه کننده و کار گردان فیلم «خانه کاغذی» 
اهداشد. 

جایزه‌بهترین کار گردانی فیلم کوتاه‌داستانی به 
امیر عبدالهی کار گردان فیلم «پانسمان» اهدا شد. 

بهترین فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه:بهترین 
فیلمنامه به فیلم کوتاه داستانی شاهرخ کافی برای 
فیلمنامه فیلم«بازی‌د زد وپلیس» اهداشد. جایزه 
ویژه‌هیئت داوران به نسرین پیران برای کار گردانی 
فیلم «سرخ و سفید و اینه» تعلق یافت. همچنین هیئت 
داوران ضمن تقدیر از مجید حقیقی بر ای فیلمنامه فیلم 
«مستقیم انتها». لوح تقدیر ویژه خودرابه صادق محبی 
برای کار گردانی فیلم «من و بابام» اهداء کرد. 

بهترین کار گر دانی بخش مستند: بطور مشتر ک 
به کار گردان فیلم‌های «کلاه شیشه‌ای» محسن 


اره قیلم یلیس بر گزار شد 


خانجهانی و کار گردان فیلم «وقایع نگاری یک عشق 
ناتمام» امید وفایی اهدا شد. 

جایزه‌بهترین تحقیق وپژوهش بخش مسابقه 
مستند: به سعید تارازی برای فیلم «شهر شلوغ» 
تعلق یافت. لوح تقد یر هیئت داوران بخش مسابقه 
فیلمهای مستند نیز به کار گر دانان فیلم «اتاق امن» 
آیدپناهنده‌وارسلان امیری اهدا شد. هیئت داوران 
از نغمه عافیت به دلیل کار گر دانی فیلم مستند «وقتی 
همه چیز دیر می شود» تقدیر به عمل آورد. 

هیئت داوران در بخش فیلمنامه نویسی جایزه 
بهترین فیلم نامه سوم رابه میت ر امهندس پور نویسنده 
فیلمنامه «گروگان» اهدا کر د.همچنین هیئت داوران 
جایزه‌بهترین فیلمنامه دوم رابه بهمن شهروان 
نویسنده فیلم «دیما بر گرد» اهدا کرد. در این بخش 
هیثت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه 
بهترین فیلمنامه اول ندانست. 

این اختتامي ه یک حاش یه جذاب نیز داشت. 
مسئولان بر گزاری این مر اسم ومتولی بر پایی جشنواره 
فیلم پلیس(نیر وی‌انتظامی)در | یین‌اختتامیه جشنواره 
سعی‌داشتند طی اقدامی نمادین طرح امنیت اخلاقی را 
برای ورود برخی افراد به سالن اجرا کنند که با اجرای 
این طرح عده‌ای در سالن حضور نیافتند. در جریان 
برگزاری مراسم هم گروهی از خبرنگاران وعکاسان 


رسانه‌های مختلف سالن رافرک کردند. 
LÎ‏ 


وزدرارشاد: آمیخنگی دو هنر نقاشی و خط تأثیر مضاعفی بر مخاطب دارد 


آیین گشایش نمایشگاه«مر وریب رنیم قرن 
نقاشی خط معاصر ایران» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی» شاه آبادی معاون هنر ی‌وزیر ارشاد. محمود 
شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی و جمعی از 
هنر مندان شاخه‌های مختلف هنر های تجسمی در موزه 
هنرهای معاصر تهران بر گزار شد. 

شالویی در این مراسم درباره نمایشگاه «نقاشی خط 
معاصر ایران» گفت: این نمایشگاه دو بخش دار د بخش 
قرآنی که به یمن قدوم ماه مبار ک شعبانیه و رمضانیه 
بربامی شود ا 
استاد جلیل رسولی‌است که‌هم‌زمان کتاب آثار ایشان 
نیزباعنوان«نور علی‌نور» نیز رونمایی خواهد شد وبخش 
دوم نمایشگاه نیز که از گالری شماره ۲ آغاز خواهد شد. 
«مروری بر نیم قرن نقاشی خط معاصر ایران» است. 

شالویی بااشاره‌به کیفیت آثار ارائه شده‌دراین 
نمایشگاه گفت: در عر صه هنر نقاشی خط هنر مندانی 


داریم که گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند و در مجامع 
بین‌المللی آثارشان با استقبال خوبی روبه رو شده‌و 
در حراجی‌ه ای بین‌المللی نیز یکی از آثار مورد توجه 
۵۳ 


کک 
اتکی 


مشتر بان هتر ی اس شاوی تعذاد آنار به تمایش 
در آمده در این نمایشگاه را ۹ اثر عنوان کرد و گفت: 
۳ اثراز آثار گنجینه‌موزه‌هنرهای‌معاصر تهران‌برای 
نمایش در این نمایشگاه انتخاب شده است. ۶ ۲اثر متعلق 
به هنرمندان مدعواین نمایشگاه است و ۰ ۴اثر نیز از آثار 
جلیل رسولی به نمایش در آمده است. 

حسینی گفت:درق رآن کریم از سبک‌هاوقالب‌های 
مختلفی برای انتقال پیام استفاده شده‌است و این از 
ویژگی‌ه او جاذبه‌های قر آن است که مردم رابه تفکر 
و تدبیر وامی‌دارد. انسان راشیفته خود می کند وبا ان 
مانوس می‌شود. 

وزیر ارشاد همچنین از خدای‌متعال, قر آن کریم و 


ارو ۳۶۷۶ 


پیامبر عظیم الشآن اسلام باعنوان نور یاد کرد و گفت: 
انسان با منوس شدن باقر آن در دریای ژرفی به راه 
خود ادامه خواهد داد. 

حسینی با اشاره به هنر نقاشی خط گفت: 

میختگی‌دوهنر نقاشی و خط جلوه‌خاصی به آن 
دادهاست که اگر چه هر کدام به تنهایی تأثیر گذارند اما 
درهم آمیختگی این دو هنر تأثیر مضاعفی را بر مخاطب 
به جای می گذارد. 

وی همچنین از جلیل رسولی به دلیل تلاشی که در 
عرصه هنر قر آنی داشته است قدردانی کرد و گفت: 
جل_وه‌ایازهمه‌هنر ها رادر منظومه‌جشنواره‌قر آنی 
آیات پیش رو داریم که این جشنواره نیازمند حمایت 
همه هنر مندان است. 

رونمایی از کتاب «نور علی نور» جلیل رسولی بخش 
دیگری از این مراسم بود که باحضور مسئولان‌هنری 
انجام شد و در ادامه نیز از سوی انجمن مفاخر فرهنگی 
لوح تقدیری به او اهدا شد. 

گشایش نمایشگاه«مروری بر نیم قرن هنر نقاشی 


«مختارنامه». بعد از پیروزی سپاه‌مختار بر لشگریان 


آل زبیر. جوان خوش چهره ای با نام «سائب بن مالک» 


به دستور مختار نطقی پر شور برای لشگریان مختار 
بیان‌می کند وسپس در گفت و گویی خصوصی با 
مختار. مامور عقب نشینی لشگر می شود. سائب‌همان 
شخصیتی است که هر بار کلاهخود از سرش می‌افتد. 
متوجه می شود که پیروزی در چند قدمی او است. 

نقش این شسخصیت محوری را که تا دقایق پایانی 
قسمت ۰ ۴سریال «مختارنامه» هم تداوم‌می یابد. 
«حمید رضا عطایی» ایفاء کر ده‌است. این اولین تجر به 
عطایی در مقابل دوربین بود. او پیش از این در زمینه 
ورزش شنا و نجات غریق فعالیت داشته و عضورسمی 
فدراسیون شناو نجات غریق است.امادست روز گار 
اورابر سر راه کا رگردان «مختارنامه» قرار داد و از 
ميان چند تست گریم که برای نقش های مختلف بر 
روی چه رهاو صورت گر فت. او برای ایفای‌این نقش 
انتخاب شد. 

عطایی مانند اغلب بازیگران سریال مختارنامه. 
یک دوره‌سخت تمرین سوار کاری و شمشیر بازی 


بازیگران جه جیزهایی رااز کار گردان 
«مختار نامه» مخفی می کر ۵فل؟ دس 


راپیش از آغاز سریال «مختارنامه» 
در تیرماه‌سال PAT‏ امقابل دوربین 
رفت.بخش عمده ای ازب ازی‌اودر 
صحنه های جنگی سر یال اتفاق افتاد. او 
در بش های مختلفی از این صحنه ها مقابل دوربین 
رفت اما حالا بعد از گذشت چند سال از پایان نقش 
آفرینی در این صحنه‌هاء حقیقتی رامی شنوید که 
در تمامی این سالهااز نگاه‌عوامل سریال پنهان بوده 
حقیقت این است که در روزهای آغاز فیلمبرداری 
سریال, روزی در احمد آباد مستوفی, عطایی برای 
ایفای یکی از نقشهای سریال سوار بر اسبی می شود 
که‌اسب خودش نبو د. اسب که سوار غریبه دیده‌بود. 
عطایی رابرمی‌دارد و به تاخت می رودودر همین 
حین‌او رابه زمین پرت می کند. نتیجه به ۱۵ روز خانه 
نشین شدن و بستری شدن این بازیگر منجر می شود. 
اما او حرفی از این موضوع به میرباقری نمی زند؛ چون 
می داند این کار گردان که به «داشتن هوای بازیگر» 
خیلی معر وف است.از این پس مراعات او را خواهد 
صحنه هایی از سریال راساده تر فیلمبر داری کند تابه 
بازیگر آسیب دیده‌اش فشاری وارد نشود. 
باردوم‌در شاهر ودوهنگام‌فیلمبر داری‌صحنه های 
مربوط به جنگ نصیبین که منجر به شکست سپاه 


توابین میشود. او دچار سانحه می شود. شب قبل 
مادرش خواب دیده‌بود که او دجار حادثه شده است. 
عطایی از مادرش می خواهد صدقه ای بدهد ونذری 
برایش کند وهمان روز هنگام فیلمبرداری, در شلوغی 
صحنه های نبر د. شمشیری به دهانه اسب اومی گیرد 
واسب روی دو پا بلند وبه بغل می افتدادر اثر چنین 
حادثه ای به ساد گی ممکن بود عطایی زیر بدن سنگین 
اسب بماند وله شود اماخطر از بیخ گوشش می گذرد. 
درهمان روز گروه‌تدار کات برای‌او و چند بازیگر 
دیگر که به سلامت از خطر جسته بودند گوس فند 
قربانی می کند. 

روزی‌دیگر ودر همین بخش از کار نیزه ای‌از 
زیر زره او به بدنش فرو می رود و پهلویش راسوراخ 
می کند. او دچار خونریزی می شود ام احرفی به 
کار گردان نمی زند تامبادا سیب دید گی اوباعث 
وقفه در کار شود. 

در میان بازیگران «مختارنامه» خیلیها دچار 
حادثه شدند و یکی از آن شمشیرها و نیزه‌هایی که 
شمادر صحنه های جنگی مشاهده کر دید به بخشی 
از بدنشان فرورفت. امااین زخمها راپنهان کر دند تا 
لطمه ای به اصل سریال وارد نشود. آنها همیشه این 
جمله کار گر دان رادر ذهن داشتند که گفته بود:«وقتی 
باباوری مذهبی وخاص کاری راانجام می دهید. 
خیالتان از بابت حوادث راحت باشد چون نیر وهایی 
وجود دارند که شما را حفظ می کنند.» 


بگاه آهنگرانی پس از بازیگری این بار گزارشگر فوتبال می‌شود 

پگاه آهنگرانی که این روزهابامستندمسعود 
ده نمکی خبر ساز شد ه, تجر به های غیر سینمایی زیادی 
در کارنامه دارد.وی قصد دارد جام جهانی فوتبال زنان 
ی رابرای شبکه دویچه وله پوشش دهد.اوقراراست 
مشاهدات خود رادر سفرش به آلمان ودیدن‌بازی های 
چچ جام جهانی در وبلاگی ویژه‌بازتاب دهد اھک انی پیش 
از این جشنواره‌برلین رابرای‌این شبکه پوشش داده 

: بود. . آهنگرانی در گفتگویی درباره علاقه فوتبالی‌ اش می 

Fay‏ می کردم.یکی 
اریک کانتونااست ویکی هم لیونل مسی. این دوفو تبالیست کسانی بودند که من خیلی 
دوست شان داشتم و یکی هم رونالد ینیو. یادم هست آنقدر عاشق رونالد ینیو بود م 
که اولین باری که به بار سلون رفتم.اولین کاری که کر دم این بود که بلیط دیدار رئال 
مادرید بابارسلونادر نیو کمپ راتهیه کنم وبه تماشای بازی بروم.این‌اولین باری بود 
که من به استادیوم فوتبال رفتم و آن قدر برایم جذاب بود که شب خواب فوتبال دید م. 
آهنگرانی درباره‌نگاهش بهفوتبال زتان هم صحبت های جالبی کردہ:من‌تاحالا 
فوتبال زنان راندیده‌ام و اصلاً نمی دانم سطحش چه جوری هست. البته صحنه‌هایی 
تا به حال دیده‌ام.ولی آ نطور که باید و شاید. نه. به همین خاطر هم جذاب ترین بخش 
این دعوت دویچه وله از من یکی این بوده که می آیم استاد یوم فوتبال ببینم, و یکی 
هم این که فوتبال زنان رامی توانم ببینم که شاید بر ایم از فوتبال مر دها خیلی جذ اب تر 
باشد. چون هیچ ایده‌ای ندارم که چه اتفاقی توی زمین می‌افتد.» 


داستان اخراج قیصرامینپو از حوزه‌هنری از زبان خودش 

قیصر امین‌پور در آخرین ۳ ۱ 
مصاحبه مفصل خود که به طور 
کامل منتشر نشده و در سال ۶از 
سوی‌مرکزاست۰ ۰ ۱ 
کود کی جوانی, دانشگاه. مبارزات و 
می کند. 

او در بخشی از این گفت و گوی مفصل به اخراج خود از حوزه هنری اشاره کرده و 
گفته است:«رضا تهر انی و مصطفی رخ صفت. بعد ازاینکه حوزه‌رفت زیر نظر سازمان 
حسینی و چلیپاو خسر وج ر دی و حبیب صادقی که ماندیم شرط هایی گذاشتیم که 
آنها در کارهای هنری د خالت نکنند و انتخاب آثار برای انتشار دست ما باشد و آنها 
فقط حمایت مادی کنند. 

خیلی از هنر مندان از این جر یان حمایت کردند و گفتند که بنیانگذاران اصلی 
حوزه همین هنر مندان بودند و سازمان تبلیغات فقط به عنوان حامی بوده است و 
نمی تواند برای حوزه خط مشی تعیین کند. 

بعد از آن جمعی از هنر مندان بیانیه ای در حمایت از ما در روزنامه ها نوشتند 
اما کار به جایی نرسید و آنها این ۱۳ نفر رادر واقع اخراج کردند. بعد گروهی از ما 
رفتیم مجله سروش نوجوان را راه انداختیم...» 


هر نے ۵۳ 
ر س 


۰ 


اک دک حفص ذب 


ذب ده شو د یهت است تا ہک ی گناد محکو م گر دد 


#مٹل فز انسوی 


یی رجات 


سبکار بر گ 


آنهااغلب در یکی از رستوران‌های درجه ۳پاریس 
دورهم جمع می‌شد ند وبا هم صحبت می کر دند. این 
گروه‌عبارت بودنداز«ونسان».«اوستاش».«او گوست 
گوژپشت» و بالاخره«زرار» که فقط گوش می‌داد. 

این چهار نفر, گروه‌جالبی بودند وبه اتفاق هم به 
دزدی می‌رفتند. اما پنج سال قبل بالاخره پلیس آ نها 
رابه دام انداخت. اول ونسان که مغز متفکر و رییس 
گر وه به شمار می رفت دستگیر شد و بعد هم ژرار به دام 
افتاد. اوستاش واوگوست هم دستگیر شدند.اماچون 
مدر کی علیه آنهانبود. آزاد شدند. و نسان به هفت 
ال حبس فحکوم شد انا بعذ از مدتی‌به دلیل خرن ] 
اخلاقی دو سال از حبس‌اش بخشیده شد. ژرار هم پس 
از سه سال ونیم حبس آزاد شد. اوستاش در این مدت 
به خرید و فروش اجناس دست دوم مشغول بود و 
اوگوست هم باربر شده و پشتش خمیده‌تر شده بود. 

... حالا بعد از پنج سال, محکومیت ونسان تمام شد ه 
وبار دیگر آنها دور هم جمع شده‌بودند. ونسان در حالی 
که با قوطی سیگارش بازی می کرد. گفت: 

-دراین پنج سال فرصت کافی داشتم که نقشه‌های 
خوب طرح کنم. بعد از این تمام کارهای ما بدون هیچ 
زور و خشونتی خواهد بود. کارهای عاقلانه وبی‌سر 
و صدا! 


ساعت شش بعدارظه ر اتومبیل شیک و 
گرانقیمت وسیاه‌رنگی مقابل جواهر فر وشی معروفی 
در میدان«وان‌دوم» توقف کرد.رانن ده اتومبیل که 
مردی قوی هیکل و چهار شانه بود کسی نبود جز ژرار. 
اوباعجله پیاده شد ودر عقب راب ااحترام باز کرد. 
آقایی موقر و خوش لباس از اتومبیل پیاده شد وقد م 
به پیاده‌رو گذاشت.این آقای شیک پوش هم کسی 
جز ونسان نبود. 

او باوقار و متانت به سمت جواهر فروشی رفت. 

خانم فروشنده‌مغازه که زن نسبتا جوانی بود. 
متوجه ورود این‌مشتری پولدار و محترم شد وبا احترام 
وادب گفت: 

-سلام قربان. چه فر مایشی دارید؟ 

ونسان در حالی که وقار خاصی داشت به طرف 
صندلی جلو پیشخوان رفت وروی آن نشست و جواب 
داد: 

-متشکرم خانم من برای هدیه سالگر د ازدواجم 
می‌خواهم یک انگشتر برای همسرم بخرم؛ می خواهم 


۵۴ مت ی 


این انگشتر نفیس و بی‌نظیر بهترین و زیباترین انگشتر 
جواهر فروشی شما باشد. 

فروشنده سری فرود آورد و گفت: 

حبله آهمین‌الان بهترین انگشترهایی رکه داز 
4 شمانشان خواهم داد تاشما از میان آنهاانتخاب 
کنید! 

او در قفسه‌ای راب از کرد. یک سری انگشتر 
جواهر نش ان را که روی یک صفحه پارچه‌ای قر ار 
داشت بیرون آورد و آنها را جلو مشتری پولدار خود 
گذاشت. 

ونسان انگشترهارابه سرعت از نظر گذراند.او 
جواهرات را خیلی خوب می‌شناخت و در همان نگاه 
اول متوجه‌شد که یکی از آنهابسیار گرانبهاست و 
حدود یک میلیون فرانک ارز ش دارد. او اینطور وانمود 
کرد که از هیچ کدام از آنهاخوشش نیامده. خانم 
فروشنده که متو جه موضوع شده بود. لحظه‌ای از جلو 
پیشخوان دور شد و به سمت قفسه دیگری رفت تا 
نمونه‌های جدیدی بیاورد.وقتی اوباانگشتری‌های 
جدید بر گشت. مشتری‌هنوز بر جای خود نشسته بود. 
فقط سیگار ب رگ بزرگی روشن کرده و آن را گوشه 
لب گذاشته بود. چوب کبریتی که سیگار خود رابا آن 
روشن کرده بود در زیر سیگاری مجاور دیده‌می‌شد. 
فروشنده‌به سمت مشتری رفت وانگشتری‌های 
جدید را که آورده بود بادقت روی صفحه انگشترهای 
قبلی گذاشست.اما ناگهان لبخندی که به لب داشت از 
صو رتش محو شد زیر یکی از انگشترها که از بقیه هم 
گرانبهاتر بود روی صفحه ابریشمی نبود. اوروی میز 
واطراف را نگاه کرد اما آنجا هم اثری از انگشتر نبود. 
نزدیک بود از ترس فریادیکش د اما خودش را کنترل 
کرد وباصدای لرزانی گفت: 

-خوب قربان امغل ایتکه شماانتخاب خودتان را 
کردید و یک انگشتر از این کلکسیون برداشتید؟ 

ونسان قیافه متعجبی به خود گرفت وحیرت زده 
پرسید: 

-چه گفتید خانم؟ انتخاب کردم؟!من هنوز 
انتخاب نکرده‌ام. منتظرم ببینم چه انگشتری‌های 
تازه‌ای را می خواهید نشان دهید! 

فروشنده که دیگر تحمل خود رااز دست داده بود. 
لحن صحبت اش عوض شد و گفت: 

قا!لطفا شوخی نکنید. من اصلا از شوخی خوشم 


ونسان در حالی که سر فه می کر د. سیگار خود رادر 
جاسیگاری خاموش کرد و گفت: 

_خانمامن معن‌ای حرف‌های شمارا متوجه 
نمی‌شوم.می خواهید چه بگویید؟ 

فروشنده دیگر به سوالات او جواب نداد و به سراغ 
زنگ خطر رفت و آن را به صدا در آورد و گفت: 

فرار از اینجاغیر ممکن است آقا! درها قفل شده‌اند 
و راه فرار ندارید. 

-ولی خانم اشتباه‌می کنید. من کاری نکر ده‌ام که 
بخواهم فرار کنم واینجا می‌مانم. . _ 

طولی نکش ید اوس بلس ا ا 
جواهر فروشی رسید وافراد پلیس وارد آنجا شدند. 
آقای«لوفور» کمیسر پلیس بعد از دیدن ونسان با 
تعجب فریاد زد و گفت: 

-آه.ببینید چه کسی‌اینجاست؟ ونسآن تو که 
تازه‌از زندان آزاد شدی هنوز دو روز نگذشته به فکر 
سرقت افتادی؟ 

ونسان با خونسردی گفت: 

_اشتباه می کنید. 

کمیسر گفت: 

-خواهیم دید. 

وبلافاصله اورااز جای خود بلند کردند و مشغول 
بازرسی دقیق‌بد نی شد ند.به‌او دستور دادندلباس‌های 
خودرادربیاورد.همه لباس‌هایاوحتی‌لای آسترهایش 
را گشتند. اما در لباس‌هایش چیزی پیدا نکر دند. 

در بازرسی بدنی هم چیزی پیدانشد. بلافاصله از 
معده او هم عکس گرفتند. 

-متأسفانه هیچ چیزی به دست نیاوردیم. 

ونسان درحالی که می‌خندید گفت: 

-من که از اول به شما گفتم من کاری نکرده‌ام. 

کمیسر مجبور شد او را آزاد کند. ونسان با گردن 
افر اشته از اداره پلیس بیر ون آمد. موقعی که اواز در 
اداره پلیس بیرون رفت ساعت شش و پنج دقیقه عصر 
رانشان می‌داد. 

ده‌دقیقه بعد کمیسر لوفور دوباره‌به جواهر فرروشی 
رفت. مغازه خلوت بود و جز فروشنده و یک مأمور که 
برای احتباط آنجاحضور داشت. کس دیگری در مغازه 
نبود. کمیسر به سمت صندلی رفت که چند ساعت قبل 
ونسان روی آن نشسته بود. صندلی را خوب بررسی 
کرد و گفت: 

-ما آن دزدی که نزد شما بود را کاملا بازرسی 


کردیم اماچیزی به دست نیاوردیم.اینجا راهم زیر 
ورو کردیم اما باز هم نتیجه‌ای به دست نیامد. انگار 
انگشتر آب شدهوبه زمین رفته. شمامدعی هستید 
که انگشتر جز وسری جواهراتی بوده که به ونسان ارائه 
دادید.این انگشترامانز د ونسان نبود داخل فروشگاه 
هم پیدانشده شمامی‌دانید مفهوم این مسأله از نظر 
پلیس چه می‌تواند باشد ؟ فر وشنده که مقصود کمیسر 
رامتوجه نشده بود گفت: 

-نه! 

معنای ش این می‌تواند باشد که شما خودتان 
انگشتر را برداشته‌اید و گناه آن رابه گردن مردی 
انداختید که انگشتر نزد او نیست! 

زن فروشنده که از گفته‌های کمیسر ناراحت شده 
بود به تندی گفت: 

-آقای کمیسر شماچطور این حرف رامی‌زنید. 
من پانز ده سال است دراین جواهر فروشی باصداقت 
وامانت‌داری کار کرده‌ام و کوچکترین خلافی مر تکب 
نشده‌ام. 

_خود من هم نمی‌توانم باور کنم شما چنین کاری 
کرده‌باشید. اما خب پس انگشتر چه شده؟ اجازه 
بدهید که بار دیگر همه آنچه را امروز اتفاق افتاده‌با 
هم مرور کنیم. تمام آنچه را به یاد دارید حتی جزییات 
و ادامات رید 

جزییات کوچک هم می تواند بسیار مهم باشد. 

زن فروشنده بدون هیچ تأملی گفت: 

-ماجرااز ورود یک مرد خوش‌لباس شروع شد. 
او از یک اتومبیل شیک و سیاه رنگ پیاده شد به 
سمت مغازه آمد ووارد شد. در مغازه راپشت سر 
خودیست.به سمت پیشخوان آمد ودر مورد هدیه 
سالگردازدواجشان صحبت کر دو گفت می‌خواهد 
هدیه باارزش و گرانبهایی برای‌همسرش انتخاب کند 
و به اوبدهد. وروی صندلی جلو پیش خوان نشست 
وتعدادی‌انگشتر برایش آوردم.اومشغول‌تماشا 

کمیسر از جای خود نیم خیز شد و گفت: 

-بعد هم انگشتر ناپدید شد. 

کمیسر از جای خود بر خاست و گفت: 

-خب شمابعد از آنکه زنگ خطر رافشر دید چه 
کردید و... 


من ... 


نیم ساعت بعد آن گروه‌چه ار نفری دوباره دور 
یک میز در همان رستوران در جه سه نشسته بودند. 
این بار ژرار دیگر ساکت نبود. او در حالی که خوشحال 
به نظر می‌ر سید رو به ونسان گفت: 

-توواقعاً باهوش ونابغه هستی. عقل هیچ کس 
به‌این راه نمی‌رسد. پلیس اصلا نمی تواند حدس بزند 
توچطور انگشتر یک میلیون فرانکی رااز آنجاخارج 
کردی؟ 

ونسان در حالی که لبخند رضایت می‌زد گفت: 

-خب من پنج سال در زندان وقت داشتم تامغزم 
رابه کار بیندازم و یک نقشه درست و حسابی و دقیق 


بکشم. این تازه اولین آنها بود! 
در این موقع ناگهان آنها صدایی از پشت سر خود 
شنیدند. 
_بله!واقعاً مغز تو خوب کار می کند. اما باید دید 
آخر کارهای تو به کجامیرسد. 


ونسان ورفقای اوهر اسان سر خود رابه عقب 
برگرداندند که ببینند این کیست که دارد جواب آنها 
رامی‌دهد وبانهایت تعجب کمیسر لوفور راهمراه‌با 
سه نفر مأمور پلیس دیدند که آنجاایستاده‌است و 
لبخندی بر لب دارد. 

کمیسر لوفور که تعجب آنها رادید به ونسان گفت: 

-خسب تعجب می کنی؟باید فکر می کردی که ما 
مانند سایه توراتعقیب خواهیم کرد. پس پاتوق شما 
اینجاست و همد یگر را اینجا ملاقات می کنید؟ 

-ونسان که غافلگیر شده و دست ویای خود 
راگم کرده‌بود باردیگر خونسردی‌اش رابه‌دست 
آورد و گفت: 

خب خالا ی 
دوستان سابق خودم ملاقات می کنم. این چه چیز 
رامی‌رساند؟ آقای کمیسر بااین حرف‌هاچیزی را 
نمی‌توان اثبات کرد. 

ونسان‌این را گفت وسیگار ب رگ خاموش را که 
روی میز جلو او قرار داشت بلند کرد. 

گوشه لب گذاشت و خواست آن راروشن کند اما 
کار آگاه بایک حر کت سریع دست خود راجلو برد و 
سیگار را از لب او برداشت. 

ونسان باناراحتی فریاد زد: 

-چرااینطورمی کنید؟!سیگارمراچرابرمی‌دارید؟! 
این سیگار گران قیمت است آن را خراب نکنید؟ 

کار آ گاه خنده‌ای کرد و جواب داد: 

می دانم سیگار گران قیمتی است.و مطمئنم از 
نوع سیگارهای‌معمولی‌نیست.بعد آن راخوب‌وارسی 
کرد و گفت: 

-شرط می‌بندم این همان سیگاری باشد که تو در 
مغازه‌جواهرفروشی روشن کردی و بعد هم آن رادر 
جاسیگاری خاموش کردی و همانجا گذاشتی, خانم 
فروشنده‌هم این جاسیگاری رابدون آنکه توجهی به 
ان بکند در سطل زباله خارج از مغازه خالی کرد و یکی 
از همد ستان توشاید همان کسی که رانند گی اتومبیلت 
رابرعهده داشت آنجامنتظر برخوبلافاصله آن رااز 
سطل بر داشت و برد. 

کار آ گاه سیگار را خوب زیر و رو کرد و متوجه شد 
نیمی‌از آن باب رگ توتون خالص پر شده‌ونیمه‌دیگر آن 
رایک حفره کوچک تشکیل می دهد که دور آن حفره 
سوراخ راب ر گهای بز ر گ توتون گرفته. کار گاه‌سیگار 
راازوسط نصف کرد. انگشتر یک میلیون فرانکی 
مسروقه از میان حفر هوسط سیگار خارج شد وروی 
میزافتاد. 

کمیسر لوفور لبخندی زد و گفت: 

واقعاً که‌ابتکار جالبی‌است.این سیگار ب رگ را 
باید در موزه جنایی خودمان بگذاریم. چیز تماشایی 
خواهد شد. ۳ 


بقیه از صفحه ۷ 


تفسیرسپاسی 

افراد دارای مشاغل آزاد مانند و کلاء پزشکان. 
برق کاران یا تعمیر کاران متخصص. موظفند ماهانه 
مالیاتی حدود ۰ ۳۰ يورو به دولت بپر دازند. افزون‌بر 
آن» سقف د ر آمدهای بدون‌مالیات از ۱۲ هزار یورو به 
۸ هزار یورو در سال کاهش می یابد. 

دراین میان باوجود کمک ۱۲۰ میلیارد یورویی 
اتحادیه اروپاو صن‌دوق بین‌المللی پول به یونان, تلاش 
این کشور در کاستن ازهزینه‌ها و تحمل ریاضت‌های 
اقتصادی از جمله کاهش حقوق کار مندان دولت.میزان 
بهی‌های این کشر زراب 1۵۰ دض تولیدا خالس 
ملی می رساند. 

یکی از دلایل تلاش اروپابرای کمک به یونان: 
عضویت آن در اتحادیه اروپا ودر حوزه پورو است که 
همین مسأله براهمیت موضوع افزوده‌تامانع گسترش 
آن به دیگر کشورهای‌ این منطقه شوند که آنهانیز 
اوضاع چندان روبه راهی ندارند. 

یک کارشناس اقتصادی انگلیسی توصیه می کند آیا 
بهتر نیست د ولت یونان خر وج از حوزه پولی ومالی یوروو 
با ز گشت به پول ملی پیشین خود رادر پیش بگیرد ؟! 

افزایش اعتراض‌ها این ذهنیت را برای دولت 
پاپاند رائ وبه وجود آورده که‌باجناح‌مخالف دست به 
ائتلاف زده‌وباتشکیل یک د ولت وحدت ملی.هم ازمیزان 
وشدت مخالفت‌هابکاهد وهم این که برحمایت‌های 
پارلمانی بیفزاید زیر ابا اجرای تدریجی بر نامه ریاضت 
اقتصادی, مخالفت‌ها وارد مر حله جدیدی شده و دولت 
پیش از پیش در تنگناقرار خواهد گرفت.یونان اگر 
ماه‌هاقبل که بحران آغاز شده‌وشدت گرفت بر نامه 
ریاضت اقتصادی را پیش می گرفت می‌توانست امروزه 
در شرایط ووضعیت بهتری باشد ولی سستی و کوتاهی 
سبب گر دید اوضاع بد تر شده‌واین کشور در استانه 


ورشکستگی و سقوط کامل اقتصادی قر ار بگیرد. 


های نا هود دو دان زبروید 
بقبه از صفحه ۴۷ 
پاسخ ۵اشتباه در تصویر دایناسورها 
۱-نخل وارونه ۲-وجود یک هواپیمادر دوران 
| دایناسورها ۲-حشره‌ای که در مقابل دایناسور 
| پایینی وارونه پرواز می کند ۴-پوتین پای دایناسور 
پایینی ۵- کلاه روی سر دایناسور بالایی 


ا © 


وبل وژه 


۵۵ PERE 0 
CC ۹. ۲۲ 


پاداش نیکی 
سید محمدباقر شفتی می گفت:«نجف که بودم. 


738 لقمه حرام 
علامه حسن‌زاده املی فرمودند: یکی از اهم 
مراقبت‌هاءاین است که انسان مواظب واردات و 
صادرات دهانش باشد. زیراء آن دهانی که وارداتش 
آلوده است: صادراتش هم آلوده است. 


باآن آیکوشت کله بخرم تا بخورم. آبگوشتی با :دل لام شک در رهبری مانع استجابت دعا 


قرضی خریدم و در راه برگشست یک هودیدم یک 
سگ بی‌حال افتاده داخل جوی اب سه تا بچه هم 
دارد. زبون بسته‌ها کارن ها بودند و مادرشان شیر 
نداشت. دلم سوخت! نان‌ها را در آبگوشت خرد 
کردم و گذاشتم جلوی سگ. حیوان غذاراخورد 
وجان گرفت. آن روز راهم با گرسنگی سر کردم و 
بامقداری نان گذراندم. چند روز بعد یک آقایی از 
شفت آمد و گفت:«فلان حاجی مرده ثلث مالش را 
که می‌شد یک روستاء برای شما وصیت کرده. روزش 
راحساب کردم. دیدم وصیت همان روزی شده بود 
که آن سگ را از گرسنگی نجات داده‌ام.» 


8 سه دستورالعمل 
شاگردان مر حوم | یت‌الله شاه | بادی شبی از استاد 
دستورالعملی خواستند وایشان فر مودند:هر کجا که 
صدای اذان بلند شد. دست از کار تان بکشید و نماز 
اول وقت را حتی‌المقدور به جماعت ادا اکنند. 


نماز شب و دعای پدر 

علامه محمدتقی مجلسی مانند همیشه. نیمه‌های 
شب برای راز و نیاز با معبود خود رخت بر هم زده و به 
تهجد شبانه پر داخت. میان ر بنای سبز قنوتش احساسی 
شبیه به الهام به او دست داد که: هر حاجتی بخواهی 
بر آورده می‌شود! در همین حین, صدای گریه فرزندش 
از گهواره بلند شد و پدر را متوجه خود ساخت. علامه 
فرصت را غنیمت شمرد و دعایی از ته دل برای معبود 
خود گفت: بار پر ورد گارا! خواسته من از تو آن است که 
آثا ر گران مایه اهل بیت را به دست این فرزند من زنده 
نمایی. این دعا چون اصابت تیری بر هدف چنان مورد 
اجابت واقع گشت که همان رو کرامت خود راظاهر 
کرد کا سا نابهه زمانه شد که‌اورا 
علامه محمدباقر مجلسی خواندند. در علوم اهل بیت 
آن قدر اوج گرفت که پای درس او بیش از هزار طلبه 
می‌نشس تند. امروزه کتاج لوا لار این 
بزرگوار من جمله بحارالان_وار, عین‌الحیاه, حق‌الیقین 
زادالمعاد و... به جا مانده است. 

0 گشودن ثفل بسته 

شبی از شب‌های ماه رمضان. مرحوم کشمیری 
وقتی به مدرسه مراجعت می کند. متوجه می‌شود که 
کلید درب رابا خود نیاورده است. در همان حال با 
خود می گوید: معروف است که نام مادر حضرت 
موسی(ع) کلید قفل‌های در بسته است, پس چگونه 
نام حضرت فاطمه زهر | چنین اثری نکند؟ 

آن‌گاه دست روی قفل بسته گذاشت و نام 
مبار ک حضرت فاطمه را بر زبان راند. ناگهان قفل 
در گشوده شد. 
۵۶ گے ہک 


امام صادق و امام باقر (ع) فرمودند: 

کو ر لا ل وا 
در عبادت کوشش کرد. سپس دعایی کرد. اما 
دعایش مستجاب نشد. 

خداوند به حضرت عیسی(ع) وحی کرد: 

بنده من به سوی من می آید از غیر آن دری 
که می‌بایست از آن به سویم بياید. فلان عابد دعا 
می کند و خواسته‌ی خود رااز من می‌طلبد. ولی در 
مورد پیامبری«و رهبری» تو در قلبش شک دارد. اگر 
او آنقدر دعا کند که متلاشی شود و سرانگشتانش از 
بند جدا گردد. دعایش را مستجاب نمی کنم. 


8 تواضع مقدس اردبیلی 

مقدس اردبیلی از علمای بز رگ است که از 
معنویتی خاص بر خوردار بود. 

روزی به یک سفر زیارتی رفته بود. یکی از زاثرین 
امام که او را می‌شناخت به وی گفت: 

اگر می‌توانی جامه‌ه ای مرابه نهر آب برده 
شستشو ده. 

آن بزر گوار قبول کرد و لباس‌های اورا به نهر آب 
برد و پس از شستشو به نزد او اورد. 

مردم که دیدند این مرد به مقدس اردبیلی چنین 
دستوری داده است. او رابه وی معرفی کردند و 
آن مرد رامورد سرزنش قرار دادند و اوهم بسیار 
شرمنده شد. 
آن مرد بود فرمود: 

چرااو راملامت می کنید؟ کار بدی نشده است. 

738 نصحت عارف 

یکی از مومنین بر اثر شدت فقر و تهیدستی نزد 
یکی از عارفان وارسته | مد و از تهیدستی خود شکایت 
کرد 

عارف وارسته به او گفت: آیادوست داری که کور 
باشی و دارای ده هزار درهم باشی؟ 

عارف گفت: آیا دو ست داری لال باشی و همین 
دوست داری که دو دستت و دو پایت بردیده باشد و 
دارای بیست هزار درهم باشی؟ او گفت: نه 

عارف گفت: آیا دوست داری دیوانه باشی و ده 
هزار درهم نیز داشته باشی؟ او گفت: نه 

عارف گفت «آیا از مولای خود «خداوند» خجالت 
ھی کش که باکر و ال پنجاه هراد 
درهم دارد. شکایت از فقر و تهیدستی می کنی؟ 


ارو ۳۶۷۶ 


سیدا رسام فاطمی نیا 


صوفیا پاکروان 


ملودی جهان دیده 


داستان‌زندگی ۱ 


بقبه از صفحه ۱۵ 


شنیدن این حرف خوشحال شدند و به این تر تیب همه منتظر روز عقد ماندند. 

آنچه تردیدهایم را از بین برد حضور خانواده شروین در مراسم «بله -برون» 
بود؛ پدرش و دو خواهرش همراه با «زن پدر» شروین به منزلمان آمدند که 
خوشبختانه آنقدر گرم و صمیمی بر خورد کردند که همه تردیدهایم از بین رفت. 
بحث مهریه و جهیزیه خیلی زود جمع شد؛ پدرم که هر گز به مادیات اهمیتی 
نمی‌داد. وقتی از زبان پدر شر وین شنید که؛ «او خانه نداره و مستأجره و در آمدش 
هم مثل یک کارمند معمولیه» پدرم لبخند زد و گفت: «مهم اينه که شروین جان 
جوون ه و در آین ده صاحب همه چیز می‌شه... حتی اگر این اتفاق هم نیفته مهم 
نیست؛ آنچه اهمیت داره اينه که لیدا و شروین همدیگر رو دوست دارند!» 

همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت غیر از تعیین زمان عقد؛ چند روز دیگر 
ماه رمضان بود و پدرم پیشنهاد کرد که؛ «مراسم عقد و عروسی راعید فطر بر گزار 
کنیم» اما شروین (و مخصوصا خانواده‌اش) معتقد بودند که «کار خير را نباید به 
تاخیر انداخت» و آنقدر اصرار کر دند و حتی «زن پدر» شروین «فریبا خانم» که 
واقعا زن مهربانی بود. از سوی خانواده‌اش مأمور شد مارا راضی کند و... که موفق 
هم شد و به این تر تیب هفته بعد مراسم عقد و یک جشن کوچک رابرگزار کر دیم. 
جشنی که شروین تا می‌توانست هزینه‌هایش را کم کرد و می گفت «بهتره از اول 
ولخرجی نکنیم» و من یا اینکه خانواده‌ام تا کید داشتند که جشن ابرومندانه‌ای 
باید ب رگزار شود اما آنهازاراضی کردم تا شروین زاضی شود اما... اما افسوس 
که حتی قبل از مراسم عقد نیز [با اینکه خیلی چیزها را می‌دیدم ] ولی انگار کور 
شده بودم؛ از صبح روز عقد «شروین» شروع به بهانه‌جویی کردا مثلاً بر سر اینکه 
چرا خانواده من گفته بودند که او باید از بعضی دوستان و جوانان فامیلش برای 
انجام کارهای قبل از عروسی کمک بگیرد. شروین قهر کرد و حتی حاضر نبود با 
ماشین بیاید جلوی سالن آرایش تا «عروس رابه محل عقد ببردا» شاید اگر آن 
روز داخل آرایشگاه به جای اینکه گریه کنم. عقلم را به کار انداخته بودم. امروز 
به اینجا نرسیده بودم! هر چه بود «شروین» کلی منت بر سرم گذاشت که حاضر 
شده‌بامن آاشتی کندا! شاید باورتان نشږد که او زمان خواندن خطبه حتی یک 
کلمه هم با من حرف نزد! بدتر از همه آن بود که در سالن عروسی نیز دو تا بهانه 
کوچک گرفت تاقهر ش راادامه بدهد؛ اول اینکه چرابعضی از پسرهای جوان 
فامیلمان در قسمت مر دانه سالن. پایین و بالا پریده‌اند!! بعد هم وقتی با ماشین 
عروس داشتیم به خانه می‌رفتیم [همان خانه مجر دی اش که من به خاطر موقعیت 
مالی او قبول کردم در همان لانه کوچک زند گی کنم] وقتی دید چند تا از ماشینها 
بوق می‌زنند. چنان جنجالی به پا کرد که همه مهمانها رفتند و ما تنهایی به «خانه 
بخت» رسیدیم! و اين آغاز ماجرا بود؛ چرا که وقتی تنها شدیم رو به من کرد و 
گفت:«جریم ه رفتار امروز تو وفامیلت اينه که تایک هفته در دواتاق جداگانه 
می‌خوابیم!» و من که باور نمی کردم آن شخصیت محترم و جنتلمن اشتباه کند. 
فکر کردم لابد خودم مقصر هستم! شاید باورتان نشود اگر بگویم فردای آن روز 
خواهر شوهرم به من زنگ زد و گفت: «لیدا جون دیشب چیکار کردی که داداشم 
تصمیم داره طلاقت بده؟» و من که فکر می کردم شروین می‌خواهد تهدیدم کند 
و مرا بترساند. سکوت کردم! 

یک هفته گذشت و حتی ما در «ماه عسل» نیز مانند دو غریبه و داخل دو اتاق 
جداگانه می‌خوابیدیم. تا اینکه کم کم حقیقت برایم روشن شد؛ یک روز که داشتیم 
عرض خیابان راطی می کردیم و من خواستم مانند همه تازه عروس‌ها خودم را 
برای شوهرم لوس کنم. همین که دستش را گرفتم. چنان لرزید که احساس کردم 
از تماس دستش بامن مشمئز شده است! کم کم معنی «سرد مزاج» بودنش را 
درک می کردم و موقعی که همین را به او گفتم [درست شبیه به کسی که مشتش 
باز شده باشد | رفتارش ۱۸۰ درجه تغییر کرد؛ از فردای آن روز با کوچکترین 
بهانه‌ای که پیدا می کرد بدترین دشنام‌ها را نثار من و خانواده‌ام می کرد. حتی یک 
بار که حرف زشتی را به من نسبت داد و مرا با زنهای خیابانی مقایسه کرد. برای 


اولین بار جلویش ایستادم: «ادب داشته باش شروین...» اما او مانند دیوانه‌ها به 
طرفم حمله کرد و دستهایش را دور گلویم انداخت و داشت خفه‌ام می کرد و... 
که اگر «اتو» را برنداشته بودم و او نترسیده بود. همان روز خفه‌ام می کر د! حالا و 
با گذشت دو ماه کم کم داشتم می‌فهمیدم او چه مشکلی دارد؛ شروین نباید هر گز 
ازدواج می کرد... او نمی‌توانست یک «شوهر» باشد! روزی که این رابه او گفتم. 
سرش راپایین انداخت و گفت:«آره... درست فهمیدی... حالا اگه دوست داری 
همینطوری (مثل یک خواهر و برادر) با من زند گی می‌کنی, و اگر طلاق می‌خوای, 
باید مهریه‌ات رو ببخشی و هیچ حق و حقوقی نخوای تا طلاقت بدم! 

روزی که قرار محضر را برای جدایی گذاشتیم. برای اولین و آخرین بار از 
خانواده‌اش گله کردم و گفتم: «چرا برای حفظ غرورتون منو بدبخت کردین؟ چرا 
بهم نگفتین شروین برای چی از هیچ دختری خوشش نمی‌اومد؟» 

پاسخ آنهاء زج رآورترین جمله‌ای بود که شنیدم: «ما فکر می کردیم وقتی 
ازدواج کنه مشکلش حل می‌شه!» و ساعتی بعد آن کابوس از زند گیم خارج شد! 


لیدا حرفهایش را که تمام کرد دوباره صور تش از اشک خیس شد و ادامه داد: 
«سده‌ترین حرفی که می‌تونم بزنم اينه که من باختم... همه چیز رو باختم...» بعد 
از طلاقمان وقتی شروین یکی, دو بار به محل کارم امد و سر و صداراه انداخت. 
مهری جون و شوهرش از سر ناچاری فعلاً مرا خانه‌نشین کرده‌اند! آری, من هم 
زندگی خودم را باختم. هم موقعیت شعلی‌ام را از دست دادم و هم اعتماد به نفس 
خود رانابود شده‌می‌بینمآما.. ما فقط خوش خالم که در اوج این سختیها, خداوند 
خانواده‌ای رانصیبم کرده که حتی یک بار هم به من سر کوفت نزده‌اند؛ پدر و مادرم 
مهربان‌تر شده‌اند و برادرانم بیشتر از گذشته به من رسید گی می کنند! تنها چیزی 
که جگرم را می‌سوزاند این است که؛ اگر فقط از دو تا همسایه‌ها یا دوستان شروین 
در مورد او تحقیق کرده بودم می‌توانستم متوجه بیماری‌اش شوم اما... اما افسوس 
که گاهی اوقات اشتباهات کوچک. کابوسهای وحشتناکی را باعث می‌شوند! 

"0 


شفایق فر جی کو نمافی دائش آموز کلاس سوم راهنمایی 
عدرسه ولی حصر اعح‌آشالم شور 


در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ با معدل ۱٩۳۷‏ 
شاگرد هفتازشناخنه شده‌است 
باکشش! االنا. شنم عدت 


تینا عبدی دانش آمو زکلاس دوم‌ابتدایی 
سد رس اپوذر غفاری منطقه ۱۴ 

در سال تحصیلی ۸٩-۹۰-‏ با معدل ۲۰ 
شا گرد ممتاز شناخته شده است 


اولین موسسثد ترمیم مو در ایران 

زیر نشظر متخصص ترمیم مو اژ کانادا 

زان جحابان ولین عسر - حب سما اقر بدا - فة سوم ”م 
AKA ۲ — AAAAAAYA ۳۱۳۴۴ j‏ — ار ای ST‏ 


سس کارھای بزر گ ازز مان هر اسی ندادند 


۵ وین دار 


دگر گونی‌های جبان تنیس 


راکتم یک کیلو و نیم 


وزن داشت 


قهرمانی ج وکوویج صرب تبار در مسابقات ویمبلد ون جهان تنیس مردان رادگ رگون کرده:آیا 


نسل جد یدی در دنیای تنیس در راه است ؟ تغییرات کیفی وسایل بازی تنیس چه سهمی دراین 
تحولات دارند؟ گپی در این باره با منصور بهرامی. پیشکوست تنیس ایران. 


# قهرمانی جو کوویچ در مسابقات گرند اسلم 
ویمبلدون جهان تنیس را بهت‌زده کرد. آیابه نظر شما 
ستاره‌ی جدیدی به صورت درازمدت در دنیای تنیس 
ظاهر شده؟ 

۶ جوکوویچ از زمان پیر وزی‌اش در دیویس کاپ 
در مقابل فرانسویان تا کنون فقط یک بازی بیشتر نباخته 
است.یعنی ۴۸ بازی برده و تنهادر یک بازی آن هم 
در مقابل روجر فدرر بازنده‌بوده. شمااگر دقت کنید. 
اصولاً اواز اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای بر خوردار است 
والان طوری شده که دیگر فکر می کند از همه بازیکنان 
می‌تواند بهتر باشد. 

# به نظر تان چرااو توانست در زمین چمنی که 
می شود گفت خانه و قلعه‌ی فدرر است پیروز شود؟ 

#۶ من بازی فینال رااز نزدیک دیدم. نادال‌همان 
نادالی که مامعمولا می‌دیدیم نبود. به نظر من روز 
بدی داشت. ولی همان طور که گفتم جو کوویج در این 
ماهه ای اخیر فوق‌العاده خوب بازی کر ده و اصلا از نظر 
فیزیکی از همه بیشتر روی فرم اسست. آن تیزهوشی و 
دیدی که‌داردو ان سرعتی که دراین چند وقت به 
کرست آآ رده رسب تن ۰ ۲ درصد نسبت به سال 

# شماهمیشه روجر فدرر را کامل ترین تنیس‌باز 
تاریخ این ورزش می‌دانستید.امادر ماه‌های گذشته 
رافاتل نادال و نواک جو کوویچ عملکرد درخشانی 
داشتند و توانستند از فدرر پیشی گيرند. 


دراین فوتبال بهاصطلاح حرفه‌ای. یک بازیکن 
جوان بر ای پیوستن به یک تیم لیگ بر تری بامعیاری 
که تنها برای خودش روشن است و بس, حد ود نیمی 
از دستمزد سانچز یا سمیر نصری را می‌خواهد. 

روزهای گرم تابستان ۰ ٩‏ روزه ای تجارت 
است. ستاره‌های کم سو در شب تاریک فوتبال 
ایران تنهاوتنها در اند يشه فروش ساق‌هایشآن به 

بالاترین قیمت ممکن هستند. تعداد زیادی از 


۵۸ ات نی 


سقف کوتاه قرا ر داد و نردبان دراز آرزو 


#۴ بازیکنان معمولابەسن ۰ سال که می‌ر سند. 
کمی بازی‌شان افت می کند. بازیکن ان جوان‌تر مثل 
جو کوویچ یانادال چهار پنج سال از فدرر جوان تر هستند. 
به‌همین دلیل فدرر یک کمی بازیش افت کر ده.ولی با 
این حال به عقیده من او بز ر گترین بازیکن تاریخ تنیس 
است وفکر می کنم که می‌توانیم بازهم روی‌فدرر در 
مسابقات 15061 حساب کنیم. 

#شمامعتقدید که‌ازسن ۲۰سالگی رفته‌رفته 
مهارت‌های یک تنیس‌باز کمتر می‌شود. اما در گذشته 
این دوران تامرز ۰ ۴ سالگی ادامه داشت. 

#۶ ببینید کسی مثل جیمی کانرز تاسن ۰ ۴سالگی 
بازی کر د.ولی در ۰ ۴ سالگی مسابقه ویمبلدون رانبرد. 
فدرر هم می‌تواند تا ۰ ۴سالگی بازی کند.ولی آیابرایش 
جالب است که تاسن ۴۰ سالگی بازی کند ومثلاً نفر 
سی یاچهلم دنیاشود؟ من فکر نمی کنم. کسی که ۱۶ 
E‏ ار 
بیاید نفر بیستمیاسی‌ام شود.بازیکنانی مثل جیمی 
کانرز بازیکنانی استثنایی هستند.اودر ۳۹سالگی به 
مسابقات نیمه نهایی 50۳611 لآر سید.امادر آن 
دوران یک تنیسور بیش از هفت یا هشت مسابقه بازی 
نمی کرد ولی حالا او باید تمام هفته بازی کند. هر هفته 
پشت سرهم واین از نظر فیزیکی فشار بیشتری روی 
تنیسور می آورد. 

۶ارریانی شماازتورنمنت‌هابی که در سل اعیر 
انجام گرفته چیست؟ 


فوتبالیست‌های ایرانی برخلاف 
بسیاری از همتایانشان در جهان به 
طور مستقیم واردعرصه تجارت 
می‌شوند و تعدادی از آن‌ها به 
هن‌گام‌بازی تیمشان بیشتر به 
قیمت ارز و زمین و سکه وارزش 
سهام فکر می کنند تانتیجه‌بازی. 
آنهابدین طریق برای چندنسل بعد از خودشان هم 


ارو ۳۶۷۶ 


۶ خیلی خوب بوده»برای‌این که درهرصورت 
می گویند دست بالای د ست بسیار است. شماا گر از 
او ای کین کر می ۰ کم ال 
ممکن است چهار بازی گر نداسلم راببر د؟ روی‌هم رفته 
بازی‌های خیلی خوبی بوده است. مسابقات ویمبلدون 
خیلی خیلی خوب بر گزار شد و خیلی خوب تمام شد. 

# کیفیت راکت‌هاو توپ‌ه ای تنیس در طول 
سال های گذشته چه تغییراتی داشته است؟ 

#۶ حدود بیست وپنج سال پیش با را کت چوبی 
بازی می کر دیم.اين را کت‌ها وزن‌شان نزدیک پانصد یا 
ششصد گرم بود. امروزه وزن راکت‌ها حتی به دویست 
گرم هم می‌رسد. تمام اين‌ها به هر صورت حساب 
مسر خود من درا یدن دروو د م سس 
قوی‌تر از ان موقعی‌ست که ۲۵ ساله بودم. توپ‌ها 
خیلی فرق کردهو خیلی سریع تر شده‌اند. ۰سال پیش 
باراکت چوبی بازی می کر دیم ودر یک بازی ممکن 
بود چهارتاراکت رابشکنيم. باضربه‌هایی که می‌زدیم, 
آن‌راکت اصلا خرد می‌شد.الان ممکن نیست شما 
بتوانید راکت‌تان رابش‌کنید. با این شیوه های جدیدی 
که آورده‌اند.دوام را کت‌ها خیلی بیشتر شده و خیلی 
وزن‌شان پایین‌تر است واصولاً برای کتف وشانه و آرنج 
ورزشکارها خیلی راحت‌تر است. 

# هنوز به‌خاطر دارید اولین راکتی که در دوران 
بچگی داشتید. به چه شکلی و از چه مار کی بود؟ 

#۴ بله. یک را کت چوبی بود. دقیقا یادم نیست چه 
مار کی بود اما می دانم که یک کیلو و نیم وزن داشت. 

#آیااین راکت رابه‌عنوان خاطرات دوران 
بچگی تان هنوز نگه داشته‌اید؟ 

۴ نه متأسفانه.امادر موزه‌ی فد راسیون تنیس 
فرانسه کپی آن راکتی که من داشتم موجود است. 


منابع مالی فراهم می کنند.بدیهی 
است در چنین شرایطی هیچ 
بازیکنی به‌روزی یک میلیون تومان 
هم راضی نمی‌شود و همه بازیکنان 
دستمزدی راطلب می کنند که 
درتعارض شدید بابسیاری از 
بخش‌های جامعه ایرانی است. 

ایران از میان تمام المان‌های یک 
فوتبال حرفه‌ای تنها یکی‌اش راداراست. تز ریق بی‌پایه 


بازار داغ نقل وانتقالات در لیگ فوتبال ایران .. 


E‏ نود 


بازار نقل وانتقالات باز یکنان برای فصل جد ید لیگ فوتبال ایران, توجه فوتبالدوستان کشور را 
به خود جلب کرده است.مجید جلالی» سر مربی فولاد خو ز ستان,از علل‌انتقالات بز رگ »عدم 


رعایت سقف قراردادها و وضعیت تیم‌ها م یگوید... 


# آقای‌جلالی با توجه‌به‌این که فصل گذشته‌با 
فولاد خوزستان تا نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کردید 
ودر بین شش تیم نخست جدول لیگ بر تر قرار گر فتید. 
حالا چه چشم‌اندازی برای فصل آینده دارید؟ 

ما به لحاظ این که بتوانیم دوره‌ی | ماده‌سازی 
خوبی داشته باشیم. هفته4ی دوم تمرینات‌مان رابه 
مشسهد آورده‌ايم. چون‌اینجامی‌توانيمبا آ رامش بیشتر 
ودر هوایی بهتر صبح وبعداز ظهر تمرین کنیم.ولی 
مد ارت ته درا ی بعد یک 
هفته می‌رویم تر کیه و آنجاچند بازی تدارکاتیداریم. 
درب رگشت مجدداً سه روز در تهران می‌مانیم, »باز 
یک بازی تدار کاتی داریم وبعد می‌رویم اهوازوبرای 
اولین بازی لیگ آماده می‌شویم. امسال هم استر اتژی 
باشگاه‌مان این است که یک تیم جوان و خوبی‌داشته 
باشیم و به اینده هم امیدوار هستیم. 

# در عرصه ی نقل وانتقالات برای فصل آینده. 
تیم تان تا به‌حال چه عملکردی داشته؟ 

## ما خیلی وارد بازار نقل وانتقالات نشسدیم. 
چند تایارمان رااز دست دادیم که یکی علی حمودی 
بود که رفت استقلال, معمار زاده‌بود که‌از ماجداشد 
وهمین طور چند تااز بچه‌های دیگر مثل رمضانی: 
سرلک. چمن | را؛ تقریبا هشت نفر از یاران‌مان. یارهای 
جدیدی که گرفتیم.یارهای خیلی جوان و بی‌نام و نشان. 
ولی آینده‌داری هستند و تنها بازیکنی که شاید شناخته 
شده باشد. عبدالله کرمی است که از شاهین بوشهر به 


واساس پول به فوتبال این مملکت ابتداهمه راراضی 
کرد اماحالا شرایط فوتبال به اندازه‌ای دلسرد کننده 
است که هیچ کس بدون پول برای این فوتبال قدم از 
قدم برنمی‌دارد. 

دراین فوتبال بهاصطلاح حرفه‌ای. یک بازیکن 
جوان برای پیوستن به یک تیم لیگ بر تری بامعیاری 
که تنها برای خودش روشن است وبس حد ود نیمی از 
دستمزد سانچز یا سمیر نصری را می‌خواهد. در حالی 
که باشگاه موردنظر مثل تمام باشگاه‌های دیگر لیگ 
برتر وب رخلاف باشگاه‌های خارجی از فروش پیراهن 


شبیمازن ربا 

# چه طور توانستید رضانوروزی, پدیده و آقای گل 
لیگ بر تر راحفظ کنید؟ 

۰او فقط به‌اين دلیل ماند هچون‌قراردادش دوساله 
است.و گر نه چون در خواست‌های زیادی داشت. شاید 
از ما جدامی‌شد.به‌ه حال‌اين مشکلی است که تیم های 
شهرستانی مخصوصاً تیم های خوزستانی دارند وحتی 
اگر با یکنان‌شان خوزستانیهم باشند. آنهاهم وقتی که 
درخوا ستی از بیرون خوزستان داشته باشند متاسفا ند 
می‌رون د. نوروزی هم اگر مانده به این دلیل است که 
قرارداد دارد و الزاما باید باشد. 

#نگاهی به نقل وانتقال‌های انجام شده در این دوره 
نشان می‌دهد کهانتقال‌های بزر گی صورت گرفته 
است. به نظر شما پول چه نقشی رادر این انتقالات 
بازی کرده است؟ 

۴ البته این انتقالات تا حدودی بیشتر به دلیل 
وجود قوانینی است که باعث این مستئله شده. در 
درجه‌ی اول شما می‌دانید که تمام بازیکنان زیر ۲۷ 
سال در لیگ باید قرارداد دو ساله داشته باشند.بنابراین 
لیگ هر دو سال یکبار باجابه‌جایی وسیعی مواجه خواهد 
شد. دلیل دوم هم قانون سقف قراردادها است که واقعاً 
به نفع یکسری تيم‌ها شده:مثل دو تیم «رنگی» بز رگ 
تهرانی. 

چون وقتی شما یک بازیکن مطرح باشی و خیلی 
از تیم‌ها از جمله دو تیم تهرانی شمارا بخواهند و مبلغ 
آن بازیکن و برندینگ و تبلیغات و اسپانسرهای 
خصوصی بازیکن هیچ سودی نمی‌برد. 

حالا در این شرایط اسفبار جوانی که تا دیروز برای 
بازی کردن روی چمن پول هم می‌داد بای بازی به 
روزی ۲میل ون تومان‌هم راضی نیست ویک آقای 
فوتبالیست دیگر قرار دادی با ۷شرط می‌بندد وطبیعتا 
عملکردش با پاس شدن چک هایش نسبت مستقیم 
خواهد داشت. 

ماجر اساده‌است.یک عر ضه وتقاضای‌ساده.دراین 
شرایط اگر مدیران تیم‌های متمول لیگ بر تری حاضر 


قرارداد هم یکس ان باشد. خیلی روشن است که شما 
ترجیح می‌دهید در این دو تیم باشید. بنابراین این تغییر 
و تحولات ورفت و | مدها بیشتر به این دلیل است. شاید 
بیشترین بهره‌مندی راهم دو تیم تهرانی از این مسئله 
بتوانند ببرند وشاید تیم های متوسط شهر ستانی از این 
قانون بیشتر ضرر ببینند. همان طور که می‌بینید. شاید 
تنها تیم داماش که آن هم توسط بخش خصوصی اداره 
می شود نسبت به بقیه ی تیم های شهر ستانی بتواند 
خریدهای بهتری داشته باشد. 

#به عقیده‌ی شما تا کنون چه تیم‌هایی توانسته‌اند 
خودشان راخوب آماده کرده وبازیکنان خوبی جذب 
کنند؟ 

+ الان به نظر می‌رسد که استقلال یار گیری خیلی 
بهتری‌نسبت به سایر تیم‌هاانجام‌داده و تقریباً برای 
پست‌های بسیار کلیدی‌اش بهترین بازیکنان ایران را 
گر فته است. بقیه تیم هامثل داماش هم همین طور. حتی 
خود سپاهان هم ان قدر بازیکن دارد که با رفتن دو یا 
سه بازیکن خیلی به مشکل برنخورد. شما می‌دانید که 
وضعیت نیمکت سپاهان طوری بود که می تواست 
یک تیم رادر لیگ بر تر در چهار تا تیم بیاورد. سپاهان 
از نظر بازیکن خیلی غنی است و الان هم خیلی با مشکل 
مواجه نمی‌شود. 

ضمن این که ذوب اهن, تاجایی که من شنیده‌ام. 
حدودآتر کیب اش راحفظ کردهو تراکتورسازی‌هم 
داردیاره ای جدی دی راجذب می کند.شاید این‌ها 
تیم‌هایی باشند که نسبت به بقیه وضعیت بهتری دارند. 
منتهی آنچه تجر به ثابت کر ده سر و صداهای زیاد در 
فصل نقل وانتقالات می‌تواند فقط در هفته‌های آغازین 
کمک یک تیم باشد وبعد از آن. آن چینشی که‌بازیکنان 
کنارهم دارند و همگونی وهماهنگی‌ای که می‌توانند 


داشته باشند. تعیین کننده‌ی جایگاه یک تیم است. ِ 


شوند از نتایج مقطعی تیمشان بگذرند و پول 

نکنندفوتبالیست‌های خوب ایران بادریافت مبالغ 
انتقال پول خوبی به دست می آورند اما سال‌های 
فوتبالشان کوتاه می‌شود و اغلب هم تیم ملی را از 
دست می‌دهند و هم مسیر پیشرفت را. ضمن اينکه 
بعید می دانم در کشورهای دیگر هیچ تیمی حاضر 
باشد برای بسیاری از این بازیکنان تا اینهمه پول 
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ف ادند دادو ستد است 


9 کار ,ین داندر 


ورزشی 


ارزش ستاره‌های دیروز به نرح امروز 


یک‌عکس‌پیش‌روی 
می‌شود به اوائل دهه هفتاد 
خورشیدی. بازیکنانش همه 
سر شناسند و تعداد بازی‌ملی 
شان طبیعتاًبالا. 

همان نسل ونسل‌های 
قبلش بودند که جامعه جوان 
ایرانی راعاشق فوتبال کر دند. دیدن بازی‌های این مردان 
یکی از معد ودسر گر می هاودلخوشی‌های دهه شصت و 
هفتاد خورشیدی ما بود. فوتبال اگر چه هنوز همان فوتبال 
است اما ریزش تماشاگر از روی سکوها نشانه‌ای است 
ازوقوع یک اتفاق تلخ. شاید یکی از علل اصلی ریزش 
تماشاگر باوجود دوبرابر شدن جمعیت جوان, بی کیفیت 

امانکته جالب اینجاست که دستمزد هابه صورت 
باور نکر دنی ای افزایش یافته است و همین امر بیشتر 
موجب دلسردی هواداران می‌شود. مانسل سوخته‌ایم؛ 
این تر جیع بند مصاحبه اکثر فوتبالیست‌های دهه شصت 
وهفتاداست‌اماب_رای‌اینکه بدانید چ راآنهامدام از 
سوختگی شان حرف می زنند شاید بهترین روش مقایسه 
قیمت آن بازیکنان با تیم ملی فعلی باشد. اگر چه مقایسه 
یک نسل بانسل دیگر چندان مرسوم وعقلایی نیست 
ام ابه عنوان نمونه می‌توان تیم ملی دودهه قبل رابا 
فوتبالیست‌های امروزی از حیث قیمت مقایسه کرد و از 
لحاظ مالی به نتیجه گیری جالبی رسید. 

عابدزاده چند میلیارد می‌ارزید؟ 

پس از تصویب قانون منع ورود دروازبان خارجی 
به‌لیگ برتر هیچ گروهی به ان دازه‌دروازبانان داخلی 
شادمان نشدند.سازمان لیگ برتر باالگوبر داریا 
فوتبال امارات(!) و بانیت خير و پرورش درواز بان داخلی 
ومکلف کردن اجباری باشگاه‌های لیگ بر تری به این 
قانون, بر سر قیف ورودی فوتبال یک صافی نصب کرد 
که بر اساس آن هیچ باشگاهی حق جذب گلر خارجی 

نتیجه دو جیز بیشتر نشد؛اول اینکه قیمت در وازبانان 
به‌بالاترین‌بهای‌ممکن در تاریخ فوتبالایران رسید. 
سپس هیچ در وازبانی در وضعیت فعلی دوست نداشت 
از فوتبال خداحافظی کند چون بازار عرضه و ثقاضا دچار 
نابرابری مطلق شد.در چنین وضعیتی مهد ی رحمتی 
طبق اخبار تائید شده و شایعه‌های پیرامونش در طول دو 
فصل گذشته گران‌ترین بازیکن داخلی لیگ بر تر شد. 
برای آغاز لیگ یازدهم هم او همچنین یکی از گرانترین 
بازیکنان است و تا این لحظه گفته می‌شود استقلال موفق 
شده‌با رقمی نامعلوم او رابرای لیگ آتی جذب کند. حالا 
برمی گردیم به گذشته.فکر می کنید مجموع دریافتی 
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عابدزاده در آن سال‌ها از 
استقلال و سپس سال‌های 
بعدش از پرسپولیس چقدر 
بواهاسته انرق 
دریافتی‌به‌اندازه‌زمان‌خودش 
هم بزرگ بوده‌باشد( که 
نیست) بهترین دروازبان 
ایران پس از انقلاب. مسلما 
ماشینی بهتر از بلیزر سوار می‌شد. حساب کنید الان 
احمدرضادر سن ۵ ۲سالگی بود. او را با رحمتی مقایسه 
کنید و سپس حدس بزنید چند میلیارد می‌ارزید ؟ 
آن خط دفاعی و ابن مدافعان 

نادر محمد خانی و رضا حسن زاده دو مدافع مر کزی 
آن تیم بودند که تقریبااز هر لحاظ کاملت از مدافعان فعلی 
تیم موجود هستند. امروز محسن بنگر در شرایطی که 
در تیم ملی فیکس نیست با پیشنهاد ۰ ٩۰‏ میلیون تومانی 
داماش مواجه می‌شود برای دو فصل. اما تر جیح می‌دهد 
در سپاهان برای یک فصل دیگر بماند.هادی عقیلی و 
محمد نصرتی به عنوان سرپنجه ترین مدافعان فعلی 
فوتبال ما شناخته می‌شوند اما باور کنید گاف‌های این 
دودر طول چند فصل گذشته به اندازه تمامی‌اشتباهات 
حسنزاده و نادر محمدخانی در تمام عمر فوتبالی شان 
بوده‌است. مخصوصا در گل به خودی بازیکنان فعلی 
دارای یک ر کورد ویژه منحصر بفرد هستند. می توان با 
قاطعیت گفت پولی که نادر و حسن زاده در تمام طول 
عمرشان بابت فوتبال گر فتند به اندازه رقم قرارداد سال 
گذشته نصرتی وعقیلی با ترا کتورسازی وسپاهان نبوده 
است. 

جواد زرینچه سخت جان بود. اواز دفاع راست شر وع 
کرد و در سال‌های پایانی فوتبالش در اواخر دهه هفتاد به 
دفاع آخر نقل مکان کرد.همان‌سانتری که در جام جهانی 
برای استیلی کشید رادر نظر بگیرید و حالابگویید کرام 
دفاع راست «فعلی» تیم ملی نیمی از توانایی‌های جواد 
در زمان اوجش رادار د؟ شاید خسر و حیدری خوب و 
یاعالی(تنهادر حمله) باشد اما تا امروز اوچند بازی ملی 
بعنوان بازیکن ثابت انجام داده‌است؟ در هر صورت بنظر 
می رسد اگر جوادامروزهم سن وسال خسرو بود باشگاه‌ها 
حاضر بودند دوبرابر تمامی‌مدافعان راست فعلی فوتبال 


به او پول بدهند. 

در دفاع چپ مجتبی محرمی‌یک استئنا بود. نه 
در فوتبال ام روزونه دردوره‌شاهر ودی ومیناوندهم 
نمی‌توان با یکنی هم سنگ مجتبی پیدا کر د.اواگر بیست 
سال جوان تر بود امر وز قطعا یک میلیارد می‌ارزید همان 
گونه که کشاورز در اوائل دهه هفتاد پیشنهاد اغوا کننده 
شش میلیونی به محرمی داد امااو در پرسپولیس ماند تا 
آخرین بازیکن از آخرین نسلی باشد که عشقشان رابا پول 
تاخت نزدند.امر وز در محاسبات مااو بازنده محسوب 
می‌شود. راستی دفاع چپ فعلی تیم ملی کیست ؟حاج 
صفی.نصرتی,پژمان نوری یا... لطف از قیاس آنهابا 
محرمی‌جدا پرهیز کنید. 

خط میانی غول آسا 

تاهمین‌چندس ال قبل باحضور باقری, استیلی: 
«کریمی آماده» تا حدود زیادی وزن و اعتبار خط میانی 
تیم ملی بالا بود اما با خد احافظی ستاره‌های د هه هشتاد 
وروبه پیری گذاشتن کریمی‌هاء اینک این خط میانی از 
بازیکناتی تشکیل شده که سر آمد آنها جواد نکونام است 
که قطعادر دسته بندی ستاره‌های بز رگ فوتبال‌مادر 
بهترین حالت در رده خوب قرار می گیر د نه عالی. بیست 
سال قبل مهد ی فنونی زاده‌در قلب‌هافبک دفاعی ایران 
حضور داشت و جلوتر از اومرحوم سیروس قایقران بازی 
می‌کرد.اگر چه عمر فوتبال ملی فنونی زاده چندان زیاد 
نبود اما برای پی بردن به کیفیت فنی اش تنها لازم است 
شوک ارا واا ا یه او 
د ر آخرین بازی‌تیم ملی در دور مقدماتی جام جهانی 
۱۹۹۴ امریکا که تیم ما از رسیدن به جام جهانی ناکام 
ماند.فنونی زاده‌دوشوت زد که تاسالیان سال تیتر اژ 
برنامه‌های ورزشی ما بود. 

فنونی زاده می گوید با بیشترین پولی که از استقلال 
گرفت تنهاتوانست یک رنو ۵بخردوبرای‌اینکه‌با آن جثه 
بز رگ درون آن جا شود صندلی عقبش رابرداشت.اما 
در عوض الان فلان‌هافبک دفاعی درجه دوم لیگ بر تر. 
ماشینی سوار می‌شود که بی‌شباهت به کشتی نیست. 
تکنیک سید مهدی ابطحی آنقد ر بی همتابود که در تیم 
ملی فوتسال توانست با مایلی کهن عنوان چهارمی‌جهان 
رادر همان زمان صید کند. 

کرمانی مقدم هم داستانی به همین گونه داشت 
مهاجمی که در آن دوره به هافبک راست منتقل شد و 
بعدا جایش رابه نامجو مطلق داد.کرمانیفوتبالی شبیه 
امروز مهرداد اولادی داشت و شاید اگر اوهم دودهه 
دیرتر به دنیامی امد انقدر پولدار می‌شد که حاضر بود 
به مثابه مهرداد به پرس‌پولیس تخفیف سیصد میلیونی 
بدهد. 

و در آخر 

بله آنهانسل طلابی اماسوخته مابودند که هرگ 
به جام جهانی نر فتند اما در عوض در دورانی که ستون 
دودباقی‌از جنگ ۸ساله‌هنوز در آسمان دیده‌می‌شد. 
قهر مان پکن شدند و مهمتر از آن نسلی راعاشق فوتبال 
نگه داشتند. در ضمن اگر آن روز هم سهمیه فوتبال آسیا 
به مثابه امر وز به عدد ۵رسیده بود مطمئن باشید باهمان 
فوتبال علی اصفری هم ما به جام جهانی می‌رفتيم. ‏ » 


اطا رر دیهو ده خوتبالی ها 


اگرچه این روزها ورزشدوستان 
کشور دیگر از شنیدن خبر نا کامی‌های 
فوتبال د چار شگفتی نمی شوند وهمه 
هر لحظه آماده شکستی دیگر برای 
تیم نا کار آمد مدیریت فوتبال هستند. 
ولی شکست تیم ملی امد فوتبال,در 1 
برابر عراق و مسائل حاشیه‌ای آن. همگان رادچار 
شوک کرد.اگر بخواهيم تنها دلایل‌این ناکامی را 
فهرست کنیم. مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. ولی 
کوتاه سخن این که ماباید عادت کنیم که ورزش را 
تنهابه عنوان یک تفر یح تصور کنیم وباید بانگاهی 
کارشناسانه به پدی ده جهانی ورزش به مثابه یک 
سرگرمی نظر اندازیم. چند سال پیش بود که با یکی از 
معاونان سازمان تربیت بدنی گفتگو می کردم و به او 
گفتم که اگر می خواهید خیالتان از بابت فوتبال راحت 
شود کار رابهس فوتبالی‌هابسپارید زیراچتین 
افرادی به‌عنوان یک کارشناس, تنها هدف خود را 
ارتقای سطح فوتبال قرار می‌دهند. 


حبیب الله نیک نژاد 


معاون وقت‌ سازمان‌بانگاهی 
متفاوت قضیه رامی‌دید. زیر ادر مورد 
این که چنین فردی از سازمان متابعت 
داشته باشد تر دید داشت. 

بارها گفته شده‌است که متاسفانه 
این روزه ابه ورزش با نگاهی ابزاری 
توجه می‌شود وهمین نگاه سیاسی واقتصادی باعث 
کنار رفتن فوتبالی‌ها وورزشی‌ها از عرصه مدیریت و 
جایگزینی آنهاتوسط افرادی شده‌است که از ورزش 
بیگانه‌اند.دریک کلام تاوقتی چنین نگاهی بر انتصابهای 
ورزشی و مدیریت کلان ورزش حا کم است. با کمال 
تاسف باید گفت که این راه به هی چ تتیجه‌ای ختم 
نمی‌شود و در چنین محیطی نه تنها کارلس کی‌روش 
که حتی آلکس فر گوسن و سپ گوار دیولا هم نتیجه‌ای 
نمی گیر ند.ورزشی که‌این روزها متولی خاصی ندارد 
»مانندلحاف معروف ان اقاست که‌هر کس آن‌را 
به سویی می کشد وبیش زاين نمی‌توان از آن‌انتظار 


داشت. ۳ 


e‏ ار ایی 


شناخت جامعه آرژانتین 
بسیار پیچیده‌است. . هنوز حوادث و 
رویدادهای مربوط به بحران‌اقتصادی 
چندسال پیش‌این کشوررابه‌یادداریم 
که با تغییر در ساختارهای سیاسی این 
کشور به نحوی مدیریت شد. اما به 
نظر می‌رسد بحرانه ای اجتماعی 
وفرهنگی ناشی از فقر در جامعه آرژانتین هنوز به 
قوت خود باقی‌ست. رویدادهای پس از سقوط دانیل 
پاسارلاء «ریورپلاته»یکی از شاخص‌ترین باشگاههای 
آمریکای لاتین راپس از ۱۰ سال افتخار آفرینی در 
سطح فوتبال قاره» راهی رقابتهای دسته دوم جام 
قهرمانی باشگاههای آرژانتین کرد. 

ریاست باشگاه دیرپا را«دانیل پاسارلا» کاپیتان 
تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۷۸ برعهده‌داشت 
که آخرین‌باردرسال ۰۰۸ ۲قهرمان آرژانتین‌شد. 
ریو رپلاته پرافتخارترین تیم فوتبال آرژانتین محسوب 
می‌شد و دست کم ۱۰ عنوان بیشتر از بو کاجونیورز 
محبوبترین تیم آرژانتین کسب کرده‌بود.اين تیم دو 
بارهم فاتح جام قهر مانی باشگاههای آمریکای لاتین 
شده‌بود. بعد از قطعی شدن سقوط این تیم به دسته 
دوم,تماشاگران‌حاضردرورزشگاه«مونومنتال» 
به اعتراض پر داختند وحوادث ناشی از به خشونت 
کشیده‌شدن این اعتراضات.دست کم ۹مجروح 
برجای گذاشت که ۳۵ نفر آنها ماموران پلیس بودند. 
۵نفر هم در این حوادث دستگیر شدند. 

مطبوعات آرژانتین سقوط ریورپلاته‌رابه‌دسته 
دوم یک فاجعه خواندند و وراه درا ان 


مادرید به‌لالیگای دوتشبیه کردند.این 
رویداد عجیب در حالی به وقوع پیوست 
که ورزشگاه اختصاصی ریورپلاته روز 
۴ ژوئیه(یکش نبه دوم مردادماه) 
میزبان فینال جام قهر مانی آمریکای 
لاتین خواهد بود و از حالا همگان دیدار 
پایانی این بازیهارامیان آرژانتین 
وبرزیل فرض می کنند و پاسارلابه پلیس آرژانتین 
هشدار داده‌است که در صورت بر وزهر گونه نا کامی 
برای آرژانتین. می‌توان منتظر بروز یک فاجعه بود. 
پاسارلادر مصاحبه ب‌اتلویزیون‌دولتی آرژانتین 
گفته‌است که فینال جام جهانی ۰ ۱۹۵ در ماراکانای 
برزیل که با شکست دو-یک بر زیلی‌ها مقابل ارو گوئه 
در مقابل دید گان تماشاگران خودی‌اتفاق‌افتاد و 
حوادث بی‌شماری رادر پی داشت که‌منجر به کشته 
یا زخمی‌شدن دهها تماشاگر وحتی بازیکنان شد. 
می‌تواند در صورت وقوع چنین نا کامی‌ای تکرار شود 
وپلی س از حالا باید همه توان خود رابه کار گیرد تا 
همه چیز به خوبی پیش رود. زیر بروز چنین حادثه‌ای 
می‌تواند سرنوشتی بسیار شوم رابر ای فوتبال قاره 
رقم بزند.ریورپلاته درسال ۱ تاسیس‌شدو 
سابقه فتح ۳۳جام قهر مانی باشگاههای آرژانتین رادر 
کارنامه دار د. دوتیم بو کاجونیور ز وریور پلاته دوقطب 
بزرگ فوتبال آرژانتین محسوب می‌شوند که اولی 
نماد طبقه تهیدست و دومی مظهر مرفهان محسوب 
می‌شوند وسقوط ریورپلاته به دسته دوم چیزی جز 
جشن و پایکوبی برای دوستداران بو کاجونیورز در بر 


نداشت. 


۴بازیکن زن آفریقایی 
ناید ید شدند 

طبق گزارش منتشره در روزنامه پیلد 
آلمان, ۱۴ بازیکن زن فوتبال آفریقایی که اهل 
کامرون و تو گو بودند حدود یک هفته است که 
در برلین نایدید شده‌اند. 

این بازیکنان برای شر کت در تورنمنت 
«دیسکاورفوتبال» که‌د رپایتخت آلمان‌بر گزار 
شده‌بود به این کشور سفر کرده‌بودند. آنهادر 
هتلی در برلین مستقر شده‌بودند وهمان روزی 
کشورهایشان باز گشتند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه لمات در 
صحبتهایی اعلام کرده که تمام این ۴نفر 
اکنون به صورت غیر قانونی در آلمان به سر 
می‌برن دو قصد دار ند دراین کش وراقامت 
گزینند. 

SNE ELL 
بازیکن زن, از اعضای فال سازمان‌های‎ ۴ 
برخی از آنها نیز به بیماری‌ایدز مبتلا هستند‎ 
وبه نظر می‌رسد که برای یافتن درمانی برای‎ 
بیماری‌شان در آلمان ماند گار شده‌اند.‎ 

احتمال بر گزاری مسابقات 


جام‌جهانی در سه نیمه! 
یکی از مهندسان‌ساخت استادیوم‌های 
فوتبال در قطر اعلام کر داگر دمای هوای قطر 
برای‌بازیکنان فوتبال در جام‌جهانی ۲۰۲۲ 
خیرفایل سل با مسعی اسان پاری ها 
در سه نیمه ۰ ۲دقیقه‌ای بر گزار شود. 
E‏ 
اعضای اتحادیه بین‌المللی فوتبال لازم ببینند؛ 
این تغییرات در قوانین اعمال خواهد شد.» 
تصمیم بر ای اعمال این تغییرات به خاطر حفظ 
سلامت بازیکن و مراقبت از فیزیک آنها در 
مقابل گرمای هواوتعرق فراوان است. 
مایکل بتئاون. شخصی که دوازده ورزشگاه 
را با استفاده از ان ژی خورشیدی ساخته است 
درلن‌دن در صحبت‌هایی اعلام کرد که‌هوای 
سرد کوه‌ها می‌تواند به حفظ دمای ۲۳ در جه 
در ورزشگاه‌ها کمک کند.دمایی که‌در آن 
شرایط راحت وامنی برای بازیکنان بر قرار 
ی سرو 
انتظار می رود که قطری‌هابه دنبال‌ بهترین 
شرایط برای باز یکنان هستند تابتوانند به 
شیوه‌ای طبیعی و آمن و در دمای هوای مناسب 


بازی کنند.» 


د فتاد انسان هاست که 


صحصعیبت 
0 


ودوس ر 


١ 


د قم می ند 


9 خس و سینایی 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩۹٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


باربارا بارانی, ۲۱ ساله, مجرد. شاغل, قزوین 
ویک سال است که اعتقاداتم شدید تر شده است. یک 
سال است که مدام خواب می‌بینم که عذ اب‌های جهنم 
ناشناسی عذاب‌ها را برایم توصیف کرد. حالم خیلی 
بد شد. وقتی که از خواب پریدم. نمی‌توانستم نفس 
عرق می‌ریختم. یک بار هم خواب دیدم که خواهر ۲۲ 
ساله‌ام گریه می کرد. به او گفتم:یادت میاد چقدر بهت 
گفتم نماز بخون و موهاتو بیرون نذار؟ حالا ببین به چه 


پیام مهم و جالب 


جیران جیرانی, ۴ ۳ ساله. متأًهل. شاغل» جز یره ابوموسی 

در خاطرات کود کیم راه‌پله‌ای پیچ در پیچ هست 
که سر یکی از پیچ‌هایش طاقجه‌ای داشت که دور از 
دسترس بود و هیچ کاربردی نداشت. یادم هست که 
هوسی در من می‌جوشید که روی آن طاقچه بروم ولی 
می تر سیدم که پس از رفتن. نتوانم پایین بيایم. حالا هم 
وقتی که با تیم کوهنوردی به کوه‌می‌روم. گاهی که آن 
صحنه به یادم می | ید استاپ می کنم. اصولا هر وقت 
به یاد آن طاقچه بیفتم. کشمکش روحی می گیرم. سه 
شب پیش خواب دیدم در تونلی یا در قطاری شکسته 
هستم.اردوگاه‌بود. غذامی‌خوردیم. میز بان بودم وغذا 
ی را ا 
مأموریتی انجام بدهد. به من گفت: تو باید از احساس 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


2 ۳۹ 2 
گاو وحشی و دختر اوکراینی‎ 
«mohammade?k??da??»<m_e?k?7?da??as@yahoo.com> 
Saturday.June Y:۲Y . «11 «f AM 


با سلام و تشکر از این که به ایمیل من جواب دادید. چند وقت پیش خواب 
دیدم دور و برم راچند گاو بزرگ و گوشتی گرفته است. لحظه‌ای می‌ایستم و بعد 
برمی گردم تا اب بخورم شاید هم دستشویی بودم دقيقا یادم نیست. یک دختر 
زیبای خارجی که شاید او کراینی یا روس بود و بور هم بود. آمد نگاهی به من کرد. 
دستم را گرفت و رفتیم بیرون و بیرون میان آن گاوها قرار گرفتیم. گاوها بی آزار 
بودند ولی یکی از آنها وحشی بود. به دلم افتاد که این گاو کاری به کار ما نخواهد 
داشت و می‌توانیم از کنارش بگذریم. بعدش از خواب بیدار شدم... 


هیر 


این خواب می گویداعتمادبه نفس خوبی دارید وبااین که کسانی‌هستند که‌دوست 
دارند به شما سیب بزنند.هوشیاری و امکاناتی دار ید که خطر رااز شمادور می کند. 
ازاین خواب می فهمیم که از دور ان نوجوانی خود تان خاطر اتی دار ید و گمان کنم جایی 
زند گی می کر ده‌اید که زنان و دختران خارجی به شهر شما رفت و آمد می کر ده‌اند 


۲ ۶ رور اہی 


بخش دیده‌ام. جای باصفایی بود. درخت توت داشت. 
خوردم و گفتم مزه توت بهشت میده. 

| تیو 

ان‌قدر شما را از عذاب جهنم ترسانده‌اند که 
باورتان شده است به عذاب دچار خواهید شد. 
خودتان هم می‌دانید که زند گی ساده‌ای دارید و کسی 
رانمیآزارید. گناهی‌هم نمی کنید. پس چراباید چنین 
خوابی ببینید؟ زیرا شما بخش رحمت آفرید گار را از 
یاد برده‌اید و صفت منتقم بودن او را عمده کر ده‌اید. 
نقل است که کسی به پیامبر(ص) گفت: گناهی کرد هام 
که بسیار بزر گ است. ر سول خدافر مود: چقدر بز رگ 
است؟ آیااز رحمت خداوند بز رگ تر است؟ پس توبه 
ا ا 
می‌گویم که بسیاری از جوانان و حتی پیران نمی دانند 


نه. حسی که قبل از انجام دادن کار داری مهم نیست 
حسی که بعدش داری مهم است. 
شماهست. باز کنیم و جلو اتلاف انرژی شمارا بگیریم. 
وقتی که می گویید آن خاطره باعث توقف شمامی‌شود. 
لابد این رانیز می‌دانید که چنین حالتی مخرب است و 
نیروی شما را به باد می دهد. پس برای برطرف شدن 
این مشکل کاری کنید... 

خواب شما می گوید شما هم مانند بسیاری از 
اھا ن ی فا ای ر کا 
دارندنگاه‌تان‌ می کنند. آن‌نگاه‌ها به سوی شمامنعکس 
می‌شوند و خودتان هم خودتان را سرزنش می کنید. 
این نگاه ها خوب نیست اما درمانش آسان است و هر 


محمد. ۴ ساله, مجرد 


ارو ۳۶۷۶ 


خداوند چقدر مهربان و آمرزنده است. خانم باربارا 
بارانی این خواب‌ها را خودتان طراحی کرده‌اید. حتی 
خوابی را که خواهرتان در آن گریه می کرد و شما 
عذاب دوزخ رابرایش تصویر می کر دید. از ساخته‌های 
شماست. پیشنهاد می کنم خود تان رااین‌قدر سر زنش 
نکنید. به خودتان ریاضت ندهید. گشاده‌رو باشید و 
به یاد بیاورید که پیامبر گرامی شما فرموده است: 
المومنون متبسم یعنی مؤمن گشاده‌روست.وپیشنهاد 
می کنم آن حکایت سعدی را بخوانید که پدرش به او 
گفت: تو نیز اگر می‌خفتی به از آن بود که در پوستین 
خاش ال یله را ار کار کک 
آفرید گار ما آفریده‌هایش را بسیار دوست دارد و با 
آنها بسی مهربان است آن وقت مدام خواب خواهید 
دید که دارید توت بهشتی می‌خورید. 


روانکاو کار کشته‌ای می‌تواند شما را از چنین حسی رها 
کند. آن خانم که در خواب آن پیام مهم را به شما داد 
رات گنه عا بیش ار اام دادن رت از کرها | 
رقارها شاد احساس و داشت اه متلا یں 
کنید باید به فلان کس بتازید یا درباره‌اش قضاوت 
کنید یا از او بدتان بیاید و یا برعکس... اما هنگامی که 
کار تان راانجام دادید و رفتاران رانمایش دادید. شاید 
پشیمان شوید. 

که پس از انجام دادن کاری در شما ایجاد می‌شود. 
احساسات ود نافیل د 


به احساس بعد از کار توجه کنید و بفهمید آن کار را 
چگونه انجام بدهید. 


وناخودآگاه‌شما 
دوستدار یکی از آنها 
بوده است. آمروز 
که مدت‌هاست 
در غربت زندگی 
می کنید»«نیست در 
شهر نگاری که دل» 
شمارا«ببرد». ضمنا 
حس می کنید دارد 
ذپر می‌شود. چیزی 
دردل‌شماهست که 
می‌خواهد شما را به 
زاد گاه ببرد تا یاری 


بر گزینید ولی در آنجا خاطرات دیگری هم دارید که شمارا از رفتن دلسرد می کند. 
آن گاوهای اهلی, نزدیکان شما و آن گاو وحشی, کسی است که سال‌ها پیش باشما 
رقابت می کر ده ولی آمروز مطمئنید زورش به شما نمی رسد. پیشنهاد می کنم به 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
یار وهم صحبت خوبی هستید. ذهن شما بسیار قوی است. ولی باید نقاط منفی 
کارهای خود راهم به حافظه بسپارید وغرور و تکبر رااز خود دور سازید که این خصلت 
شمارااز خود واقعی‌تان دور می سازد ووقتی فر یب خوردید دیگر کار خطادرست 
جلوه گر می‌شود و دوست دارم باور کنید به همین دلیل است که گاهی اوقات زند گی 
راغیر قابل تحمل تصور می کنید در حالیکه خوب می‌دانید که زند گی زیبای شمارا 
نمی‌توان جایی پیدا کرد بلکه باید آن راساخت وزیبایی بیشتر آن‌هم در ساد گی و 
عاشقانه بودن‌اش است. پس باورهای منطقی و پایبند ی به اصول اولیه اعتقادی خود 
راتقویت کنید که آنها شما را از تهاجم نگاه‌های تلخ دور می‌سازد. 
ار دیبهشت 
به راستی که در نوع خود تان بی‌نظیرید و گویی وقار کوه‌راسر مشق خود قرار داده‌اید 
اگر خیلی زود خودمانی نشوید. مثبت‌اندیش وپرانر ژی‌هستید و خیلی خوب هم آن‌رابه 
اطر افیان منتقل می کنید و شاید به همین خاطر است که با دلی ارام به استقبال روزهای 
طلایی‌تان می‌روید و بدانید که خوب یا بد بودن در وجود شما نسبیت پیدا کر ده و باید 
شکر این نعمت الهی رابه شکل محسوسی به جاآورید تادرهای نعمت بیشتریبه 
رویتان گشوده‌شود واین رانیز بدانید که تحت هر شرایطی لازم است بر دانش خود 


از:د کتر نوید خدادوست 


تکیه و از کرده خود دفاع کنید و اصول اخلاقی خاص خودتان رانادیده نگیرید. 


خر داد 

قابل اعتمادید و برای همین است که سربلنداید.ولی نمی دانم چرا گاهی اوقات 
کم طاقت می‌شوید در صورتی که اگر مراقب افکار تان باشید و خود تان رابا شرایط 
ساز گار کنید می‌توانید با پلک به هم زدنی بر انرژی منفی پیرامونتان غالب شوید. 
دوست خوبم! در این روزهالازم است که با خود کنار بیایید و خواسته‌های غیر منطقی 
ذهنتان راخوب بشناسید و تاجایی که ممکن است |نهارااز خود دور سازید و خشم تان 
راتحت کنترل در آورید تا بتوانید زند گیتان رااز زاویه دید واقعی ببینید که تا به حال 
هر چه کشیده‌اید از خیال‌های عجیب بوده وامیدوازم بدانید که خداوند وسیله ساز 
است و شما نیز به زودی به این موضوع ایمان پیدا خواهید کرد. 


دير 

دوست ‌نازنینم خوب می دانم که مشکلات زیادی راتجربه کر ده‌اید اما نباید به 
بهانه داشتن مشغله زیاد زند گی از سلامتی روح خود غافل شوید.بلکه دراین روزها 
لازم است که بیشتر بیاند یشید و با پلک های باز استراحت کنید تابتوانید بر عهد و 
پیمانتان پایدار بمانید و بدانید که فرصتی عالی برای شکوفایی خواهید داشت اگر 
برایش دست به زانو بز نید وهمت کنید و باز هم یاد آور می‌شوم که زند گی بسیار 
ساده‌است‌ونباید آن رادشوار سازید که سخت بودن یانبودن آن لحظه‌ای است و 
امیدوارم از گرفتن تصمیم‌های به موقع طفره نروید. 

مرداد 

هیچ معلوم نیست چراتااین حد باذهن خود تان کلنجار می رویدامااگر بهانه داشتن 
خود کمک بگیرید و در صورت لز وم شیوه خود را بازبینی کنید و از کوچکترین خطاها 
نیز چشم نپو شید و فرصت‌های خود راغنیمت بشمرید ومراقب جایگاه فعلی‌تان 
تا کید می‌ورزید امیدوارم آن رامحکم و جدی بیان کنید. ولی این موضوع رافراموش 
نکنید که شما همیشه باید روی پاهای خود تان بایستید. 


= 


سهر یور 
قد ر تمند و بی‌همتاوبی‌نظیرید. عاقلانه زند گی می کنید و خدارادر دل خود دارید و 
باتمام وجودتان آن راحس می کنید و خواهان زند گی متعادل اید و به تصورتان محکم 
یکپارچگی افکارتان راحفظ کنید والبته که همین خوانستن تان زیباست اماامیدوارم 
روشن و شفاف حر کت کنید و خود را بیش از اندازه به هیچ چیز وابسته نکنید و خدارا 
شکر کنید که هر چه اراده می کنید برایتان مهیاست اگر که چشم دل بگشایید. پس با 
افتخار پیش بر وید که همه راه‌ها صاف و همه درها به روی شما گشوده است. 


مهر 

دوراندیش‌اید وادب واحترام رانسبت به دیگران رعایت می کنید و بايد که دراین 
روزها گنج درونتان راوارسی کنید تاشاید بهانه جویی رااز خود دور سازید وبه جای 
حل مسئله وقتتان را به شکایت نگذرانید و فاصله‌ها را کمتر کنید واوقات بیشتری را 
بااعضای خانواده بگذرانید و البته تبادل ظر کنید و عواطف واحساسات خود رادر 
کنترل داش ته باشید و یاد بگیر ید که همواره حالت آرامش خود راچگونه حفظ کنین 
چون انجام کاری را پیش رو دارید که باید برایش هم وقت و هم انرژی کافی داشته 
باشید و البته عشق! 


آبان 

باو قار ویر ابهت‌اید و جزء معد ود افرادی هستید که قادرید تمامی مسائل و 
کنید و بردبار باشید و در این صورت است که پاسخ بسیاری از سوال‌های ذهنی‌تان را 
می‌یابید. دوست خوبم!مسائل را خیلی جدی نگیرید و سعی در تجربه کردن تجربه‌ها 
نداشته باشید و یکبار برای همیشه با خود تان خلوت کنید و ذهنتان راحلاجی کنید 
تابتوانید چرخ زندگی رابا افتخار به پیش پبرید که در این شرایط غیر قایل باورترین 
ارزوهای شما نیز به تر تیب بر آورده خواهد شد. 

3۳ 

نمی‌دانم چرااحساس گناه‌می کنید وبا خودتان قصد جنگ دارید واین شیوه 
تمام رواب ط ذهنی تان راخدشهدار کر ده‌در حالی که جزو کسانی بودید که‌به راحتی 
می‌توانستید هیجانات خود راتحت کنترل در آورید اماحال به خاطر مسائل پیش پا افتاده 
اوقات تلخی می کنید وبه جای پیدا کر دن نقاط ضعف با تکیه بر نقاط قوت خود انرژی 
می گذارید واین طور که پیداست اگر نتوانید جلوی حواس پر تی خود را بگیرید و علت 


خواهد رفت و آنگاه مجبورید ماه‌ها تلاش کنید تا به همین نقطه‌ایی که هستید بر سید. 


دی 

اعتمادبه نفس خوبی دارید. محکم و عاقلانه قدم بر می‌دارید و خوب می‌دانید تا 
زمانی که‌اين گونه حر کت می کنید کسی‌قادربه سیب رساندن به شمانیست.پس 
نگران اتفاق‌هایی که نیفتادهنباشید وهمانگونه که غم‌تان رابا عزیزان تقسیم می کنید 
برای شادی‌هایتان بر نامه‌ریزی کنید و موانع زند گی رابه چشم چراغ راهنمایی ببینید 
که‌حالا قرم زاست وبا تحمل سبز خواهد شد ویقین دارم با تفکرات قدر تمند تان وبا 
اند یشه‌های عالی که دارید مثل هميشه منحصر به فر د عمل خواهید کرد پس منتظر 
هیچ کس جز خود تان نباشید که این روزها نوبت بروز غیر منتظره‌هاست. 

بهعمن 

فردی متعادل‌اید و نظم و انضباط ذهنی شما زبانزد است وامیدوارم برای رسیدن 
به توافق عاقلانه بیاند یشید نه عاشقانه! دوست خوبم! استعدادهای خوب و همینطور 
انرژی‌ه ای‌درونی خاصی‌دارید که‌اگر آانهارا کش ف کنیدارزش دارند در غیر این 
صورت در حد فکر هستند و به سرعت پاک خواهند شد وامیدوارم بدانید که‌اگر 
چهپیداکردن دوست واقعی سخت‌است اماارزش وقت گذاشتن رادارد مگراینکه 
خودتان تنهایی راترجیح دهید و امیدوارم بدانید که این کار خیلی ریسک‌پذیر است 
و می‌تواند خطر ساز باشد. در ضمن این هفته روزهای خاصی را پیش رو دارید و آماده 
باشید. 


اسفنه 

فکر می کنید قدیمی‌هابیهوده‌تا کید داشتند که ر فتار هر کس نشانگر شخصیت 
اوست.پس امیدوارم که شمانرم خویی و فر وتنی خود راحفظ کنید وازطرف مقابل 
هم به اندازه داشته‌هایش انتظار داشته باشید ی اینکه حداقل بسیار محتر مانه ناراحتی 
و گله‌های خود رابیان کنید وارزش کارهایتان رافراموش نکنید. هر چند شمابه دنبال 
چیزی که بوده‌اید راهنوز بدست نیاورده‌اید. ولی یقین بدانید ناامیدی هم دردی رادوا 
نخواهد کر د چون فعالیت بیشتر شما باعث می شود که آ رامش رادر آغوش بگیر یداگر 
برای بهتر شدن امورتان مخلصانه از خدا کمک بخواهید و بدون منت ببخشید. 
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اجازه می‌خواهم در آغاز سخن تشکر کنم از همه شما خوانند گان محترمی که با 
نقطه نظر ات و پیشنهادات سازنده خود ما رادر هر چه بهتر شدن سفره رنگین یاری 
و مدد رسانی می کنید. 

وقتی که هواروبه گرم شدن می رود. خوردن یک نوشیدنی خنک که البته مقوی و 
خوشمزه هم باشد یکی از لذت‌هایی است که می تواند به کمتر شدن شدت حرارت 
بدن و بر طرف شدن عطش تشنگی کمک کند. 

امروز تصمیم گرفتیم راجع به میوه‌ای صحبت کنیم که شاید تابه حال کمتر به 
فایده‌های آن پر داخته شده است.البته ما می‌خواهیم بااين میوه بسیار خوشمزه طرز 


انسان‌قرار گرفته است.زاد گاه‌این میوه به کشور 
هند و برمه بر می گردد. این میوه شکل عجیبی دارد و 
عطر زیاداز حدش باعث می شود تابر خی افراد جرات 
امتحان کردن آن رانداشته باشند. 
پیداشدن‌درخت همیشه سبز انبه ومیوه آن در 
این منطقه باعث شد که این میوه به کشورهای دیگر 
معرفی گردد.پژوهشگران‌معتقدند که‌انبه‌های زمان 
قدیم به خوشمز گی انبه‌های امروزی نبوده‌اند زیرا 


تهیه یک دسر خوشمزه‌تر راهم به شما آموزش بدهیم. 


میوه‌ای که جزء بهتر ین و مقوی ترین هد یه‌هایی است که خداوند مهربان به انسان 
ارزانی داشته انبه است این روزها در اکثر میوه فروشی‌ها به انبه بر خورد می کنیم. 
انبه جز و اولین میوه‌هایی است که در مناطق گرمسیری و استوایی مورد استفاده 


انبه خوب. پوست یکنواختی دارد و معمولا نرم 
لت واک رک دای تر ری اوا مان مسا 
است که هنوز نر سیده است. 

مواد لازم: 

انبه:یک عدد (خرد شده) 

آب آناناس:یک پیمانه 

شکر:یک تادو قاشق غذاخوری 

قطعات یخ: به تعداد لاز م 

چای‌سبز کیسه‌ای: ۲عدد 

آب جوش: ۲ پیمانه 

طرز تهبیه: 

انبه راپوست کنده و از هسته جدامی کنیم. سپس 
ان راخرد کرده‌ وبه همراه اب اناناس وشکر در 
مخلوط کن ريخته و خوب مخلوط می کنیم. 


بافت فیبری آنها بیشتر بوده است. 


نوشیدنی انب 


درون‌یک کاسهیاظرف مقاوم به حرارت, آب 
جوش ریخته و چای‌های کیسهای و شاخه نعناها را 
درون ظرف قرار داده‌و درب ظرف رامی گذاریم و 
۵دقیقه صبر می کنیم.سپس درب ظرف رابرداشته و 
چای‌های کیسهای و شاخه نعنارا از درون آب بیرون 
می‌آوریم.پس از اینکه مخلوط چای و نعناها خنک شد. 
مات ۲ساعت ان را درون یخچال قرار می‌دهیم. 

مخلوط چای ونعناها رااز یخچال‌بیرون آوردهو 
آن رادرون‌ یک پارچ می‌ريزيم ومخلوط انبه با آب 
آناناس و شکر رابه آن اضافه می‌کنیم. 

هنگام سرو نوشیدنی رادرون لیوان‌های پر از یخ 
می‌ریزیم وروی میز قرار می‌دهیم. 

نکته : 

می توانید یخ رانیز داخل مخلوط کن ریخته وبامواد 
کاملا میکس کنید.مقدارشکر رامی توانید بیشتر. کمتر 
و با اصلاً استفاده نکنید. 

در صورتی که آب میوه آناناس در اختیار نداشتید 
بهتر است که از همان مقدار آب‌موجود در دستور 
استفاده کنید و از آب میوه‌های دیگر استفاده نکنید. 

این نوشیدنی به شکل‌های دیگر وبا مواد دیگری 
همچون‌شیرو آب میوه‌ه ای دیگر نیز قابل تهیه 
می‌باشد که در شماره‌های بعدی به دستور آماده 
سازی آنها خواهیم پرداخت. 

مصرف جای سبزدر تعدادانگشست شماری از 


تب این روزهابهمنوان یک میوه‌باارزش تغذ بهایفراوان مور دا تفادهقرار 
گرفته است و به عنوان منبع ویتامین ٩بتا‏ کاروتن و پتاسیم به حساب می‌آید. 
شماانبه دوست دارید ؟ می‌دانید منبع غذایی چه ویتامین‌هایی است و چه 


خانواده‌هارایج است ما این اطمینان وجود دارد که 
افراد با آ گاهی از فواید این چای بیشتر به سمت مصر ف 
این نوشیدنی باارزش جذب می‌شوند. 

چای‌سبز بسیار خوش عطر و طعم است و برای 
بیماریهای قلبی و عروقی بسیار مفید است. 

تری گلیسیرید را کاهش می‌دهد. 

ارام بخش و ضد استرس است. 
خوب پتاسیم به حساب می آید به طوری که مصر ف 
آن به افراد مبتلا به فشار خون توصیه می‌شود. 

مصرف این میوه حرارت بدن را کاهش می‌دهد. 
عطش رآ برطرف می کند. برای کم خونی مفید و موثر 
است. مطالعات نشان داده‌انده مصرف مر تب این میوه 
از بروز سرطان رحم پیشگیری می کند زیراانبه دارای 
رباص ی ی ات 

برخی از افرادی که به آلرژی تماسی مبتلا هستند 
باتماس باپوست این میوه‌دانه‌ه ای قر مزرنگی‌در 
پوست شان ایجاد می‌شود که بهتر است تا حد امکان 

بهترین توصیه به این افراد آن است که از انبه‌های 
کاملا ےر استفاده کد کمتر ین وا کنش‌های 
حساسیتی ایجاد شود. 

می‌توان انبه رابه صورت لایه‌های نا زک برش 
زدوخشک کرد تادر فصولی از سال که این میوه‌در 
دسترس تست از خوردن آن بی تصیب نماند, 

فراموش نشود که زیاده‌روی در مصر ف انبه برای 

توصیه سر آشپز: اینجوری نوشیدنی کولا که! 


پیام از شم چاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بکیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


حاج قر بان علی فدابی ابر مقدمتان که به صفای مدینه و کربلا معطر به گل‌های 
بقیع شده گل می‌افشانیم. یزدانشهر حاج اکبرقائدی-کربلایی محمد قلی‌پور 
® حاج قر بانعلی فدابیافیض زیارت مکه مکر مه و مدینه منوره بر شما مبارک 
باد. شاهین‌ شهر -محمد فرهاد فدایی 
ق پدر عبر مان حا قربانعلی فدایی امقدم شما را از زیارت خانه خدا گل افشانی 
می‌کنیم و گرامی می داریم. یزدان شهر داوود. فاطمه و معصومه فدایی 
# لاله صحر ایی عرزیننور چشمان آقا بزرگ و بی‌بی عباس, تولدت مبارک: 
آقابزرگ وحاج بی‌بی-سبزوار 
قل مزگان جان همسر مهر بانج آری آغاز دوست داشتن است. گر چه پایان راه 
ناپیداست. من به پایان دیگر نیاندیشم. که همین دوست داشتن زیباست.اول مر داد 
تولدت مبار ک. فردین نظری -سرپل ذهاب 
۴ همسر خوبم مرتضی چان! ای تنها تکیه گاه خستگی‌هايم. در ستاره باران 
میلادت جز قلب کوچکم هدیه بیش ندارم تا پیشکش دل دریایی کنم. ٩‏ تير 
تولدت مبار ک. همسرت فهیمه اختری-تهران 
۴ نجمه عر یو خو اهر خویم! قدم نو رسیده‌ات(سهیل عزیز) مبارک. از خدای 
بز رگ می‌خواهم که قدمش خیر و بر کت زند گیتان راافزون کند. 
خواهرت سودابه نوروزی -لاهیجان 
آل آقا لف دو ست مهر دانماز لطف و محبت شما و خانواده محترمتان نسبت 
به پسرم امید کمال تشکر را دارم. سلامتی و طول عمر شما را از خدای بزرگ 
می‌خواهم. علی پارمحمدی. تبریز 
6 امیر عباس خو باتو این روز طلایی که اومدی به دنیاء وجود پاکت آمد تو جمع 
خلوت ماء تواین ماهو تواین روز از | سمان فر ستاد خدای‌مان یک ماه‌زیباء ۱ ۲تير دومین 
سالروز تولدت مبارک. پدرومادرت. علی کریمی وافسانه محمدی-کرمانشاه 
۴ و تای عز یز و جهتر اجان اچهار مین سالگرد تولدت راهمراه‌بایک سبد گل یاس 
تقدیمت می‌داریم و شکفتن گل وجودت رادر ٩‏ تیر تبریک می گوییم. 
مانا و اقاجون و خاله‌ها «مهسا و مریم»و دایی محسن -امل 
آل علی نقی عری و فاطمه جاناموفقیتتان را در پایه دوم ریاضی و پایه سوم تجربی 
با رتبه ممتاز تبریک می گویم. دوستتان دارم. مادربزرگتان زهرافقییهی-کرج 
ق§ حسین جالابه قاصد ک زندگیت بگو هیچ چیز نمی تواند یادت رااز دلم ببرد 
حتی فاصله‌هایت. ۲۰ تیر ماه بیست و سومین بهار زند گیت را تبریک می گویم. 
ساراامیدیان-ایلام 
بر ادر عزیز علبر ضاجان اهفده تیر تولدت مبارک. همیشه شاد و خندان و 
سالم باشی. امید رمضانی -تهران 
۴ علی چان!ناسپاس از عشق پاکت نیستم / من که عمری با خیالت زیستم. 
دوستت دارم به جان خود قسم / روی حرفم تا ابد می‌ایستم. تولدت مبار ک. 
نامزدت فاطمه شاد -رشت 
ل احمدج همسر مهر بانج بودنت هدیه‌ای است برای قلب کوچکم و آرزوی من 
شادی دل دریایی توء ۲۲ تیر تولدت مبارک. همسرت محبوبه یساری-مشهد 
آل جناب آقای عباس دور یاز زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه شما کار شناس محترم 
رفاه و تعاون اداره آموزش وپرورش کوهبنان کمال تقدیر و تشکر راداریم. 
حسین غفاری و فرهنگیان دهستان شعیحره 
دختر عرزیوزمان. ابداچان!سعی و تلاشت را در کسب رتبه اول تحصیلات ارج 
می‌نهیم. پدرت حسن چاووشی مادرت شهناز مشهدی فتحعلی -تهران 


دوستت داریم. 


زیرنظر:سروش 


8 همسر عزیز م فرزانه جانا برای همه وقت‌هایی که در چشمانم نگریستی و 
صدای قلبم را شنیدی از تو ممنونم. همسرت علی صابری 
6 بابامهدی عرد اقشنگ ترین صدای زند گی.صدای تپش قلب توست که قلب 
کود ک من به خاطر آن می‌تپد. شش مرداد سالروز شکفتن گل وجودت مبارک. 
دخترت شقایق ملابی-تهران 
۴ عر و س گل سعیده جان و یسر ذا !۵ ۲ تیر دومین سالگرد پیوند تان رااز صمیم 
قلب تبریک می گویم. هميشه شاد و تندرست باشید. 
عصمت‌السادات حسینی -هشتگرد 
آل داماد عز یز م مجید جان و دخنر گلم بهانه جان! ۴ ۲ تیر اولین سالروز ازدواجتان را 
از صمیم قلب تبریک گفته و آرزوی سلامتی شما را از خدای بز رگ می‌خواهم. 
عصمت‌السادات حسینی -هشتگرد 
بر ادر کر امی آقای جمشید منو چهر ی کر مانشاهی !در زمان جنگ تحمیلی, لطف 
و محبت برادرانه و انسان‌دوستانه شمارادر مدت خدمت اینجانب به عنوان کار گر 
روزمزد در آن اداره. هیچ وقت از یاد نبرده‌ام. متشکرم. 
عبدالله خورشیدی -سقز کردستان 
۴ مپشید جان. دختر خو بجاتولد میثم عزیز را به شما دختر نازم و همسر گرامیت 
تبریک می‌گوییم. امیدوارم هميشه در سایه خدای بزرگ سالم باشید. 
پدر و مادرت. علی جعفری و ریحانه کرم پور -اردبیل 
۴ کو کب مر بو ن. خاله‌جان ۲۲۱ تیر سومین سالر وز پیوند تان باعموحمید عزیزمان 
رابه شما زوج مهربان تبریک می گویم. خواهرزاده‌ات نسرین بزرگی -ساری 
سر کار خانم مهندس لیلانصور ی!به گرمی و صمیمیت وجودتان و بهترین 
اروزهاء جشن فارغ التحصیلی شما را به حضرت عالی و خانواده محترمتان تبریک 
می گوییم. یوسف صابر و حسن علیزاده-عسلویه 
آل علی جان «بابک»قلبگاه عشق من میلادت زیباترین روز زند گی‌ام بود وبودنت در 
کنار من بالاترین هدیه الهی, عاشقانه دوستت دارم. همسرت زلیخامحبی-تهران 


بکانه پیر جسانی دانش آموز کلاس دوم ابتدلیی 
مدرسه ملاس مجلسی(0) 
در سال تحصیلی 4٩-٩۹۰‏ 
با معدل بسبار خوب‌ شاک دممتاز شناخته ثد ه«است 
بانشگر از او نبای محتر م مذر مه مخصن ماس کار الم هبس 


مهسسساعلیس اده دانش آموز کلاس سوم ابتدایی 
عدرسه کوثر ۲ 
درسال تحصبلی ۸۷-۹۰ 
شا کردسعتاز شناخنه شده‌است 
تشر از از لجای محر ار مدر سذ مضصو صما فام نبان و خانم معصومی 


متین زهرای عزیز 
موفقینت را در آزمون ورودی تبزهوشان تبریک می گوبیم 
با سباس از خداوند مثان وبا تشکر از جناب آقای انصاری 
وخانم ها شیرزاد حسینی وقاتمی 
ماد ربژر ک,خاله ها و دابی ها 


سول ۰ ۰+ با پیش از ۴۵ سال سابقه کار .۰ ۲ 
۽ بیس ار د ج 
قنادی تیفانی ؤچ 
رانم عقد؛ عروسی و جشن تولد شمارا با متتوعترین شیرینیها 
وانواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می سازد. 
آدرس: خیابان بهبودی: تبش نصرت۸۱۶-۶۶۰۴۷۹۷۹ ۶۶۵۳۳ 


دنت و آد اش دانش وا 


استی است 


۵ ابهعلی سینا 


خداحافظی؛ تبتسوویل - فلو ریداء جمعه ۸جولای:«فیل نورفلیت» در حال تماشا 
کردن پرتاب شاتل فضایی آتلانتیس با آن خداحافظی می کند. او و دوستانش بیش 


فاتحه؛ بربرنیکا -بوسنی‌وهرزگوین»پنجشنبه ۷جو لای:این زن مشغول دعا خواندن 
برای اقوام خود در قبرستان یادبود پوتوکاری است. روز دوشنبه ۱ جولای نیز 
دوش نبه شانز دهمین سال کشتار هزاران نفر از مسلمانان بوستی توسط نظامیان در 
سال ۱۹۹۵ است. 


فشفشه بازی؛ میشیگان -آمریکاءدوشنبه ۴جو لای:«مار سیانو یانگ» ۵ساله‌با 
فشفشه‌بازی خود رابرای مراسم آتش‌بازی آماده می‌کند. آمریکا بت ومین 
ال روزا مسان پا ال رابرای ۲۳ابالت آمریکایی که‌در آن‌زمان 
با بریتانیای کبیر در جنگ بودند جشن می‌گیرد. 


هنوز هم شغلهای ساده و عجیب وجود دار ند.این زن در این زمینها به دنبال شکار 
حلزون‌ها رااز زیر خاک پیدامی کنند و آنهارا برای فروش گوشت و صدفشان به 
بازار می‌برند. 


برخورد؛ زلتسوگ 
- اترییش, یکشسنبه ۳ 
جولای: دو چترباز که 
مشغول اجرای نمایش 
نیروی هوایی بودند در 
میان راه چترهایشان 
به هم پیچید و هر 
دو سقوط کردند. 
خوشبختانه این سقوط 
موجب مرگ آنها نشد 
و سریعاً به بیمارستانی 
در کے محل 
نمایش منتقل شدند. 


می‌بینید که از مقابل عمارت «مونت سنت میشل» در فر انسه عبور می کنند. مسابقات 
دوچ رخه‌سواری «دور فرانسه» امسال آغاز شد. این مسابقه که در ۲هفته انجام 
می‌شود. نود وهشتمین دوراین مسابقات است.دو چر خه سواران باید در مجموع 
۰ کیلومتر ر کاب بزنند. مسابقه به ۱ ۲ قسمت تقسیم شده است:ده‌قسمت مسیر 
بدون شیب شش مسیر کوهستانی که چهار مسیر عبور آن از قله می گذرد.سه مسر 
کوهستانی | سانتر. یک مسابقه زمانی انفرادی و یک مسابقه زمانی تیمی. 


سر 
۷۲ 5 .۹ مر ۶۷ 


+ 


عرضه کننده پوشاک کلاسیک مردانه 


خیابان فاطمی. بین خیابان کارگر و خیابان حجاب. مرکز خرید لاله پلاک ۶ ۲ 
> ۲ ۷ = ۸۸۹۹۶۳۱۰ 


۷۲۹9 


